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انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۶ 


آموزش وپرورش - سازندگان آینده 


آموزش و پرورش آينده ما را می‌سازد. کسانی که از 
دانش کافی بهره‌مندند می توانند از عهدهٌ چالشهایی 
برآیند که در دهه‌های آینده با آنها درگیر خواهند بود. 
مسئله دقیقاً همین جاست. کسی که امروز در آموزش 
سرمای هگذ اری می‌کند. مسئله آینده را حل خواهد کرد 
نه امروزی راء و اما چون مسائل امروز بروز کرده‌اند 
(شاید به علت اینکه در گذشته کمتر در آموزش 
سرمایه‌گذاری شده؟) ترجیح می دهد برای اصلاح 
کوتاه‌مدت و بی‌پایدار وضع موجود هزینه کند و نه 
برای آینده. شگفت انگیز است که این رفتار را هم در 
کشور ثروتمندی مانند آلمان تجربه می‌کنیم و هم در 
در کشورهایی که با مسائل حیاتی درگیرند. 

و اما آموزش همچنین مسئله‌ای فرهنگی است و نه 
فقط مالی. مشاجره بر سر آموزش نوعی مبارزه 
فرهنگی است که به تمام اقشار جامعه مربوط 
می‌شود. چه فقیر و چه غنی. چه پیشرفته و جه 
عقب‌مانده. کسی که خط مشی آموزش را تعیین 
می‌کند بر نسل آینده مسلط است و يا چنین تصوری از 
اقدام خود دارد. آنچه نویسندگان ما در این شماره 
تقو نع می کتک سبیی این وضع غالبا آشفیه آتشت: 

مااز خوانندگان خود به یک «سفر آموزشی» مجازی از 
شرق به غرب دعوت می‌کنيم. شروع می‌کنيم از 
پاکستان که در آنجا مدرسه. قدیمی‌ترین نظام 
آموزشی جهان اسلام. در سالهای اخیر در کانون 
انشقاد واقع شده. گاهی به‌حق و گاهی بناحق. 
به‌ ظوری که از داستان کوتاه جمال مالک و بشری 
اقبال برمی‌آید. برعکس به نظر می‌ رسد که در 
افغانستان نظام آموزشی تحت تأثیر سرمایه‌داری 
است. با و جود این: افغان‌ها رنج‌آزموده‌اند و دلسرد 
نمی شوند. 

و اما ایران با مسائل دیگری در گیرست. کشوری است 
چند قومی که علاوه بر فارسی از زبانهای متعدد 
دیگری مانند عربی و ترکی آذری و کردی و بلوچی 


در مقاله منو چهر امیرپور عضو هیئثت تحریبه محله و 
زبانی به ضرر همه مردم نادیده گرفته می شود. 
گزارش هایکه ته حاکی است که نظام آموزشی مصر 
که به علت افزایش میزان زاد وولد در تنگنا بوه اکنون 
با مشکلات مبارزهٌ قدرت پس از انقلاب نیز مواجه 
است. در حالی که مقاله آندراس فلیچ نشان می دهد 
که کتاب «آینده آموزش و پرورش در مصر» به قلم طه 
حسین دانشمند مصری امروز هم رهنمود خوبی 
گزارش می دهد که مصریان تا چه حد طالب علم 
هسند بخصو ص در شهرستانها. نقاطی که مدیران 
فرهنگی بوش در آنجا کارهای ابتکاری انجام 
می دهند. تصاویری از آثار هٌدی لطفی هنرمند 
مصری گزارش بررسی وضع هیجان انگیز مصر را 
نظام آموزشی آلمان با چالش هماهنگ سازی 
اینرو قرار است تعلیمات دینی اسلامی در مدارس 
آلمان تدریس شود. ولی مشکللات امر بیش از آن 
است که در ابتدا احتمال داده می شد. دنیا امیرپور 
پا پیش اوریهای جامعه درگیرند. استانیسلاو 
استرسبورگر در مقال «هیتلر به من چه ربطی دارد» 
نشان می‌ دهد که تشریح تاریخ آلمان به 
دانش آموزانی که خاستگاه دیگری دارند با چه 
مسائلی رو برو ست . 

موضوع اصلی شمارة آینده محله ما «روانشناسی» 
قن ارقنا ط تست 

برای شما مطالعه سرگرم‌کننده ای آرژومنديم. 


اشتفان وایدنر 


سردبیر 


رتیه ور ۲۳ آموزش وپرورش / فهرست مطالب 


اميرة الاهل ۳ از اینجا و آنجا 
۳ انتقال فرهنگ بم شهرستانها 
فعالیت‌های آموزشی # ام 


۴ سلفی‌گری با فقم‌اللفه 
آنچه به نام مکتب اسلام می‌آمو زند 


مدیران فرهنگی روبرت بوش 


به مناسبت دریافت مدال گوته ۲۰۱۳ 


دنیا امیر پور 
اه محرومیت چندگانه 


۳ 1 9۳ ۳ 
جمال مالک و بشری اقبال ۳ استانیسلاو استراسبورگر 
و ها ۵۴ 1 ۰ دارد ؟ 

۵ رویای مدرسه ۴ تئاتر : داروی شفابخش - هیتلر به من چه ربطی / 

داستان کوتاهی از پاکستان يا اسلحه؟ مشعل تدریس تاریخ آلمان به ۳ 
۱ ۳ دانش‌آموزان چندفرهنگی نوریه علی تانی 

مارتین گرنر لس عرتتتیق: خاییت» ۴ «یک کیف مدرسه گرفتم. 
۴ بیشرفت مشقت‌بار ذیلی خوشحالم» 
رس تسس سس کودکان افغانی و جهان آنها 


-ِ 

۶ جنبش رو در روی چالش 
مصاحبه با شهرزاد ۱. در باره‌ی پروژه‌ی 
افغانستان ۲۰۲۲ 


منوچهر امیر پور 

۸ حسن چندزبانی بودن 
تدریس زبان فارسی در کشور 
چندقومی ایران 


ریم محمد ابو جبر 
۰ کودکان غزه 
دبای پزشور کنابخانه پیببیبمی ۰ اآآاآ؟ ‏ ۱ ۳ ی ی ۱ 
هایکه ته ات ۲ 
۴ آموزش و دموکراسی رز اجرای ره در دمشق 
۱7۳ ی قرب اه 
آندراس فلیچ 20-۹۰( تسس 
۸ در یاس دانش ۳ ۳ 
عرش و هه کته ری ۱۵ ۳۲۴۲۹۱۵۸۱۲ 
آمو زش در مصر ۳ ات هک مها توت نوتم خه موم عم بو موب تک وه مشب واگ روخ وییز جوس که یی موه همم 6 و باه وخ وه که 


آموزش 
وپرورش 
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آموزش و پرورش / جمال مالک و بشری اقبال 


رای مد ر مه 


نوشته‌ی: جمال مالک و بشری اقبال 


صدای مبهمی سالک را در نیمه شب از خواب پراند. عرق بر پیشانیش نشسته بود. چه اتفاقی 
افتاده؟ ناگهان صدای پا و رو شنایی تندی بر خوابگاه حاکم شد. به زوزه‌ی سگها و صدای ریکشاها 
توجهی نداشت. با ترس و کنجکاوی از لای در اتاقش در طبقه‌ی اول دزدکی به بیرون نگاه کرد. آن 
ردیاب در حیاط وسیعی که دور آن را در ورودی و دیوارهای سفیدکاری‌شده و درهای نه اتاق و 
سالک پریشان و آشفته ماجراهای مسجد قرمز «جامعه حفصه» را به خاطر آورد که به صورت 
نشانه‌ی پایداری اسلامی در حافظه‌اش حک شده بود. و اما اکنون علت حضور نظامیان در اینجا 
3 
چند لحظه بعد سربازان دو نفر از طلاب را از راهروهای این مدرسه‌ی بزرگ شهر به بیرون 
بردند: عزت دوست ترکمنی او از طبقه‌ی سوم که در آن طلاب بزرگسال اقامت داشتند و مسعود از 
سالک با ناراحتی هم اقاقی‌های خود را بیدار کرد و ماجرا را به آنها خبرداد. 
نومیدانه به گمانه‌زنی درباره‌ی علت این رویداد پرداختند. عبدالمصطفی که 
عاشق کتابخوانی بود و از خانواده‌ی بازرگانان معتبر برخاسته بود. احتمال 
می‌داد که اقدامات انضباطی در جریان است. مدرسه‌ی آنها نیز مانند جامعه 
حفصه که متفقین «جنگ با تروربسم» آن را با خاک یکسان کرده بودند. در کانون 
توجه عمومی قرار داشت. نظامیان با قدرتنمایی ثابت کردند که هر وقت بخواهند به 
آموزشگاههای خصوصی نیز یورش می‌برند. ظاهراً مدارس دینی موجب ناخشنودی فزاینده‌ی 
شده بود. نه تنها در پاکستان که از لحاظ تعداد جمعیت دومین کشور بزرگ مسلمان در جهان 
به شمار می‌رود. فقط در این مدرسه بیش از ۱۰۰۰ طلبه وجود داشت. سالک پس از توضیحات 
عبدالمصطفی از خود می پرسید که اینها چه کسی و چه چیزی را می خواهند به انضباط درآورند. 
نمی توانست تصور کند که مدرسه‌ی او ممکن است مهد تروریسم باشد. 
پنج هم اتاقی پس از وضوو نماز صبح برای همشاگردی‌های دستگیرشده‌ی خود دعا کردند 
و باهم به آشپزخانه‌ی نزدیکی رفتند. امروزنان بربری و ماست آبکی به زحمت از گلوی طلبه‌هایی 
که هرروز صبحانه‌ی فقیرانه را با ولع خاصی می خورند. پایین می‌رفت. 
معلمشان شاه نورانی که «شلوارکمیز» خاکستری به پا داشت آنها را سر درس خواند. معلم 


از صبحانه در ریش حنایی اش به چشم می خورد. طلبه‌ها چهارزانو روی حصیرهایی جلو او 


کاشیکاری دیوار مدرسه ابوعنانیه 


در شهرفاس در مراکش. 
٩۱6۲8۱ ۷۵۲‏ :۲۵۲۵ 
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نشستند. رحل قرآن و میزهای کوتاه را نجار همسایه ساخته است. معلم بلافاصله وارد موضوع درس 
شد. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. درس صرف و نحوازساعت قبلی ادامه یافت. تسلط برزبان دراین 
مدرسه اهمیت خاصی داشت. با تدریس قواعد صرف و نحومی خواستند طلاب را آماده کنند تا بتوانند 
قرآن و علم منطق را که برای حقوق اسلامی حائز اهمیت بودند درک کنند. شاه نورانی با نگاهی به 
طلاب دریافت که ناآرامی شدیدی آنها را آزارمی‌دهد. به نظر می‌رسید که از خود می‌پرسند: صرف و 
نحوو منطق چه ربطی به یورش شبانه دارد؟ آیا مدرسه با توطئه‌ای درگیرشده است؟ 

سالک نمی‌توانست فکر خود را روی موضوع درس متمرکز کند. بیشتر به عزت سفیدپوست و 
موطلایی و ظریف‌اندام می‌انديشید. سالک او را هنگام درس ازپشت ستونهای دور حیاط اندرونی» 
پنهانی تماشا کرده و عمیقأّبه چشم‌هایش نگاه انداخته بود. عزت با خواندن اشعاری از ابونواس و عمر 
خیام درگوشش او را مفتون خود کرده بود. بدون محرم راز و پنهانی. سالک هم هنگامی که او اشک 
می‌ریخت. شریک غمش شده او را تسلی داده بود. پدر عزت مانند بسیاری از مجاهدان دوره‌ی جنگ 
سرد در افغانستان کشته شده بود. بین سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۹۴ هنگامی که آمریکا باصرف ۵۰ میلیون دلار 
کتابهای درسی برای مدارس دینی تهیه می‌کرد تا جهاد علیه اتحاد شوروی را پیش ببرد. از آن پس: 
چند تن از طلاب مدرسه در کشمیر و بوسنی راه بهشت را یافته بودند. 

پس از درس. سالک اطلاع پیدا کرد که عزت گویا به همکاری مسعود یورشی به آ کادمی 
نظامی واقع در منطقه مرزی را برنامه ریزی کرده بود. مسعود از میان پختون‌ها (پشتون)های 
افغانی برخاسته که در معرض حملات «جنگ با تروربسم» هستند. شاید عزت فقط می خواسته از 
متجاوزانی انتقام بگیرد که این همه درد و رنج بر او تحمیل کرده‌اند. سالک امیدوار بود که 
انگیزه‌های تروربستی در کار نبوده باشد. 

روز بعد» با احساس درماندگی نزد پدرش رفت که با وجود تعلقش به کاست بافندگان ازطبقه‌ی 
انصار به شمار می‌رفت. طبق شجره‌نامه نسبش به انصارییغمبر در مدینه می‌رسید. راننده‌ی شخصی 
یک افسر پلیس بود. وقتی که سالک وارد منزل شد سه خواهر و را از خوشحالی در آغوش گرفتند. 
مادرش برای استقبال او تعویذی بگردنش آویخت. همه بدقت به حرفهايش گوش دادند. سالک با 
دیدن دود سیگاردرفضای منزل فهمید که پدرش نیز حضور دارد. وارد آشپزخانه شد و دید که پدرش 
جلوآیینه‌ی رنگ رفته ای ریشش را می‌تراشد. پدر پنجاه‌ساله درحالی که به سیگارپک می‌زد. عامرانه به 
او گفت که باید تحصیل خود را در مدرسه ادامه دهد و با آموزش عالی شایستگی لازم را برای ورود به 
مدارح پایین ارتش کسب کند. مدارج عالی بهرحال به دانش‌آموختگان آ کسفورد و کمبریج اختصاص 
یافته بود. برادر بزرگ سالک قابل اعتماد نبود. او ازمدارس دولتی به صحنه‌ی مواد مخدر راه یافته بود. 
پدر با عصبانیت به سخنان خود خاتمه داد. 

سالک سنگینی باری را که بردوشش گذاشته شده بود. احساس می‌کرد. سه خواهر مجرد 
داشت که یکی از آنها تقریبآفراسوی سن ازد واج بود. انتظارات پدر او راعصبانی و تحریک می‌کرد. 
مستله‌ی عزت فکرش را مشغول کرده بود. 

سرانجام با اوقات تلخی به مدرسه برگشت. در کنار ستونها جلال الدین معلم مدرسه را دید 
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دعوت و جهاد و جماعت و جیش به‌گوشش خورد. معلم ناگهان با مشت گره‌کرده بر روی میز 
کوچک کوبید. وقتی که جلال‌الدین چشم‌های آتشین سالک را دید سکوت کرد. سالک پیش 
خود فکر کرد: سکوت هم نوعی وسیله‌ی ارتباط است. ناآرامیش شدید ترشد. 

قبل از نماز مغرب عزت گردش‌کنان به حیاط مدرسه آمد. با لباس معمولی و حرکات خاص 
خودش. طلاب و معلمان با تعجب استقبال گرمی از او کردند و در آغوش گرفتند و خدا را شکر 
گفتند. سالک به سوی او شتافت. ازشنیدن بوی خوش عزت دلش آرام گرفت. 

هنگام وضوکنار هم ایستادند. صدای عزت در اثرشرشر آب نا رس بود ولی لرزش سوراخهای 
بینی‌ اش خشم او از رفتار نظامیان نشان می‌داد. درگوشی به سالک گفت که رفتار متجاوزانه‌ی 
مسوّلان دولتی قابل تحمل نیست و باید با آنها به مبارزه برخاست. سالک دست پاچه سر بلند کرد. 

سالک و عزت شانه‌به شانه با سایر طلاب نماز خواندند. هنگام خوردن عدس پلواز بشقابهای 
فلزی. عزت نگاههای کنجکاوانه را به سوی خود جلب می‌کرد. سالک درحالی‌که با دست لرزان 
مقداری برنج و عدس را بین انگشتان شست و سبابه و میانی گرد می‌کرد از خودش می پرسید که 
این نگاه‌ها چه معنایی دارد. اگر از افکار عزت خبردار می‌شدند آیا مانند او میی ترسیدند؟ آن شب 
خواپ به خقهارن سالک تیان : 

شاه نورانی علیه جلال‌الدین فردا طبق معمول سر درس رفت. شاه نورانی ریش‌سرخ 
دستهای خود را با شال گردن پاک کرد و درس رابا داستانی از دوره‌ی تحصیلش در مدرسه هنگام 
جنگ افغانستان شروع کرد و در خاتمه گفت: مجاهدان بدون اجری در این دنیا شهید شدند و 
یتیم‌هایی بجای گذ اشتند که امروز در مدارس درس می خوانند. رفقایش او را در آن زمان به جهاد 
ترغیب کردند ولی او بالاخره جان سالم بدر برد و برگشت. در حالی که قلم خود را به سوی طلاب 
گرفته بود ادامه داد: می‌خواهد که طلاب با قلم پای به میدان بگذارند و نه با شمشیر. 

سالک فهمید که معلم چه می‌گوید: جهاد با بزارمسالمت نیزمقدور است. نگاهش به سوی 
منار با عظمت معطوف شد. استاتیک بر عهده‌ی خداست. در این بلندیها انسان به خدا نزدیکتر 
است. کمی احساس آرامش کرد. 

بعد از ظهر روز بعد سالک خارج از کلاس درس زير درختی جلال‌الدین و عزت و دو طلبه‌ی 
نآشنایی از مدرسه‌ی دیگر را دید که دورهم جمع شده‌اند. وقتی که به آنها سلام کرد فورا پراکنده 
شدند و فقط عزت با تبسمی برلب نزد او آمد. سالک نتوانست کنجکاوی و ناآرامی خود را پنهان کند. 
سوالهای زیادی او را آزار می‌دادند. می‌خواست بداند که مدارس از چه زمانی ایجاد شده‌اند. عزت 
گفت که جواب این سوال را پیشنماز مسجد می‌تواند بدهد و دست دوست جوانش را گرفت. 

چند دقیقه بعد به مسجد رسیدند. پیشنماز گفت که اولین مدرسه درسال ۱۰۶۷ بنام نظامیه‌ی 
بغداد بنیانگذاری شد. علومی که در آنجا تدریس می‌شد برای تربیت کارمندان دولت و قضات بود. در 
آنجا همچنین علمی بنام «علم الخلاف». برای بحث و جدل پدید آمد که آن موقع جزء لاینفک 
آموزش علم فقه بود. ولی پیشنماز نتوانست به این سوّال پاسخ دهد که آیا این علم به منظور ترویج 
همزیستی مسالمت‌آمیزبه کارمی‌رفت يا برای آشنایی با حربه‌ی استدلالی طرف مقابل. 
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آنها به موقع برای برگزاری نماز مغرب به مدرسه برگشتند. سالک که از فرط سوالهای 
بی‌جواب سرگیجه گرفته بود. سر نماز به سجده افتاد. می خواست مسئله را روشن کند. از فکر 
اينکه به دیدار مولانا رضوی مدیر مدرسه برود وحشتش می‌گرفت. وقتی سالک وارد اتاق شد 
مدیر مدرسه شیروانیسیاهی به‌تن ورقه‌های امتحانی را که اتحادیه‌ی مدارس برای او فرستاده 
بود. مطالعه می‌کرد و از لیوانی آب انار می‌خورد. صدای آهسته‌ی کامپیوتر به گوش می‌رسید. 
دستی برریش بلند سفیدش کشید. چشمان خسته‌اش اماکن متبرکه‌ی زیادی دیده بود. او به 
چشمان کنجکاو سالک نگریست و جواب داد که علم الخلاف متأسفانه مقبولیت عامه نیافت. از 
نظامیه در همان اوایل بنیانگذاری به عنوان سنگر مستحکمی علیه شیعیان و معتزله سوء استفاده 
شد. صدای کامپیوتر خاموش شد. برقها قطع شده بود. سالک فهمید که از مدرسه برای مقاصد 
دیگری غیراز تعلیم و تربیت نیز استفاده می‌شود. 

سالک در حین تحقیق به طلبه‌هایی از مدرسه‌ی دیگر برخورد. آنها او را به تمسخر طوطی 
بهشتی‌نامیدند. ولی چرا؟ او در حالی که به «دعوت اسلامی». جنبش قدرتمند تبلیغ دینی برای 
رستگاری روح مسلمانان؛ می‌اندیشيد دست به عمامه‌ی سبزبزرگش برد. یکی از طلاب می خواست 
او را قانع کند که شیوه‌ی زندگی سنتی انسان را به انحراف می‌کشاند. زیارت اماکن متبرکه و شفاعت 
خواستن از مردگان رباکرانه و مشمتزکننده است. عرق بر پیشانی سالک نشسته بود. به هیچ وجه 
نمی خواست به ارتداد متهم شود. ولی چطور می توانست بداند که راه راست کدام است؟ 

هرچه زودترفلنگ را بست. نفس‌نفس زنان به خوابگاه رسید و به اتافش رفت و ماوقع را به 
دوست کتابخوانش عبدالمصطفی گزارش داد. او جواب داد به طوری که از نوشته‌های ابن تیمیه 
(متوفی به سال ۱۳۲۷ میلادی) برمی‌آید تکفیر تازگی ندارد. بحث‌های پرشوردرباره‌ی تقلید سنت 
در برابر اجتهاد را از گذشته‌های دور می‌شناسیم و اضافه کرد: برای ما پیامبر اسلام همه جا حی و 
حاضر است. ولی به نظر پیروان سنت مدرسه‌ی دیوبند که در سال ۱۸۶۷ میلادی نزدیک دهلی 
بنیانگذاری شده این محبوب خدا به مرگ طبیعی و فات کرده است و بس. سالک بشدت تحت 
تأثیر قرار گرفت. و اما این اطلاعات به چه کارمی‌آید؟ 

با این افکار اتاق را ترک کرد. وقتی مولانارضوی را درحال بستن در اتافش دید قدمهایش تندتر 
شد. مدیر می‌خواست بداند که آیا سالک با جوابش قانع شده است یانه. جوان با آشفتگی از 
برخوردهای ناراحت‌کننده با طلاب ناآشنا خبر داد. مدیر مدرسه به‌مهربانی دست بر شانه‌ی سالک 
گذاشت وازبرخوردهای داخلی بین مسلمانان که ازسال ۱۹۸۰ به خشونت کشانده شده و با وضع قانون 
راجع به کفرگویی مورخ ۱۹۸۶ شدت یافته سخن گفت. معلم آهی کشید و گفت: مناسبت‌های این 
برخوردهامراسم یادبود سالروزفوت یک صوفی (غرس) یامراسم تعزیه‌ی شیعیان يا میلاد نبی (ص) 
است. سالک اندکی مردد ماند و بعد سوّال کرد نمی‌توان از این برخوردهای خشونت‌آمیزباعلم الخلاف 
جلوگیری کرد؟ مولانا پدرانه دست برسر جوان کشید و اورا طلبه ی کنجکاو نامید. 

وقتی که آفتاب غروب کرد و آسمان رنگ‌آمیزی شد هنوز چند تن از جوانان در پارک مدرسه 
بدمینتون بازی می‌کردند. صدای اذان به گوش می‌رسید. پرندگان به سوی آشیانه پرواز می‌کردند 
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روز بعد پس از درس. سالک نزدیک اتاق مولانا رضوی ناگهان صدای عزت را شنید و با 
احتیاط به اتاق نگاه کرد و جلال الدین را نیز آنجا دید. با مهربانی به سالک خوش آمد گفتند و عزت 
بانگاه تشویق‌آمیزی او رانگریست. 

مولانا از مقدمه‌ی ابن خلدون دانشمند قرون وسطایی (متوفی به‌سال ۱۴۰۶) سخن 
می‌گفت. او علوم را به نقلی و عقلی و دینی و دنیوی تقسیم کرده بود. علوم نقلی برمی‌گردد به 
شریعت ملهم از قرآن و سنت نبوی. علوم کمکی دیگری مانند صرف و نحونیز جزو آنهاست. علوم 
عقلی مانند منطق و فلسفه و نجوم وطب. ریاضیات ومابعدالطبیعه مبتنی است همچنین برسنت 
دیگران. بر جهان‌بینی غیر اسلامی. جلال الدین با حالت عصبی سینه صاف کرد. 

مولانا رضوی ادامه داد: فرق بین این دو سنت علمی از منابع آنها ناشی می‌شود: علم الهی 
(اسلامی) و علم انسانی. سالک ریش ناتراشیده اش را خاراند و با ابروان بالا کشیده به عزت نگاه 
کرد. نگاه عزت متوجه جلال‌الدین بود. سالک با تعجب پرسید: یعنی در مدرسه‌ی همسایه فقط 
علوم نقلی تدریس می‌شود؟ جواب عزت مورد تصدیق جلال‌الدین واقع شد: دانش فقط برعلوم 
نقلی مبتنی است. سالک بار دیگر از این حرفهای متناقض در شگفت شد. 

مولانا درحالی‌که به مطب مدرسه نگاه می‌کرد ادامه داد که علوم عقلی در دوره‌ی امپراتوری 
گسترش یافت. تسبیح را بین انگشتان چروک‌خورده‌اش گردانید. قانع کردن میلیونها هندی 
فقط با قرآن مقدور نبود. برای هماهنگ‌سازی گسترده‌ی فرهنگی نیازمند عقلیات بودند. 
جلال الدین به شتاب خداحافظی کرد. عزت به دنبال او راه افتاد. سالک با سرخوردگی برجا ماند. 

مولانارضوی ادامه داد: دررهرسه دولت بزرگ اسلامی آن زمان (عثمانی و صفوی و گورکانی) 
کتابهای مشابهی تدریس می‌شد: غالبا آثار فلسفی. کلامی و ریاضی. سالک چند لحظه نگاه از او 
برگرفت و به سخنان عزت اندیشید. مولانا توصیه کرد که خود را بخوبی برای امتحانات آماده کند. 
متون محدثان معروف آن زمان موضوع امتحان نخواهد بود. به متون متداول همواره شرح و 
تفسیرهایی افزوده شده است. این متون ثانوی ورود سریع به کانون افکار مبتنی برزمان و مکان 
خاصی را مقدور می‌سازند. سالک آشفعه‌تر از آن بود که بتواند سخنان معلم را پیگیری کند. با 
خداحافظی اتاق را ترک کرد. 

در حیاط مدرسه با عزت مواجه شد که مصراّازاو خواست که این قدر با مولانارضوی ملاقات 
نکند. سالک در اثرحرافی‌های او نتوانست از گنجینه‌ی عظیم سنن علمی ایران و آسیای میانه‌ی 
قرون سیزدهم و چهاردم که از مولانا شنیده بود. گزارش دهد. فقط با صدای خفه گفت که 
می‌خواهد دوره‌ی شکوفان مدارس قدیم را دوباره زنده کند. عزت با اوقات‌تلخی پرسید. مگر 
می‌خواهد با پرویز مشرف که به اصرار آمریکا به جنگ مدارس برخاسته. همدستی کند. بعد 
برگشت و رفت. سرسالک داغ شده بود. عزت چه مسئله‌ای دارد؟ 

درس روز بعد خطابه‌ای بود درباره‌ی منطق ارسطویی بر اساس کتاب تشحیذالاذهان فی 
شرح بدیع المیزان به قلم فضل امام خیرآبادی (متوفی ۱۲۴۴/۱۸۲۸) که خلاصه‌ای از الرساله‌ی 
الشمسية فی العقائد المنطقية و تنبیه فی العلم المنطق کتابهای منطق و کلام از قرن سیزدهم 
بود. عزت هم حضور داشت. طلاب به دقت گوش می‌دادند. تبادل نظر پیش‌بینی نشده بود. 
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سالک با ناآرامی روی حصیرش تکان می‌خورد. ناگهان خطابه را قطع کرد و پرسید: یورش اخیر 
پلیس واکنشی بود در برابر خشونت‌های مذهبی؟ جواب کوتاه این بود که بین منطقیون مدارس 
اختلاف نظرهایی و جود دارد و دولت هم منطق خاص خود را دارد. سالک زیرنگاههای تند عزت 
کنجکاوی را ادامه داد و سوّال و جوابهای دیگری را برانگیخت. 

سالک تحت تأثیر این سخنان پس از درس دوباره نزد مولانا رضوی شتافت. در زد و وارد شد و 
بدون مقدمه پرسید آبا طی قرن چهاردهم نیز در مدارس تحولات مشابهی رخ داده است؟ پیرمرد 
مانند پدری که با غرور به پسر در حال بلوغش می‌نگرد او را از نظر گذراند و گفت «درس نظامی» به 
نظامیه‌ی بغداد برنمی‌گردد بلکه به ملا نظام‌الدین (متوفی ۱۷۸۴) از لکنهو. ملا این برنامه‌ی درسی را 
با توجه به تحولات سیاسی آن زمان تنظیم کرده بود. زمانی که گروه‌های میهن‌پرست پای به 
عرصه‌ی فعالیت گذاشته بودند و عقاید خود را ترویج می‌دادند ومی خواستند نظام مالیاتی متمرکزی 
برقرا سازند و زبانهای خود را یکسان کنند. خلاصه‌ی کلام حوزه‌های حاکمیتی برای خود ایجاد 
کنند و برای این منظور نیازمند نظام نویی برای ترویج آموزش و پرورش بودند. 

سالک روز بعد درحالی که برنامه‌های درسی را دردست داشت با جلال‌الدین مواجه شد و از 
پرسید که علت شهرت بد آموزش مدرسه دررسانه‌ها چیست و چه اقدامی می‌توان برای بهبود آن 
انجام داد. او سالک را دست‌به‌سر کرد و او رابه کتابخانه فرستاد. آنجا کتابدار کتابی به سالک داد. 
در آن کتاب آمده بود که در اثر مداخله‌ی استعمار و ایجاد نظام آموزشی نو در نیمه‌ی دوم قرن 
نوزدهم مدرسه‌ها نقش خود را به عنوان آموزشگاه عمومی بکلی باختند. 

سالک در این میان به دستشویی شتافت. چه وقت می‌خواهند به‌جای این آفتابه‌های 
پلاستیکی فکسنی شیلنگ آب برای نظافت بگذارند. با دست راست شیر آب را باز کرد و با دست 
چپ خود را شست. بعد دستش را در آب جاری تمیز کرد. 

پس از بازگشت به کتابخانه مطالعه را ادامه داد: در کتاب نوشته شده بود که استعمارگران 
برای ترویج مدنیت مأموریت داشتند که اخلاق جهانی را تحقق بخشند. هر کس تسلیم اين 
سیاست نمی‌شد در حاشیه می‌ماند. از آن تاریخ به این آموزشگاهها مدارس دینی نیز گفته 
می‌شد. یادش آمد که ابن خلدون از دینی و دنیوی سخن گفته است. سالک به نتیجه رسید که 
مسئله بسیار پیچیده است. 

چند لحظه بعد عبدالمصطفی با چند کتاب دردست وارد کتابخانه شد. گویی افکارسالک را 
از پیشانیش خوانده است. گفت: سی هزار مدرسه در سراسر کشور به دانش‌افزایی مردم پاری 
می‌رسانند و بدین ترتیب کمبودهای مدارس پرهزینه‌ی دولتی را جبران می‌کنند و با رحمت 
اسلامی طبقه‌ی فقیررا آموزش می‌دهند. پشت سرعبد المصطفی. عزت وارد شد و از قفسه کتاب 
«برخورد تمدن‌ها» را برداشت و با صدای محکمی گفت: مکاتب فکری متعددی که پس از دوره‌ی 
استعمار به و جود آمده باهم سازگار نیستند. این رقابتها را فقط می‌توان با اسلام حقیقی برطرف 
کرد. 

مولانا رضوی که از فعالیت‌های پیرامون مدرسه نگران شده بود جلسه‌ای از معلمان برگزار 


کرد. قرارشد سالک برای آوردن چایی حضور داشته باشد. 
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مولانا در جمع همکاران به مجله‌ی ماهانه که به مناسبت ماه رمضان آینده تازه از زیر چاپ 
درآمده بود. نگاه می‌کرد. خیرات و صدقاتی که همسایگان و بازرگانان می‌دادند در حال رکود بود. 
ولی انتظار می‌رفت که معاودین متعدد از منطقه‌ی خلیج فارس بزودی زکات خود را بدهند. 
مدارس دینی همچنین از سال ۱۹۸۰ از منابع دولتی نیز زکات دریافت می‌کردند. این گونه 
کمک‌های مالی تقریباً یک سوم در آمد سالانه‌ی آنها بود. 

سالک با شنیدن این سخنان به یاد بناهای باشکوه مدارس افتاد ولی با چندش غذای 
یکنواخت روزانه را نیز به خاطر آورد. بعد عید قربان به ذهنش خطور کرد که هنوز مدتی به 
فرارسیدن آن مانده بود ولی اين فکر کافی بود که بوی خون پوست قربانی‌ها را که طلاب مدرسه 
بید در کنار خیابانها جمع می‌کردند احساس کند. به‌مناسبت عید قربان گوشت زیادی برای غذا 
نصیب‌شان می‌شد. شکمش به قارو قور افتاد. 

معلمی شاکیانه گفت که وضع نامطلوب مدارس در کشورهای اسلامی نتیجه‌ی ملی‌کردن 
موقوفات است. گرچه علما از آن به‌بعد متحد شدند ولی نتوانستند نظام آموزشی خود را به 
صورت پایداری اصلاح کنند. اختلاف نظری که در تعلیم و تربیت به نمايش میگذارند بسیار عمیق 
است. احزاب سیاسی و مذهبی که اعضای خود را از این مدارس می‌گیرند اختلافها را دامن 
ی 9 

مولانا رضوی با سرفه‌ی کوتاهی حرف‌های او تصدیق کرد و دست راست را بر صورت 
خسته اش کشید و ناگهان تکان خورد وقتی که یکی از همکاران گفت که مدارس دینی در محیط 
خاص خود پدید آمده‌اند و غالباً ترک تحصیلی‌ها راء کسانی را که مقبول جامعه نیستند. در دامن 
خود می‌پذیرند. مساجدی که به آنها پیوسته‌اند و تعداد آنها در پاکستان تقریباً به یک میلیون 
می رسد مرأکز مهم بسیج عمومی هستند. 

ناگهان رشته‌ی افکار سالک پاره شد. درست شنیده بود؟ او جمعه‌ی گذشته شاهد بود که 
چگونه واعظ در خطبه‌ی نماز سخنان تحریک‌آمیزی به‌زبان آورده و مسلمانانی را که با او اختلاف 
نظر داشتند تکفیر کرده بود. گویا درسهای دینی و خطبه‌ی نماز جمعه از مسائل مورد اختلاف 
بودند و معلمان در جبهه‌های مختلف می جنگیدند. 

ریش‌سرخ وارد سخن شد و گفت که نوسازی جهانی می‌خواهد نوعی ضوابط عمومی در 
جهان اعمال کند و با این اغراض مقاومت نیروهای محلی را برمی‌انگیزد. طرفی می‌خواهد 
حاکمیت دولت را گسترش دهد و طرف دیگر بر استقلال فرهنگی و سیاسی خود پافشاری 
می‌کند. تعداد زیادی از مدارس به مبارزه با د ولت برخاسته اند و برای دریافت سهمی از منابع اندک 
باهم‌دیگررقابت می‌کنند. 

مولانا رضوی از جا بلند شد و با صدای جدی گفت که مدرسه‌ی او از زمان بنیانگذاری به 
آموزشگاه نمونه‌ای تبدیل شده است و او هر چه از دستش برآید خواهد کرد تا این روال تغییر 
نکند. جوانان آموزش و آینده‌ی پیشرفته‌ای لازم دارند. چشمهای خسته‌اش را که زیر ابروان 
پرپشت پنهان بودند. مالید و بااصدای مطمئن ادامه داد: ولی اصلاح برنامه برای آموختن تمدن و 
اصلاح جامعه کافی نیست. تعالیم هم باید اصلاح شوند. 


۳۲ 


مدرسه دارالعلوم ابن سینا 
درلاهور 


۲۱۵۱0: ۶ 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۵ 


سالک علناً می‌دید که جلال‌الدین برآشفته است. توی دلش می‌پرسید که چه‌اش است. 
ولی نمی خواست جواب احتمالی را بداند. 

مولانا ادامه داد: ورود به بازار کاررمسئله‌ی بزرگی برای جوانان است. علاوه برآن. ایدتولوژی 
سلفی روبه رشدی که آثار ظاهری آن در شکل ریش و لباس معاودین خلیج فارس دیده می‌ شود. 
پدید آمده است. آنها با سرمایه‌ای که با کار پرزحمت جمع‌آوری کرده‌اند وارد بخشی از بازار کار 
می‌شوند که سابقاً گروههای دیگر جامعه در آن اشتغال داشتند. به نظر او برخوردهای 
خشونت‌آمیزبین سنیان و شیعیان قرینه‌ای بر آن است. معلوم است که عوامل خارجی در تحریک 
آنها دست دارند. 

مولانا رضوی درحالی که رنگ صورتش سرخ شده بود گفت: مسئله وقتی پیچیده‌تر 
می‌شود که افراد ناوارد و غیرروحانی که این جنبش‌های پایداری را رهبری می‌کنند به اظهارات 
کلامی علمای شهیری استناد می‌کنند. چه بسا تبهکارانی هم به این مقامات می‌رسند که مدارس 
دل خوشی از آنها ندارند ولی آنها را تحمل می‌کنند. صرفاً به خاطر اینکه از کمک‌های مالی آنها 
برخوردارند. 

وقتی مولانا به نقل قول از یک کتاب انگلیسی پرداخت. عرق بر پیشانی جلال‌الدین 
نشست. در این کتاب آمده بود که حتی می‌توان در ساختارهای سنتی مانند خانواده و طایفه و 
شبکه‌های ارتباطی علما نیز نفوذ کرد. وقتی دولت نتواند صلح و رفاه و عدالت را تأمین کند این 
تبهکاران می‌توانند خشونتهای خود را با دین توجیه کنند و خود را به صورت نماینده‌ی انحصاری 
اسلام جا بزنند. آنها برای نیل به مقاصد خود از طلاب مدارس نیز سوء استفاده می‌کنند. این 
حرکات قابل مسامحه نیست. 

سالک پس از بازگشت به اتاق شنیده‌های سردرگم‌کننده را برای هم اتاقیهایش بازگویی کرد. 
تمام شب ناآرام بود. خیال می‌کرد که صداهایی شنیده است. چندین باردم دررفت و به بیرون نگاه 
کرد. ناگهان در تاریکی چندین هیکل سایه‌وار دید. باشال گردن و کپی‌های پایین کشیده شده از 
حیاط گذشته به بیرون شتافتند. حرکت دست جوانی که با آن اشاره به اقدام فوری می‌کرد. به 
نظرش آشنا آمد. سایه‌ی دیگری شبیه جلال‌الدین بود. به محض اینکه حیات مدرسه خالی شد 
ازیبرون صدای موتور برخاست که با زوزه‌ی سگها و صدای ریکشاها د رآمیخت. 

صبح روز بعد عزت در حیاط مدرسه نبود. بجای او عبدالمصطفی را دید که خبری از روزنامه 
را با حالت آشفته‌ای به او نشان داد. بار دیگر به یک پایگاه نظامی حمله شده و چندین نفر کشته 
شده‌اند. قلب سالک به تپش افتاد. عبدالمصطفی برای تشویق او گفت ترجیح می‌دهد به 
کتابخانه برود. بجای اينکه با اشخاصی مانند عزت وقت‌گذرانی کند. ولی حرفهایش بیهوده بود. 

وقتی که روز بعد چشم‌های خوابآلودش در مدرسه به عزت افتاد. بسیار خوشحال شد. 
نگاهشان فقط لحظه‌ای تلاقی کرد. عزت در افکار خود فرورفته بود. رئیس دفتر سالک را چند 
دقیقه بعد احضار کرد. نامه‌ای از پدرش رسیده بود. سالک نامه را با شتاب باز کرد و خواند. چند 
سطراول خوشحالش کرد ولی به تدریج غم بردلش نشست. نومیدی در جانش خزید. با برگران بر 
دوش تنها مانده بود. بدون هدف این‌وروآن‌ور می‌رفت. هنگام عصر. قبل از نماز مغرب. عزت او را 


آموزش و پرورش / جمال مالک و بشری اقبال / رویای مدرسه 


پیدا کرد. جویای حالش شد. به عزت احساس نزدیکی می‌کرد. هرچند که بين آنها از زمین تا 
آسمان فاصله بود. سالک نامه را به او نشان داد: پدرش نوشته بود که بالاخره از خواهرش 
خواستگاری شده است. دلش می‌خواهد هرچه زودتر شوهرش بدهد. عزت با تعجب نگاه کرد. 
سالک گفت مسئله آن است که خواستگار جهیزیه‌ی بسیار زیادی می‌خواهد. ظاهراً به علت سن 
زیاد خواهرش. او باید چهارسال دیگر ادامه‌ی تحصیل دهد تا بتواند به پدرش کمک کند. در این 
صورت فرصت از دست می‌رود و خواهرش شوهری پیدا نمی‌کند و خواهرهای دیگرش... 

عزت اشکهای سالک را خشک کرد. او را به سوی خود کشید و درگوشی گفت: راههای 
زیادی برای رسیدن به پول وجود دارد. سالک به او نگاه کرد. زبانش بند آمده بود. در چشمان 
غم‌زده اش پرتوامیدی درخشید. 

سالک به اتافش رفت و توی رخت خوابش دراز کشید. به صدای هم اتاقی‌هایش توجهی 
نداشت. نگاهش را دوخته بود به سقف اتاق که مرزی برای او نبود. نگاهش از درون آن می‌گذشت 
و به خلا می‌انجامید. تصاویر پدر و خواهرانش. مولانا رضوی و روبایش از بنیانگذاری مدرسه جلو 
چشمش چرخ می‌خوردند و سرانجام فقط قیافه‌ی سردرگم پدرش باقی ماند. رژباهایش غرق 
اشک شده بود. 


در تاریکی شب پنهانی از اتاق بیرون خزید و در اتاق عزت را زد... 


جماز ماتقآستاد ماهتا درد 7 ۰ و س. ی 7 5 ۲ 


اسلام در غرب تخصص دارد. 


بشری اقبال قصه‌نویس و نمایشنامه‌نویس اردوزبان و ساکن آلمان است. او علاوه بر تدریس زبان اردو جامعه‌ی نویسندگان زن 


ترجمه‌ی منوچهر امیرپور 


پس ازوقوع حادثه‌ی ۱۱ سپتامبرمدارس قرآن را به تروربسم بین‌المللی 
کم رز ۱ وابسته کردند. آنها به ترویج سنت‌گرایی. غربی‌ستیزی. و داشتن افکار 
ه بنیادگرایانه متهم شدند و در مظان اتهام قرار گرفنتند که اماکن آموزش به 
5 1۳۲ لا5 
5 0 مبارزان القاعده هستند. 
1820 این کتاب تحصیل در «مدرسه) را از جنبه‌های تاریخی. اجتماعی. سیاسی و 
مذهبی مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین اهمیت مدرسه به عنوان یک 


نهاد آموزشی در آسای جنوبی مورد بحث قرار می‌گیرد. 


9 نظام دانشگاهی اففانستان آنقدر مشکل دارد که کسی نباید 
حسرتش را بخورد. واقعیت چنین است: بخش آموزش عالی در 


آینده‌ای نزدیک باید با رشد شدید جمعیت کشور دست و پنجه نرم 


کند. دوسوم جمعیت افغانستان کمتر از ۲۵ سال سن دارند. هر 

سال به تعداد دانش‌آموزانی که می خواهند بم موٌسسات آموزش 

عالی وارد شوند. افزوده می‌شود. آیا نظام آموزشی اففانستان 
می‌تواند از پس این چالش برآید؟ 


انستیتو گوته انديشه و هنر۲۶ 


بیس قعت مشقت‌بار 
دانشگاه‌های اففانستان 


نوشته‌ی مارتین گرنر 


تحولات سال‌های گذشته هم درخور توجه است و هم مشکل‌ساز. بر 
اساس منابع متعدد افغانستان درسال ۲۰۰۲ هشت هزار دانشجوداشت. 
تعداد دانشجویان درسال ۲۰۰۹ شصت و دو هزار نفرو در پایان سال ۲۰۱۲ 
نزدیک به صد وبیست هزار نفربود. گفته می‌شود نظام آموزشی د ولتی 
امکان پذیرش هفتاد تا هشتاد هزار دانشجو را دارد. در حالی که فارغ 
التحصیلان مدرسه سیصد هزار نفر هستند. گرچه می‌توان در صحت 
آمار و ارقامی که از افغانستان می‌رسد تردید داشت ولی هم‌اکنون نیز 
دسترسی عادلانه به آموزش عالی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دولت 
افغانستان چالش‌های فزاینده‌ای هستند. 

هرسال هنگام کنکور برای ورود به دانشگاه های دولتی قماررتبه 
با رشوه و زیرمیزی شروع می‌شود. یکی از استادان دانشگاه کابل 
می‌گوید: «حقه‌بازی در بیشتر دانشکده‌ها سنت شده است. خود 
وزارتخانه در آن دخیل است و شکایت کردن برای دسترسی به 
فرصت ‌برابر به قوه قضائیه‌ای که مستقل نیست. بی‌فایده است.» به 
گفته آگاهان اغلب خانواده‌های ثروتمند و با نفوذ هستند که از طریق 
رشوه فرزندان خود را به دانشکده‌های پزشکی يا مهندسی 
می‌فرستند. گرچه نتایج کنکور دیگران بهتراست. 


سیستم آموزشی سهم‌قشری از دید دانشجویان فضای دانشگاهی 
افغانستان نوعی جامعه سه‌قشری است. بهترین فرصت را قشر 
کوچکی دارد که بورسیه‌های پردرآمد تحصیل در اروپاء آمریکا یا 
استرالیا را به چنگ آورده است. به عنوان نمونه سازمان مبادلات 
دانشگاهی آلمان با برنامه «پیمان ثبات افغانستان» و با امکانات وزارت 
امور خارجه آلمان از سال ۲۰۰۲ برای بسیاری از دانشجویان افغان امکان 
تحصیل در آلمان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را فراهم کرده 
است. هدف این است که این دانشجویان پس از بازگشت اساتیدی 
باشند که بتوانند در افغانستان هستة دانشکده‌های نوبنیادی را تشکیل 


دهند و این دانشکده‌ها را به سطح آ کادمیک بین المللی برسانند. ضمنا 
همه این دانشجویان باید تعهد بدهند که پس از پایان دورة تحصیلشان 
درآلمان به وطن خود باز می‌گردند. چرا که برخی از آن‌ها در گذشته از 
بازگشت سر باز زده‌اند. 

گروه دوم دانشجویانی هستند که جایی در یکی از ۲۶ دانشگاه 
دولتی افغانستان به دست می‌آورند. گرچه برنامه‌آموزشی و سیستم 
اداری این دانشگاه‌ها اغلب قدیمی. امکانات در مقایسه با 
استانداردهای بین المللی پیش پا افتاده و فضای حاکم در آن‌ها گهگاه 
یادآور سربازخانه است. ولی تحصیل در این دانشگاه‌ها همچنان 
راه‌گشاست. حتی اگر این راه به تحصیل در دانشگاهی در 


کشورهای همسایه چون هند و پااکستان بیانجامد یکی از طراحی های 
ی ایه چو 1 پیانح ۰ 
۳ ِ 7 نت کتاب «یکی بود یکی 
گروه سوم زنان و مردان جوانی هستند که در کنکور نبود - بچه‌های افغانی و 
وه ها ۰ ۳ 0 دنیایشان» نوشته‌ی روگر 
ند و با 0 جب شکتشا:: ۵ 
موقق نمی شوند و یا سیستم موجب دی ویلمسن. انتشارات اس 


تنها راه چاره این جوانان که تعداد آن‌ها پنجاه تا هفتاد . فیشر فرانکفورت ۲۰۷ 


هزار تخمین زده می‌شود. ورود به یکی از ۷۵ دانشگاه 

خصوصی افغانستان است. این موسسات در ۶ سال گذشته مانند 
قار چ سبزشده‌اند. رقابتی شدید بدون کمک‌های د ولتی ولی در عوض 
با تابلوهای بزرگ تبلیغاتی در میدان‌های مرکزی کابل و همچنین در 
اینترنت. آغاز شده است. بازرگانان و شرکت‌داران موفق افغانستان 
موسسات آموزش عالی را پایه نهاده‌اند. همچنین سیاستمذاران از 
جمله فرمانداران» جنگ‌سالاران متحول شده. اعضای سابق طالبان 
اولویت خود را اعلام کرده‌اند. همه آن‌ها امید دارند بدین طریق در 
دراز مدت بر جامعه افغانستان و جوانان این کشور اثر بگذارند. به 
محافظه‌کار سرسخت و رهبر مجاهدین و دوست عربستان سعودی» در 
دانشگاه دعوت فقط به نامگذاری منحصر نمی شود. همچنین 


دانشگاه خصوصی آریانا به عطا نور فرماندار بلخ نسبت داده می‌شود. 
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سودطلبی به جای امتحان ورودی دانشگاه‌های خصوصی ایراد خاص 
خود را دارند. علی امیری استاد دانشگاه و از پایه‌گذاران دانشگاه 
خصوصی ابن سینا در کابل انتقاد خود را اینگونه بیان می‌کند: «امتحان 
ورودی در کار نیست. این یعنی همه دانشجوها پذیرفته می‌شوند. 
می‌ماند.» به گفته امیری در دو سال گذشته تعداد دانشجویان این 
دانشگاه از چهارصد به هزارو چهارصد افزایش یافته است. بیش از یک 
سوم آن‌ها زن هستند. امیری می‌گوید: «درآمدی که دانشگاه سالانه 
فقط از شهریه دانشجویان کسب می‌کند حدود یک میلیون دلار است.) 
دانشگاه ابن سینا می خواهد با این د رآمد در ده سال آینده زمین بخرد و 
در حومهةٌ کابل دانشگاه بزرگتری بسازد. دانشگاه‌های خصوصی دیگر 
بیشتر به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند که به نظر می‌رسد که این از 
مختصات سرمایه‌داری لجام‌گسیخته ایست که اقتصاد افغانستان تحت 
تاثیرآن قراردارد. 

در میان این درهم و برهمی دانشگاهی یک دانشگاه مانند 
تافته‌ای جدا بافته است: دانشگاه آمریکایی کابل که براساس پیوندی 


قوی میان سپاست دولتی» دانشگاه‌های آمریکا و سرمایه‌داران 


خصوصی پایه‌گذاری شده است. شهریه یک سال تحصیل در این 


دانشگاه به دلار مبلغی چهار رقمی است. تنها برخی از نخبگان جدید 
کابل و افغانستان توانایی پرداخت این هزینه را دارند. به همین دلیل 
این دانشگاه به عنوان جایی که قرار است فرزندان دولتمردان و 
کارمندان سطوح بالای وزارتخانه‌ها را بسازد. شناخته می‌شود. 
دانشگاه‌های خصوصی البته یک حسن هم دارند: در اين 
دانشگاه‌ها می‌توان کارکنان جوان و انعطاف‌پذیری را یافت. به عنوان 
نمونه زنان جوان متعهدی که به عنوان مدرس آزاد کار می‌کنند. برخی 
از آن‌ها در دانشگاه‌های معتبر آمریکا و اروپا تحصیل کرده‌اند و ترجیح 


ارتباطی خود را داشته باشند. (مصاحبه با شهرزادا. را بخوانید.) 


با امیدواری نعمت‌الله ابراهیمی از آنچه دیده است می‌گوید: «کم پیش 
نمی‌آید که در دانشگاه‌های دولتی استادان مسن مسیر گذار به عصر 
جدید را مسدود کنند. برخی از آن‌ها جایی برای جوان‌ترها باز 
نمی‌کنند. گرچه آن‌ها رسما بازنشسته شده‌اند و سل جوان صاحب 
صلاحیت بیشتری است» اما به نظر نمی‌رسد جوانان مأیوس شده 
باشند. یکی از دانشجویان سابق که با کمک هزينة تحصیلی در خارج از 
کشور تحصیل کرده است با امیدواری می‌گوید: «در سال ۲۰۰۲ فقط 
حدود ۱۰ درصد استادان دانشکده ما در کابل مدرک کارشناسی ارشد 
داشتند. حالا ۸۰ درصد استادان این مدرک را دارند.» او نکات مثبت را 
برمی شمارد: کتاب‌های علمی بهتر و بیشتر به زبان انگلیسی. 
آزمایشگاهی تمیزء میکروسکوپ‌های نو و ۳۶ استاد. دانشکده‌ای در 
حال تغییر و تحول. کسانی که بورسیه‌های مورد علاقة خود را برای 
خارج کشور (اروپا؛ استرالیا و آمریکا) به دست نمی‌آورند. تمرکز خود را 
به کشورهای همسایه منعطف می‌کنند: هند. پا کستان و تاجیکستان. 
یکی از کارمندان دانشکدهةٌ هنرهای زیبا می‌گوید: «بسیاری از استادان 
دانشگاه کابل در حال حاضر در کشورهای همسایه هستند تا مدرک 
کارشناسی ارشد خود را بگیرند.» شهریه این دانشگاه‌ها سنگین 
نیست. ویزا را به سادگی می‌توان گرفت و توقعات از کارایی دانشجویان 
بیش از حد بالا نیست. علاوه بر این آنجا به زبان فارسی هم صحبت 
می وق 
مسائل این چنین در افغانستان اغلب پیش می‌آید. «هم این و 
هم آن» صدق می‌کند. هم سیستم آموزش عالی باید هرچه زودترو به 
طور کامل اصلاح شود و هم تغییر و تحولات بدون اصلاحات نیز به 
پیش می‌روند. تغییر و تحولاتی گاه عظیم و برخلاف همه 
سیاه‌نمایی‌ها. 
مارتین گرنر خبرنگارآزاد و فیلم‌ساز است. تمرکز کار اوبرمسائل افغانستان است. مارتین گرنردر .. 
متسیس سس ربج ببس بیس 
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ترجمه‌ی پریسا تتکابنی 


انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۶ 


اثنانستان ۲۰۲۲ - جنبش رو در روق جالش 


مصاحبه با شهر زاد ۱. 


شهرزاد ۰۱ ۲۵ سالم است و در یکی از دانشگاه‌های خصوصی تدر بس می‌کند. او در کشور های انگلیسی زبان تحصیل کرده 


و عضو جنبشی است که برای اففانستان آینده سازی می‌کند. این جنبش «افغانستان ۳۰۲۲ نام دارد. 


کارشما به چه شکل است؟ 
من دریک شرکت مشاورةٌ تجاری د رکابل کارمی‌کنم. این کارچالش بزرگی است. به عنوان مثال وقتی در ولایات افغانستان کار 
مي‌کنيم برای ما و همکارانمان هميشه مساله امنیت مطرح است. من همچنین در جنبشی شرکت دارم که جوانان فعال 
سیاسی تشکیل داده‌اند. این جنبش افغانستان ۲۰۲۲ نام دارد. در این جنبش نیزهمواره با چالش‌هایی روبرو هستیم. 


زندگی روزمره شما چگونه است؟ 
من ۲۵ ساله هستم. وقتی خودم را با همسالانم در خارج مقایسه می‌کنم. می‌بینم بار بلاتکلیفی‌های بسیاری بر شانه ما 
کمک کرده است. این است که خودم را با واقعیات تطبیق داده‌ام. فکر می‌کنم توانایی عظیمی در افغانستان نهفته است. 
البته که مشکلات بسیاری و جود دارد. ما گذشته وحشتناکی داریم که به عنوان یک ملت باید با آن روبرو شویم. 
می‌ترسیم این کاررا آغاز کنیم. همواره این رویارویی با گذشته را از خود د ورو به آینده موکول می‌کنيم. انسان‌هایی هستیم 
که همدیگرو کشور را نابود کرده‌ايم. ملتی هستیم که متاسفانه استعداد بزرگی در خشونت و نابودی داریم. گذشته این 


چه کسانی در جنبش افغانستان ۲۰۲۲ به هم پیوسته‌اند؟ 
ما جوانانی از همه جای افغانستان هستیم. از کابل و ولایات دیگر. آنچه ما را به هم پیوند داده. استقلال ما از نظام سیاسی 
است. درعین حال ما در جستجوی کسانی هستیم که به نوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند. کارشان را با جدیت و از روی اعتقاد 
درونی انجام می‌دهند. مشتاقانه کار می‌کنند. کشورشان را دوست دارند و می‌خواهند حرکتی ایجاد کنند. بین ما کسانی 
هستند که معاون وزیرند يا کسانی مثل من که شرکت خصوصی دارند. در میان ما استاد دانشگاه. معلم و کسانی هستند که 


برای جامعه مدنی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند. دانشجویان زیادی هم به خصوص درولایات افغانستان با ماهستند. 


تاسال ۲۰۲۲ یعنی تا ۸ سال دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تانام جنبش شما به واقعیت بپیوندد؟ 
برای همه ما مشخص است که باید در کنارهم زندگی کنیم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید جامعه‌ای کارا داشته باشیم و باهم 
همکاری کنیم. من می خواهم ۸ سال دیگر در افغانستانی بادولتی پایدارزندگی کنم. با نهادهای دموکراتیکی که بهتر از امروز 
باشند. با امکانات تحصیلی برای همه. افغانستانی که و جهه بهتری در دنیا داشته باشد. ما می خواهیم روی این مسائل کار کنیم 
ومن می‌خواهم دراین کارشریک باشم. در تاریخ افغانستان دوره‌های ثباتی هم بوده‌اند که باهرج و مرج برهم خورده‌اند. و بعد 


تجربه شما از دانشگاهی که درآن تدریس می‌کنید چیست؟ 
خیلی صحبت دین پیش می‌آید. دریکی از سمینارها به دانشجویان دختر گفتم: «اين یک برنامه دانشگاهی است. من می 
خواهم خیلی باز فکر کنیم. زمانی که ما درباره تئوری‌های جنسیتی صحبت می کنیم» من اینجا چیزهایی خواهم گفت که 
به آن‌ها اعتقاد دارم و چیزهای دیگری که مطابق نظرم نیستند ولی بخشی از موضوع هستند. برخی از این حرف‌ها ممکن 
است شمارا حرص بدهد يا خشمگین کند.» بعد گفتم: «حالا همگی خود را معرفی کنید. همچنین خانم‌هاء اگر مایلید 


آموزش و پرورش / شهرزادا. 


هم اسم کوچک و هم نام خانوادگی خود را بگویید.» چرا که این خود یک تابوی فرهنگی را برهم می‌زند. بر اساس یک 
سنت زنان در اماکن عمومی اسم کامل خود را نمی گویند. 


چرا؟ 
دراين باره بحث کردیم. بسیار جالب بود. من گفتم: «ما نام همسر. خواهرو مادر پیامبررا می‌دانیم. پس این تابوی نام ربطی به 
اسلام ندارد.» من درباره تگوری‌فمینیستی صحبت کردم. این که پوشش زنان چه چیزی را درباره رفتار سلطه جويانة مردان 
آشکارمی‌کند. البته این صحبت‌ها برخی از اعضای کلاس را برانگیخت. یکی از دانشجویان معتقد بود حجاب در قرآن آمده است 
و چیزی نیست که مردان آورده باشند. او به من اعتراض داشت که چطور می‌توانم چنین حرفی بزنم در حالی که حجاب کلام 
خداست. من پاسخ دادم راه‌های مختلفی برای تفسی ر اسلام و جود دارد. برخی بسیاررخشمگین بودند. دیگران در پاسخ به آن‌ها 
گفتند: «ببینید! در این اتاق فقط شما مسلمان نیستید. اسلام متعلق به یک عده محدود نیست. اگرزنی جوردیگری لباس می 


پوشد ایرادی ندارد.» این که ما مسلمانان یاد بگیریم آشکارا باهم بحث کنیم. مهمترین نکته بود. 


آیا سکولاریسم می‌تواند مشکلات را حل کند؟ 
شاید. اما مطمئن نیستم. در هرصورت باید یاد بگیریم درباره دین صحبت کنیم. کاملا عادی در این باره گفتگو کنیم و 
بحث کنیم. این گفتگوها به جای این که فقط بین نخبگان باشند. باید به امری عادی تبدیل شوند. زمان عوض می‌شود. 
حتی اگربرخی چیزه باقی بمانند 


سال ۲۰۱۴ چه می‌شود؟ زنان افغانستان چه می شوند؟ 
من نگران حقوق زنان هستم. خیلی از مسائل بد پیش رفته‌اند و برخی هم درست. این واقعیت که بسیاری درباره وضعیت 
و حقوق زنان تحقیق می‌کنند و گزارش می‌نویسند. خوب است. من فکر می‌کنم طالبانی که با دولت می‌ جنگند همچنان 
خواهند بود. به نظرمن علامت به طالبان باید این باشد: ببینید. مردم افغانستان ری خود را به دموکراسی و قانون اساسی 
کنونی داده‌اند و می‌ خواهند اینگونه زندگی کنند. 


کشورهایی که به افغانستان کمک می‌کنند باید از چه درس بگیرند؟ 
برنامه‌های کمکی بسیاری برقرار شد. ولی اغلب امکان کار کردن زنان در این برنامه‌ها وجود نداشت. و در این برنامه‌ها 
کمک‌ها شامل حال مردان نمی‌شد. همه تمرکز بر زنان بود و کسی مردان را در نظر نگرفت. بدین ترتیب تعدادی از 
برنامه‌های کمکی اختلافاتی را ایجاد کردند. برخی مفیدند. برخی دیگرنتیجه معکوس دارند. چرا که مردان نسبت به 
آن‌ها وا کنش منفی نشان می‌دهند. 


بزرگترین دستاوردهای سال‌های گذشته چه بوده‌اند؟ و احساس می کنید چه چیزی اکنون در معرض خطر است؟ 
تلفن همراه استفاده کند. حال چه در کوهستان بدخشان باشد چه در کویر هلمند. برای تمام کشور پیامدهای اجتماعی و 
فرهنگی به همراه دارد. فضای جدید رسانه‌ای تغییرو تحولات بسیاری ایجاد کرده است. نوع و شیوه کارکرد جامعه تغییر کرده 
است. نسل جوان به آنچه در رسانه‌ها گزارش می‌شود اعتماد می‌کند.ما در سال‌های گذشته آزادی نسبی داشتیم. مانند 
همین که می‌توان از رئیس جمهور انتقاد کرد بدون این که مشکلی پیش بیاید. این یک فرهنگ جدید و مثبت است. ولی 
فرض کنیم مسائل بد پیش بروند. من در بدترین حالت هم اینجا می‌مانم. این ممکن است به این معنا باشد که پاید در خانه 
بمانم و ازخانه کار کنم. ولی من ترجیح می‌دهم اینجا در افغانستان در چهاردیواری خودم باشم تا تحصیل‌کرده‌ای در اروپا. 


شهرزاد ۱. ۲۵ ساله. مدرس یک دانشگاه خصوصی است . این کارفرمای جوان از پایه‌گذاران یکی از شرکت‌های موفق مشاوره در افغانستان است. پیش از آن دانشجوی بورسیه 
دانشگاه‌های معتبری در آمریکا و انگ نگلیس بوده است. 
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اتسیو کوته اه و ت1۳ آموزش و پرورش / منوچهر امیرپور ۹ 
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ی 


دختران دانشجو در 
دانشگاه خصوصی علوم 
انفورماتیک «دیباگران» 


در تهران. 
:]۴۳۵1 
۲ ۲۱۱5 ۱۷/۵۲ 


8 ایران کشوری است چند قومی که مردم آن به زبانهای مادری متعددی حرف می زنند. 
اين زبانها علاوه بر فارسی (زبان رسمی کشور) عبارتند از بلوچی , تالشی . تاتی . کردی . گیلکی . 
مازندرانی. لری. عربی » ترکی (آذری. ترکمنی . قشقایی). بجز دو زبان آخر بقیه جزو 
خانواده‌ی زبانهای هند و اروپایی شاخه‌ی ایرانی به شمار می روند. عربی جزو خانواده‌ی 


ز بانهای سامی و ترکی از خانواده‌ی زبانهای آلتایی است. توجه به این وجه تمایز 
از لحاظ یادگیری زبان دوم (در اين مورد زبان فارسی) حائز اهمیت است. 


خسن جند زبانی بودن 


تدر یس زبان فارسی در کشور < 


قومی ایران 


نوشته‌ی منوچهر امیر پور 


تعداد ایانیان غیرفارسی زبان بیش از نیمی از کل جمعیت 
حدس زده می‌شود که غالباً در استانهای مرزی به تراکم 
زندگی می‌کنند. ارقام دقیقی در مورد تعداد آنها و جود 
ندارد» زیرا آمارهای رسمی فقط تعداد جمعیت استانهایی 
را اعلام می‌کنند که این اقوام در آنها اکثریت دارند. زبان 
کسانی که از این استانها به نقاط فارسی زبان کوچیده‌اند. 
در این آمارها مراعات ثمی‌شود. مثلاً زبان مادری بیش از 
نیمی از جمعیت تهران فارسی نیست ولی در آمارهای 
رسمی فارسی زبان به شمار می رو ند. 


زبان و سیاست سیاست آموزشی کشور این تنوع زبانی را 


نادیده می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران از این لحاظ 
روش رژیم پیشین را ادامه می‌دهد. هرچند که حکم قانون 
اساسی غیر از آن است. اینجا نیز سنت جاری در خاورمیانه 
حکمفرماست: یک کشوریک زبان. هرچند این دکترین با 
واقعیات در تضاد باشد. نظری به کشورهای همجوار 
مسئله را آشکار می‌کند. کشوری که خود را پس از جنگ 
جهانی اول جمهوری ترکیه می‌نامد. مبتنی بر این دکترین 
است که مردم ساکن آسیای صغیر دارای یک زبان و یک 
مذهب هستند. و بدین ترتیب و جود کردهای ایرانی زبان و 
شیعه‌های علوی را نادیده می‌گیرد. کشورهایی نیز که با 
فروپاشی دولت عثمانی پس از جنگ جهانی اول توسط 


فرانسه و انگلیس بنام عراق و سوریه و لبنان و اردن ساخته 
و پرداخته شده‌اند این روش را در پیش گرفته‌اند. یکی از 
علل جنگ‌های داخلی ترکها و عراقی‌ها با کردهای این 
کشورها نادیده گرفتن تنوع زبانی است. 

مسئله وقتی پیجیده می‌ شود که طرفین با استفاده 


از مفاهیم جدید وارداتی مشاجره می‌کنند. با مفاهیمی که 
نتوانسته‌اند برای آنها حتی واژه‌های درستی در زبان خود 
بسازند. مثلا همدیگر را به شوینیستی. پان ترکیستی. 
پان عربیستی و فاشیستی متهم می‌کنند و از ملت و ملیت. و 
کشورهای اروپایی پس از جنگ‌های خونینی در حال رها 
ساختن خود از ویروس, ایبم) ایدتولوژیا ید و 
اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی و ارزشی می‌سازند. مردم 
خاورمیانه با استناد به گذشته‌ی توهمی يا واقعی خود 
دچارمرض خودبزرگ بینی شده‌اند و سنت شکست خورده 
ومتروک اروپایی را به صورت دیگری در سرزمین‌های خود 
زنده می‌کنند. 


سوء استفاده از این مفاهیم عاریتی سابقه‌ی طولانی 
دارد. کشف پیشینه‌ی تاریخی درخشان ایران توسط 
زبانشناسان و باستانشناسان آلمائی بهانه‌ای بود برای 
تزریق ویروس نژادپرستی در ایران. همسایگان ایران نیز از 
این مرض در امان نمانده‌اند. سخن مشهور آتاتورک «چه 
سعادتمند است کسی که بگوید من ترکم» 
(عطوررنه ماتانا_ دناد ول) از این نوع سخنان است که از 
سال ۱۹۷۲ هر روز صبح در «سوگند دانش‌آموز» پس از 
خواندن سرود ملی در مدارس ابتدایی تکرار می‌شود. 
اکنون که دولت در صدد آشتی با کردهاست می‌گوید که 
منظور از آن هموطن ترک است نه خلق ترک. یعنی حرکت 
از قومگرایی به ملی‌گرایی. مفهومی که با آن هم به قدر 
کافی در جهان مسئلهآفریده شده است. 


مسائل واقعی و توهمی در مشاجرات لفظی بر سر آموزش 
زبان مادری در ایران سخنانی عاری از اندیشه‌ی علمی و 


تاریخی به کار برده می‌شود که در نهایت به خشونت 


متقابل از جانب دولت و فعالان اجتماعی می‌انجامد. اقوامی که 
از زبان مادری محروم شده‌اند «قوم فارس) را به شوینیسم متهم 
می‌کنند و می‌گویند که «ملت یا ملیت» ترک و کرد و بلوچ و غیره 
تحت ستم این قوم واقع شده‌اند. فارسیزبانها متقابلاً این اقوام 
را به تجزیه‌ طلبی و پان‌ترکیسم و پان‌عربیسم متهم می‌کنند و 
می‌گویند که ترکهای ایران به شهادت زبان آذری باستان اصل 
ترک نیستند و عربهای ایران به شهادت اینکه خوزستان تا عراق از 
قدیم الایام جزو سرزمین ایران بوده و تیسفون پایتخت زمستانی 
اشکانیان و ساسانیان نزدیک بغداد واقع بود. عرب نیستند. تمام 
این مشاجرات. جنگهای لفظی ساختگی هستند که ربطی به 
واقعیات امروز ندارند. 

اولاً کدام «قوم فارس»؟ قومی به این نام و جود ندارد. 
منظور مردم استان فارس است؟ این مردم چه قدرتی دارند که 
آن را بر تمام ایران تحمیل کنند؟ منظور فارسی زبانهای 
استانهایی مانند خراسان و کرمان و اصفهان غیره است؟ مردم 
هیچ یک از این استانها حاضر نیستند خود را غیر از آن بدانند که 
اکنون هستند: خراسانی. کرمانی. اصفهانی. بفرض اینکه چنین 
قومی و جود داشته باشد. این قوم چه زمانی بر سراسر ایران 
حکومت کرده که بتواند زبان خود را به دیگران تحمیل کند. پس 
از برافتادن دولت ساسانی و دویست سال حاکمیت عرب. ترکهاو 
مغولهای ایرانی‌شده بر این کشور حکومت می‌کردند و زیان 
فارسی را نه تنها در ایران بلکه در آسیای صغیر و قفقاز و آسیای 
میانه و هندوستان ترویج داده‌اند. زبان درباری سلجو قیان روم در 
آناتولی شرقی فارسی بود و قونیه پایتخت آنها مرکز فارسی‌گوبی 
بود که مولانا جلال‌الدین بلخی (مشهور به رومی) در آنجا 
پرورش يافته است. تیموریان گورکانی فارسی را زبان رسمی 
هندوستان کردند هر چند که خود آنها مغولان ترک‌زبان بودند. 
ظهیرالدین محمد بایر اولین پادشاه این سلسله چون هنوز 
فارسی را بخوبی نمی‌دانست خاطرات خود را بنام بایُرنامه به زبان 
ترکی جغتایی نوشته است. با وجود این جانشینان او بزرگترین 
مروجان زبان فارسی در جهان بودند. این کار آنها به خاطر عشق و 
علاقه‌شان به قوم خاصی نبود. قدرت زبان فارسی آنها را به سوی 
خود جلب می‌کرد. قدرت زبان فرد وسی. نه قدرت قومی که به آن 
زبان سخن می‌گفت. در جهان امروز نیز زبان انگلیسی همه را به 
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سوی خود جلب می‌کند حتی در نقاطی که مردم آن 

و اما اتهامات طرف دیگر نیز از لحاظ تاربخی 
بی‌پایه ایست؛ اتهام تجزیه طلبی و پان ترکیسم .و 
پان عربیسم. درست است که در ایران حرکات 
تجزیه طلبانه و جود داشته و دارد. ولی این حرکات و 
تحریکات از بیرون بوده نه از درون. قدیمی‌ترین 
آنها تلاشهای دولت عثمانی برای تجزیه آذربایجان 
بود که در طی تاریخ تا جنگ جهانی اول به کرات 
می‌شده نقاطی از آذربایجان را تصرف کند ولی با 
تلاش و فداکاریهای آذربایجانی‌ها و قزلباشها (که 
خود اغلب از ترکان آناتولی بودند) دوباره از خاک 
ایران رانده می‌شد. چه بسا هر دو طرف در این 
تجزیه طلبی دیگری که نهایتاً برای دشمن 
موفقیت‌آمیزبود از طرف روسیه‌ی تزاری شروع شد و 
به فاجعه‌ی قراردادهای گلستان و ترکمان چای 
انجامید. ایرانیان از این قراردادها با صفت «ننگین» 
در این کارزار آذربایجان را تنها گذاشتند, 
فتحعلی‌شاه در گرماگرم جنگ حاضر نشد پسرش 
عباس‌میرزا را از لحاظ مالی و نفرات به قدر لازم یاری 
کند. اقدام بعدی برای تجزیه‌ی آذربایجان در جنگ 
جهانی دوم پس از اشغال کشور توسط متفقین بود. 
ولی روسهای بلشویک برخلاف روسهای تزاری در 
تحقق اغراض خود موفق نشدند» زیرا این بار 
نتوانستند قدرتهای بزرگ را با خود همراه کنند. 
مردم بهر حال با آنها همراه نبودند. آخرین اقدام 
نافرجام در این راستا حمله‌ی صدام حسین به ایران 
برای تجزیه خوزستان بود. در این مورد نیز عربهای 
خوزستانی که آمروز ععیم به تجزیدطلبی هستشند: 
در صف مقدم برای دفاع از تمامیت ارضی کشور 
می‌جنگیدند. و برای این منظور لازم نبود که به 
ایدئولوژی های قومگرایانه و اصطلاحات ملت و 
دولت - ملت متوسل شوند. مفهوم مدرن ملت به 
غنوان جامعه‌ی حتی المدور میتی بر زین وین و 
سرزمین و قوم واحد در قرن نوزدهم پیدا شده است. 
وتمام کره‌ی زمین باید به کشورهایی تقسیم شود که 
هریک از آنهابا تعریف ملت مطابقت داشته باشد. از 
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آن هم جدیدتراست. کشور ایران که از زمان هخامنشیان چندقومی و 
چند زبانی بوده. توانسته است بدون این تعریف‌های وارداتی نیز پایدار 
بماند. اکنون باید به جای هدر دادن نیروهای عقلانی در کارزارهای 
ساختگی در فکر چاره‌جویی بود. 

آلمان در جنگ جهانی اول می‌خواست به کمک دولت عثمانی 
در هندوستان و کشورهای عربی تحت سلطه‌ی انگلیس قیام 
پان اسلامی بپا کند و انگلیس نیز متقابلاً می‌خواست عربها را با 
ایدئولوژی پان‌عربی که تا آن زمان در اين مناطق ناشناخته بود علیه 
دولت عثمانی بشوراند. و اما نتیجه‌ی این حیله‌های سیاسی تجزیه‌ی 
سرزمین‌های عربی زبان به کشورهای ساختگی تحت ‌الحمایه‌ی 
انگلیس و فرانسه بود که هنوزهم پس از استقلال درگیر اختلافات مرزی 
و قومی هستند. 

و اما استدلال اينکه آذربایجانی‌ها ترک نیستند. بلکه ترک‌زبان 
هستند. زیرا سابقاً در آنجا زبانی رایج بوده که جزو زبانهای پارسی میانه 
بود (که کسروی آن را آذری نامیده است) پا کردها فرزندان مادها. 
اولین قوم آربایی حاکم بر سرزمین ایران هستند. مسئله را حل 
تمی‌کنته این عم مانند استذلال ترکهای گمالیست ی کید است که 
کردها را ترکهای کوهستانی می‌نامند. اینها حرفهای نژادپرستانه‌ی 
عاریتی است که دردی را دوانمی‌کند. این مردخ اکنون به‌زبانهای ترتی 
و کردی و عربی و بلوچی و غیره حرف می‌زنند و می‌خواهند به زبان 
مادری آموزش ببینند. 


سیاسی کردن یک حق پایه ارتباط دادن آموزش زبان مادری به 
تجزیه طلبی. سیاسی کردن یک حق پایه‌ی انسانی براساس تصورات 
مورد تأکید قرار گرفته و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه را 
برای آموزش زبان مادری هموار کرده است: در اصل پانزدهم قانون 
اساسیی جمهوری اسلامی آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک 
درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبانهای محلی و 
قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدربس ادبیات آنها در 
مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.» و اصل نوزدهم می‌گوید: 
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و 
رنگ, نژاد. زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» نگاهی به اصل 


پانزده ابهام نهفته در آن را نشان می‌دهد. یعنی چه 
«تدریس ادبیات» زبانهای محلی ؟ تدریس به زبان اصلی؟ 
در اين صورت باید دانش‌آموزان قبلاًتونایی خواندن و 
نوشتن را به این زبانها کسب کرده باشند تا بتوانند ادبیات 
آنها را بخوانند. پس چرا از آموزش زبان مادری سخن 
نرفته است؟ اگر منظور تدریس ترجمه ادبیات باشد که 
وافی به مقصود نیست. وانگهی منظور از «آزاد» بودن 
تدریس این زبانها چیست؟ یعنی آنها مشمول قانون 
برعهده‌ی کیست؟ (تهیه‌ی کتابهای درسی و تربیت و 
استخدام معلم و غیره). اینها مسائلی است که دولتهای 
گذشته در ارائه‌ی راه حل آنها غفلت کرده‌اند. مسائلی که 
هربار که دوره‌ی مبارزات انتخاباتی فرا می‌رسد کاندیداها 
به تبریز بزرگترین شهر اقلیت‌نشین ترک می‌روند و قول 
می‌دهند که اگر روی کار بیایند مسئله‌ی زبان مادری ر 
حل خواهند کرد. رئیس جمهور اخیر نیز از اين قاعده 
مستثنا نبود. «تدریس زبان مادری ایرانیان به طور رسمی 
در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها دراجرای کامل اصل ۱۵ 
پیشگیری از زوال آنان به‌منظور حفظ و نگهداشت این 
میراث کهن ایرانی» از مهم ترین وعده‌های آقای روحانی 
بود. او حتی پا فراتر نهاد و گفت که در تبریز فرهنگستان 
ژیان و اپ آذری تاسیس خواه شد: شگفعا: هنود 
تکلیف آموزش زبان روشن نشده از فرهنگستان زبان 
سخن می‌رود. و اما حرف اثر خود را کرد و روحانی در 
مناطق قومی با رآی بالاتر از حد متوسط کشور انتخاب 
قیال تجضایي شرع او ار ری رن وبا خی 
طرح آن خبری نیست. دست اندرکاران بحق می‌گویند که 
ما هنوز کتاب و معلم برای این کار عظیم نداریم. جای 
تعجب است که سی و پنج سال پس از تصویب قانون 
اساسی کسی در فکر فراهم کردن امکانات تحقق آن 
نبوده است. وقتی گفته می‌شود که همسایگان ما همین 
زبانها را درمدارس خود تدریس می‌کنند. می‌توان از آنها 
کمک گرفت. می‌گویند نمی خواهیم افکار تجزیه‌طلبانه 
را از آن سوی مرز وارد کشور کنیم. باز هم هراس از 


تجزیه‌طلبی ! 


ویروس تجزیه‌طلبی از آن سوی مرزها؟ کردهای عراق در 
این میان به مقصود خود نایل شده‌اند. در مدارس اقلیم 


۳۱ 


۳۲ 


کردستان زبان مادری و به زبان مادری تدریس می‌شود. در ترکیه از سال 
۳ پس از سالها جنگ و جدال تدریس زبان کردی به عنوان درس 
اختیاری در مدارس دولتی آزاد شده است. ولی کردهای ترکیه اين را 
کافی نمی‌دانند و در طلب تدریس به زبان مادری هستند. دولت حاضر 
است حق تدربس به زبان مادری را فقط در مدارس خصوصی قائل شود 
که کردها آن را تبعیض می‌دانند. 

زبانهای عربی و ترکی آذربایجانی و ترکمنی از سالهای متمادی در 
کشورهای همسایه تدریس می‌شود. کسانی که علی رغم نبودن کتاب و 
معلم برای این زبانها در ایران. همکاری با کشورهای مزبوررا تن دادن به 
ویروی تور ب‌طایی: مهافت با اعتماد به کسن تدارته با کرت را 
معکوس می‌خوانند. کدام یک از اين کشورهای نوبنیاد چنان جاذبه‌ی 
دموکراتیک دارد که بخشی از ایران بخواهد به آنها ملحق شود. وانگهی 
اینها مناطقی هستند که روزگاری جزو خاک ایران بودند و امپراتوریهای 
عثمانی و روس آنها را ازایران جدا کرده‌اند. اگر قرار باشد الحاقی در کار 
باشد که مسلماً نیست. باید آنها به ایران محلق شوند نه برعکس. ولی 


جهان امروز سیاست تغییر مرزها را نمی‌پذیرد و حتی کشورهای عضو 
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اتحادیه‌ی اروپا که از لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی و فرهنگی 
پیوسته به هم نزدیکتر می‌شوند مرزهای خود را مصون می‌دانند. 
سخن گفتن از این مسائل بهانه‌ای بیش نیست. در جواب این شکاکان 
باید گفت که فرهنگ افغانستان امروز پس از چندین دهه جنگ داخلی 
و خارجی فقط با کتابهای فارسی ایران زنده است. اگراین انتقال خون 
نبود از پا درمی‌آمد. چرا ایران نباید از امکاناتی که فراسوی مرزها برای 
زبانهای عربی و ترکی و ترکمنی و بلوچی و جود دارد استفاده کند و تنوع 
ژیان واذیبات را در کشور ععا بخشد و دار طلیانه از این سرمیه‌ی عطیم 
صرف‌نظر کند. اگر مسلمانان اولیه هنگام مواجهه با فرهنگهای یونانی 
و ایرانی وسریانی و مصری و هندی این تحفظ را از خود نشان می‌دادند 
نمی توانستند امثال کندی و فارابی و ابن سیناو رازی و ابن خلدون. ابن 


رشد را در دامن خود بیرورانند. 


عوارض جنبی نادیده گرفتن تنوع زبانی در ایران پیامدهای دیگری 


می شود که هر کودک دبستانی هنگام ورود به مدرسه فارسی 


یکی از طراحی های کتاب «یکی بود 
یکی نبود - بچه‌های افغانی و دنیایشان» 
نوشته‌ی روگر ویلمسن. انتشارات اس 
فیشر فرانکفورت ۲۰۱۴ 


آموزش و پرورش / منوچهر امیرپور / حسن چندزبانی بودن 


می‌داند. از اینرو کتاب‌های فارسی ابتدایی بدون توجه به زبان 
مادری آموزندگان برای همه یکسان است. این نوآموزان از همان 
ابتدای تحصیل با مشکلات زیادی در یادگیری زبان فارسی مواجه 
می‌شوند. زبان شناسی کاربردی برای رفع آنها از نیمه‌ی دوم قرن 
گذشته چاره انديشیده و روشهایی ارائه داده است. ولی دستگاه 
آموزشی کشور در فکر استفاده از آنها نیست. زبانشناسان ایرانی از 
این زوشها باخبرنن, یذالله تمره استا زبانشناسی بازرتفسته‌ی 
دانشگاه تهران به مأموریت از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسلامی کتابی بنام «آموزش زبان فارسی» (آزفا) با استفاده از روش 
تدریس زبان بومی به خارجیان در چندین جلد تهیه کرده است ولی 
متأسفانه فقط برای استفاده‌ی کسانی که به زبانهای غربی سخن 
می‌گویند و نه برای هموطنانی که مانند این نوآموزان خارجی 
فارسی بلد نیستند و نه برای مدارس ایرانی. 

روشن است که روشهای یادگیری زبان مادری و غیرمادری 
تفاوت‌های زیادی دارند. برای آموزش زبان دوم چهار مهارت اصلی در 
نوآموز تقویت می‌شود: گوش دادن. صحبت کردن. خواندن ونوشتن. 
خواندن و گوش دادن را مهارتهای دریافتی پا انفعالی می‌نامند. و 
صحبت کردن و نوشتن را مهارتهای تولیدی یا فعال. گوش دادن و 
صحبت کردن را نوآموزان اهل زبان قبل از ورود به مدرسه تا شش 
سالگی فراگرفته‌اند. بنابراین هنگام تدریس آنها تأکید بیشتر بر 
مهارتهای خواندن و نوشتن است. در حالی که نوآموزان ناآشنا به زبان 
فارسی باید گوش دادن و صحبت کردن را در کانون آموزش خود قرار 
دهند و بعد به خواندن و نوشتن بپردازند. تدریس فارسی از کتاب واحد 
و به‌روش یکسان به همه‌ی نوآموزان کشور تبعیضی است که عواقب 
وخیم آن در عقب‌افتادگی دانش‌آموزان اقوام غیرفارسی‌زبان مشهود 
است. 

و اما این مشکلات چگونه بروز می‌کند؟ صرفنظر از اينکه هرزبان 
غیرمادری باید به روش خاصی تدریس شود. حتی اگرزبان اول و دوم از 
یک خانواده باشند. مثلا آلمانی‌ها زبان ژرمنی انگلیسی و ایتالیایی‌ها 
زبان رومیایی فرانسه را مانند زبان مادری خود نمی‌آموزند. در مورد 
متکلمان زبانهای ایرانی نیز وضع از همین قرار است. و اما مسئله وقتی 
پیچیده‌تر می‌شود که زبان مادری نوآموز از خانواده‌ی کاملاً متفاوتی 
باشد. مانند ترکی و عربی در یاس با فارسی. یکی ازاین مسائل آن است 
که زبان‌آموز» زبان خود را الگوقرار می‌دهد و عناصر و ساختارهای آن را 
ناخود گاه به زبان دوم منتقل می‌کند. این تداخل باعث می‌شود که 
سخنانش به نظراهل زبان غریب بیاید. مسئله‌ای که در علم ترجمه نیز 
شناخته شده است. 

مثلاً حروف ث. ح. ذ. ص. ض. ط. ظ. ع در عربی نشان 
دهنده‌ی صداهای مجزا ولی در فارسی حشو هستند. فارسی زبانها 
حروف س. ص. ث را در واژه‌های دخیل عربی یکسان مانند س 
فارسی تلفظ می‌کنند و در تلفظ ط وت یاق و غ یاظ و ض, زء ذیاع 


۳۳ 


و همزه فرقی قائل نمی‌شوند. عربی زبانها این واژه‌ها را که از زبان 
مادری خود می‌ شناسند با همان تلفظ عربی که از کودکی یاد 
گرفته اند می‌گویند. این پدیده که آشناپنداری «دوستان کاذب» 
نامیده می شود. در آموزش زبان تازه همواره مو جب تداخل 
می‌ شود ترک زبانهای اپران ضمبه‌رایا ۵ پا ن و کسرهراغالبا او 
مصوت‌هایی هستند که در فارسی نو به‌ویژه فارسی تهران به مرور 
زمان به ه و و تبدیل شده‌اند. در حالی که در عربی و ترکی چنین 
تحولی رخ نداده است و این تفاوت‌ها و نظایر آنها لبهجه‌ی بیگانه به 
وجود می‌آورد . (تفاوتهای آوایی مشابه در قیاس فارسی با دری و 
تاجیکی نیز به گوش می‌خورد). اینها فقط چند نمونه در سطح 
آوایی زبان است. در صرف و نحو این زبانها نیز تفاوتهای زیادی 
پیشین مانند «از» و «به» و «در» و «با» ندارد و بجای آن از پسوند و یا 
حرف اضافه‌ی پسین استفاده می‌کند. و صف و بند و صفی در زبان 
فارسی پس از اسم و در ترکی پیش از اسم می‌آیند. در زبان فارسی 
فعل در آخر جمله می‌آید و در عربی در ردیف اول یا دوم. فارسی. 
برخلاف عربی. حرف تعریف و تأنیث و تثنیه و مطابقت صفت و 
و هر چه سن بالاتررود شدیدتر می‌شود. مگر اينکه آموزنده‌ی زبان 
مطرح کتن تا مشعل در قدمهای اول رفع شود . و اما معلمان 
کلاسهای فارسی در آذربایجان و خوزستان و کردستان و بلوچستان 
همان کسانی هستند که خود آنها نیز فارسی را از کتابهای یکسان 
برای فارسی زبانها یاد گرفته‌اند و کسی آنها را متوجه اشتباهتشان 
نکرده است. از زبان شناسی کاربردی و روش تد‌ریس زبان 
غیرمادری کو چکترین اطلاعی ندارند. 

زیادی و جود دارد. از طرفی اصرار در یادگیری زبان رسمی است و از 
سوی دیگر ابزارهای لازم برای تحقق این خواسته در اختیار آموزندگان 
ناآشنا به زبان فارسی گذاشته نمی شود. معلمان اقوام ایرانی باید به این 
مسائل واقف باشند و طی دوره‌های خاص برای تدریس زبان دوم نقاط 
ضعف خود و شاگردان بعدی خود را بشناسند و کتابهای لازم را برای 
رفع آنها در اختیار داشته باشند. البته این کار زمان می‌برد. و وقت را 


نباید با منازعات لفظی و پیشداوریها تلف کرد. 


منوچهر امیرپور متولد ایران و مقیم آلمان است. سالهای متمادی در سمت مترجم فارسی - 
آلمانی فعالیت داشت و دبیر مسئول نشریه‌ی فارسی زبان «اندیشه و هنر» است. اخیراً 
«فرهنگ علوم انسانی آلمانی و فارسی» او توسط موّسسه‌ی فرهنگی حافظ در برلین منتشر 
شده است. 


۷ وه 0۱۷۵۲6۲۱۷ ۱۱۱8۵۵۱5۲16 ۸۸۱۳۸۳۵۸۵۴۰ ۲5۵۲۷۱۴۶۲۱۸ ۱۷۸۸۵۸۸۱۵ 


۳۴ 


انستیتو گوته .انديشه و هنر ۲۶ 


8 فلسطین در وضعیت دشواری بسر می‌برد و اشفالگری اسرائیلی‌ها 


باعث محدو دیت‌های بسیاری شده است. با اين وجود تعداد زیاد 


مراکز فرهنگی موجب شگفتی است. دربيشتر اردوگاه‌های 
پناهندگان فعالیت های هنری با مشارکت کودکان و نوجوانان 


درجریان است. تئاتر و امکانات نمایشی در این فعالیت‌ ها نقشی 
بر جسته‌ای دارند. به اين ترتیب در فلسطین تئاتر آموزشی بستری 


برای فعالیت‌هایی است که امیدبخش به نظر می رسد. 


تئاتر : داروی شفا بخش - یا اسلحه؟ 
تئثاتر آاموزشی در مناطق بحرانی 


نوشته‌ی میریام لمجادی 


با شعار «اشفالگران می‌توانند همه چیزمان را بگیرند» اما 
فرهنگ‌مان را نه» بسیاری از جوان‌های فلسطینی در 
حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی فعالیت می‌کنند. آن‌ها 
نواختن سازهای سنتی را می آموزند. با هدف حفظ 
فرهنگ فلسطینی ودر نتيجه حفظ هویت فلسطینی خود 
بیشتر از پیش به سراغ موسیقی» شعر و نقاشی فلسطینی 
می‌روند و به‌اين ترتیب جنبشی در حال شکل‌گیری است 
که با امکانات هنردست به مقاومت می‌زند و به اين آ گاهی 
می‌رسد که یادگیری و خلاقیت می‌توانند راهی باشند 
براع: خشان‌داقن عکس العسل به: اشغال. بسیاری اد 
فلسطینی‌ها ازکسانی که خشونت در برابر خشونت را تنها 
راه‌حل تصورمی‌کنند» روگردان شده‌اند. بعنوان مثال حالا 
در تظاهرات با هدف برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیزی که با 
ارابه تاه و تصبولر ماع می دق وج یر از 
امکانات تئاتری استفاده می‌شود. مثلاً می‌توان 
تظاهرکنندگان به زنجیرکشیده‌شده‌ای را با چشم‌ها یا 
دهن‌های بسته دید که در سکوت تظاهرات را دنبال 
می‌کنند. این تصویرها به کمک رسانه‌های جمعی در همه 
کشورها پخش شده و توجه جهانیان را به خواست‌های 
فلسطینی‌ ها جلب می‌کنند. سازمان‌های امدادی و 
صلح‌طلب خارجی از این جنبش حمایت کرده و شاید 
سهمی دربرپایی آن داشته‌اند. پروژه‌های بسیاری را تامین 
مالی می‌کنند و کار آموزش و پرورش تتاتری با کودکان و 
نوجوانان را مورد حمایت قرارمی‌دهند. 


کاربرد تئاتر آموزشی گرچه در آلمان مناسبات سیاسی. 
اقعساوی و احعماغی کاملا قاری کف ماسته: اس در 


آنجا هم علاقه به تتاتر آموزشی رو به افزایش است. ارزش 
کارنمایشی درحوزه‌های اجتماعی و تعلیم و تربیت بیش از 
پیش شناخته می‌شود. تئاتربمنزله رسانه در آموزش زبان» 
در درمان‌هاء تحقیقات و فرآیندهای ارتباطی مورد استفاده 
قرارمی‌گیرد. در بعضی از ایالت‌های آلمان درس بازی‌های 
تجسمی در مدارس تدربس می‌شود و در این فاصله حتی 
به یکی از دروس اصلی امتحانات دیپلم تبدیل شده است. 

کارهای نمایشی را دیگر می‌توان همه‌جا دید: در 
زندانهاء در شرکت‌هاء در بیمارستان‌هاء خانه‌های سالمندان» 
در محیط‌های اجتماعی بحث‌انگیز» در بعضی از خانه‌های 
پناهجویان و در شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها. در 
تماشاخانه‌ها. چه تماشاخانه‌های دولتی و چه ایالتی. دیگر 
راه‌اندازی بخش ویژه آموزش و پرورش تثاتری جزو 
برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود. مخاطب این بخش‌ها 
دانش‌آموزان وتماشاچیان جوان می‌باشند. تتاتر آموزشی 
کهفی رکه خود را برکاربا آفراد یر ستین مخعاف با خانستگاه و 
حرفه‌های مختلف قرارداده است. یعنی با به اصطلاح 
«غیرحرفه‌ای‌ها» کار می‌کند. اغلب از طرف همکاران در 
بخش‌های بازیگری و کارگردانی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. از 
جمله این که در این برنامه‌ها چندان به کار هنری پرداخته 
نمی‌شود و تمرکز بر فرآیند و نه بربازده روی کیفیت کار تاثیر 
می‌گذارد. اما آیا بازده یک فرایندخوب نمی‌تواند به‌مراتب 
بهتر باشد؟ کار آموزش و پرورش تئاتری ایجاد توازنی دائم 
بین کارهنری و کار آموزش خلاقانه است. که در این چارچوب 
«کار آموزش و پرورش خلافانه» به‌معنی حمایت و پیش‌برد 
قابلیت‌های اجتماعی. همکاری گروهی و توانائی نشان‌دادن 
عکس العمل و فاثق‌آمدن بردرگیری‌هاست. 


آموزش و پرورش / میریام لمجادی 


نمایشنامه نویس سوری محمدالعطار 
در خانه‌ ی لیلا سلیمان. نمایشنامه 


نویس مصری در قاهره. دسامبر ۲۰۱۲ 
۲ ۱6۲8 :۲۳۵۲۵ 


نقش برتولت برشت برتولت برشت احتمالا 


فعالیت‌هایش در مقام نمایشنامه‌نویس. شاعر و 
کارگردان به اهمیت آموزشی هنر نمایشی توجه 
کرده است است. نمایشنامه‌هایی که او در هیات 
«نمایشنامه‌های آموزشی» نوشته. متن‌هایی 
می‌دهند. یکی از مشهور ترین این نمایشنامه‌ها 
(تدبیر» است. موضوع این نمایشنامه. مثل موضوع 
اکثر نمایشنامه‌های آموزشی رودررو شدن افرادی از 


بررسی ساختارهای اجتماعی. دگرگون‌کردن آن‌ها 


۳۵ 


يا بطورکلی ترکیب‌بندی جدید آن‌هاست. بعنوان 
مثال برشت کارآموزان کارخانه‌ای را بصورت 
بازیگرانی درآورد که می‌توانستند خود را جای 
کازفزما با کار کر بگذا رفن قمایشنامه آموزشی از 
امکانات تئاتری برای برانگیختن تدبیرهای فردی و 
بازی با واقعیت استفاده می‌شود. به این ترتیب 
برشت از «تثاتر برای دیدن» به سمت «تثاتر برای 
تجربه‌کردن» رفت. مفهوم نقش هم بارمعنایی 
جدیدی پیدا کرد. فقط بازیگر نیست که روی صحنه 
نقشی را بازی می‌کند» تک‌تک ما بسته به موقعیتی 
که در آن هستیم. نقش‌های مختلفی به‌عهده 


می‌گیریم. 


۳۶ 


صحنه از نخستین شب نمایش «گناه 
کامیابی» نوشته ی مریم بوسلمی. 
نمایشنامه‌نویس تونسی. اجرا در کلن 
خارتوانیب ۷:۱۷ 


۲۵]: ٩۱6۲۲ ۲ 


نسنیتو گوته انديشه و هنر ۲۶ 


آ گوستو بوآل یکی دیگر از دست‌اندرکاران تئاتر است که در ریودوژانیرو با الهام از برشت 
شیوه تئاترآموزشی را گسترش داد. از جمله با «تئاترمردم تحت‌ستم». مشخصه این تئاتر حذف 
جدائی صحنه و تماشاچی است و هدفش پیداکردن راه‌حل‌های سیاسی و اجتماعی از طریق 
تئاتر. یکی از مشهورترین پروژه‌های او «تئاتر قانون‌گذار» است. بوال از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ که نماینده 
حزب کارگران در شورای شهر بود این پروژه را با همکاری هنرمندان و کارکنان وزارت دادگستری و 
خود را با شرایط محیط کارش وفق می‌داد. او در اروپا به شکل‌های دیگر با اختناق و فشار برخورد 
کرد و علاقه اش به فعالیت در مراکز درمانی بیشتر شد. درگیری‌های «آشکار» در ارتباط با 


اختناق‌های سیاسی و اجتماعی بتدریج از میدان‌دید کنار رفته و جای خود را به «درگیری‌های 
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پنهان» که در درون فرد اتفاق می‌افتند. می‌دهند. این روند منطبق 
است با روح زمانه که کمتر بر اجتماع بلکه بیشتر بر فرد متمرکز است. 
بنابراین آمروزه مساله اساسی آموزش و پرورش تئاتری مساله کمک به 
شخصیت و شکوفاتی بوده و مجددا «تئاتر برای دیدن» مورد توجه قرار 
می‌گیرد. امروزه بسیاری معتقدند که تئاتر فقط می‌تواند از طریق 
تجربه‌های زیباشناسانه که موجب شادی و مسرت می‌شود. به 
جنیه‌های آموزشی و رهاسازی دست پیدا کند. 

بسط وگسترش آموزش و پرورش تئاتری با کاربردها و امکانات 
کاربردی متنوع نشان می دهد. که تثاتر به اندازه کافی فضا و ظرفیت 
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همراه دارد که به شکل‌های مختلف اختناق و فشار بپردازد. در بازسازی 
موقعیت‌ها می‌توان گزینه‌های مختلف اقدامات عملی را مورد بررسی 
قرارداد. می‌توان نقش‌های مختلفی به منصه ظهور گذاشت. می‌توان 
به تشریح نقش قربانی و مجرم پرداخت و نمونه‌هائی پیدا کرد. این نوع 
تئاتر» تکاتر فروم (مناظره عمومی) یا تئاتر مداخله و ممانعت نامیده 
می‌شود. پروژه «بدنم مال خودم است» یکی از این پروژه‌هاست که در 
سراسر آلمان در مدارس اجرا می‌شودو به کودکان در مورد 


خشونت‌های جنسی آموزش می‌دهد. 


تئاتر سیاسی وقتی سیاست. جامعه و تئاتر می‌توانند آن‌قدر نزدیک 
به هم باشند» پس تعجبی ندارد که در فلسطین نه فقط کارتئاتری زیادی 
انجام شود. بلکه این تئاترهمواره سیاسی هم باشد. اما جنبه سیاسی 
تئاتر برای بعضی از دست‌اندرکاران تثاتر در فلسطین خالی از اشکال 
نیست. آن‌ها انتقاد می‌کنند که در بیشتر مواقع زیبائی‌شناسی 
کنارگذ اشته شده و امکانات تمثاتری به حداقل تنزل می‌یابد. و بیانیه‌های 
سیاسی باعث ازدست‌رفتن تخیل و سبکبالی شده. طنز و 
یبای قاس به ون زمیته رده می شون 

اما اغلب مشاهده می‌شود که اهالی تئاتر موفق می‌شوند تا 
سیاست و زیبائی‌شناسی را یک‌جا جمع کنند و در راه بالندگی تتاتر 
فلسطینی با موفقیت قدم بردارند. در فلسطین می توان شاهد بود که 
آموزش تتاتری بیش از همه روی کار با کودکان و نوجوانان متمرکز است. 
کودکان پناهنده در بسیاری از اردوگاه‌های پناهندگان در ساحل غربی و 
نوارغزه در آموزش و پرورش تئاتری شرکت دارند. آن‌ها باید این فرصت 
را پیدا کنند که با امکانات تثاتربه تجربه‌های خود بیردازند و راهی برای 
بیان اندوه» ترس و خشم خود بيابند. یکی دیگر از جنبه های مهم این 
فعالیت دادن فرصت‌های دیگر به کودکان و نوجوانان برای گذراندن 
اوقات فراغت است تا بتوانند مورد توجه بودن و پذیرفته شدن را تجربه 
کنند و در فضائی امن دور از سرخوردگی و دور از هرنوع افراطگری‌های 
مذهبی و سیاسی شخصیت خود را رشد دهند. 


تئاتر آزادی مشهورترین تالار تئاتردرفلسطین که محصول یک پروژة 
هنری و آموزشی پرورشی در یک اردوگاه پناهندگان است. «تثاتر آزادی» 
در جنین است که فراتر از مرزهای فلسطین هم شهرت دارد چون بطور 
لب کر آزویا بتامهاقی اج رآمی کنا این اف خن ات اخنه اول ی 
سال ۲۹۸۸ توسط فغال پهوژی انم ارت میرخمیس هرارق گاهة 
پناهندگان جنین و با نام «تثاتر سنگ» پایه‌گذاری شد. پسر اوء جولیانو 
میرخمیس در سال ۲۰۰۶ مدیریت تئاتر را عهده‌دار شد و در آن‌جا به 
کارگردانی و بازیگری پرداخت. برای خیلی‌ها چه در طرف اسرائیلی و 
چه در طرف فلسطینی این واقعیت قابل درک نبود که جولیانوو مادرش 
هم یهودی بودند و هم آشکارا طرفدار فلسطینی‌ها. در سال ۲۰۱ 
جولیانو مر میسن کوسط قیجصی که ۲ امروز اسان مانته: معایل 
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تئاترش به ضرب گلوله به قتل رسید. بعد از این واقعه تاسف‌بار 


نبیل الراعی مدیریت تثاتر را بعهده گرفت. پس از مرگ جولیانو 
میرخمیس اسرائیلی ها فعالیت مدیریت جدید و تمام همکاران را 
ممنوع کردند. حتی نبیل‌الراعی درسال ۲۰۱۲ به‌دلایل واهی به 
زندان انداخته شد. فیلم «بچه‌های آرنا» محصول سال ۲۰۰۴ و به 
کارگردانی جولیانو مرخیمس و د. دانیل داستان شروع جنبش 
«تئاترسنگ» را نشان می‌دهد و بطور عمده به این پرسش می پردازد 
که چه انگیزه‌هایی اساس این فعالیت را تشکیل می‌دهند. رفتار 
کودکان در برابر این موقعیت جدید چگونه است و آیا این کار به 
آن‌ها کمک کرده تا تلخی ناشی از جنگ در زندگی روزانه خود را 
فراموش کنند. 

جولیانو مرخیمس در این فیلم همکاری با مادرش و پیشرفت 
کودکان گروه تئاتری او تا نوجوانی را ثبت کرده است. زندگی این 
کودکان متأثر است از فرارو تعقیب. آن‌ها شاهد اولین و دومین انتفاضه 
هستند و خیلی‌هاشان در نتیجه بمباران‌های ارتش اسرائیل خانه و 
کاشانه از دست می‌دهند. آرنا میرخمیس می‌خواهد از طریق فرهنگ 
افق‌های جدیدی برابر دیدگان این کودکان بازکند. تا بتوانند اندوه خود 
را با امکانان هنری بیان کنند. اعتماد به‌نفسشان را از راه تئاتر دوباره 


بدست آورند تا زندگی روزمره‌شان در سایه جنگ رنگ و بویی بگیرد. 
این کودکان و نوجوانان در مصاحبه‌ها به پرسشی درباره اهمیتی که 
تثاتر و موسسه آرنا میرخمیس برای آن ها دارد. پاسخ داد ه‌اند. 
پسربچه‌ای می‌گوید که وقتی روی صحنه ایستاده احساس قوی بودن و 
غرور می‌کند. می‌گوید که همان حس پرتاب سنگ و پرتاب کوکتل 
مولوتف را دارد. 

وقتی آرنا به بیماری سرطان درگذشت جولیانو فلسطین را ترک 
کرد. پنج سال بعد برگشت و با مسایل تکان‌دهنده‌ای روبرو شد. بعضی 
از کودکانی که دیگر مردان جوانی شده‌بودند. در حمله‌های 
اسرائیلی‌ها به قتل رسیده‌بودند. یکی از پسربچه‌های گروه‌تئاتردریک 
حمله انتحاری خود را منفجر کرده‌بود. جولیانو می خواهد نشانه‌ها را 
همراهی می‌کند. در مقام تماشاچی باید با این واقعیت نومیدکننده 
وا ی ات ۳ ۱ 
بین رفته اند و يا خودشان به مقاومت مسلحانه پیوسته‌اند. در اینجا 
البته این پرسش پیش می‌آید که آيا این پروژه چیزی را تغییر داده. و یا 


می توانسته. اگر پس از فوت آرنا میرخمیس ادامه پیدا کرده بود. تغییر 


بدهد. 
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دارالکلمه در بیت‌اللحم در سالن‌های مرکز فرهنگی دارالکلمه در 
بیت اللحم نیز دوره‌ها و برنامه‌های زیادی برگزار می‌شوند. برنامه 
سالیانه این مرکز شامل فستیوال‌های فیلم» نمایشگاه‌های متعدد. 
دوره‌های مرتب آموزش موسیقی و تئأتر و حتی دوره‌های آموزش‌های 
سلامتی برای افراد مسن ترمی باشد. 

«گروه تئاتررقص دیار» هفته‌ای چندشب در این مرکز فرهنگی 
تمرین می‌کند و بانمایش‌هایی که هنرمندان این تثاتر تنظیم می‌کنند برای 
اجرای برنامه‌ها در فلسطین و اروپا سفرمی‌کنند. اين نمایش‌ها ترکیبی از 
تئاتر کلاسیک رقص‌هاء موسیقی و ترانه‌های سنتی فلسطین هستند. 
نکته شاخص این گروه تئاتری این است که تمام شرکت‌کننده‌ها علاوه بر 
علاقه بسیار به تئاتر هرکدام کار و حرفه دیگری هم دارند. دانش‌آموز. 
دانشجو یا درجستجوی کار. رامی‌خضر یکی از موسسین و مدیر گروه 
است که موفق شده یک گروه حرفه‌ای پایه‌گذاری کند که با روش 
هنرمندانه. بسیار معطوف به جسم و احساس زمینه‌ای در اختیار 
فلسطینی‌های جوان قرار می‌دهد تا منظور خود را بیان نمایند و به نقد 
موضوع‌های سیاسی واجتماعی. مثلانابربری جنسی یابیکاری بپردازند. 
وازسوی دیگراین برخورد باید. به‌صورت اجرای هنرمندانه‌ای. به اجتماع 
عرضه شود و آن جا تفکر و اظهارنظر برانگیزد. 

دارالکلمه که توسط کشیش دکترمیتری راهب (دریافت‌کننده 
جایزه صلح آخن ۰۲۰۰۸ جایزه رسانه‌های آلمان ۲۰۱۱) پایه‌گذاری شده 
وتوسط جمعیت لوتری اداره می‌شود. علاوه بر خانه فرهنگ. کالج 
دارالکلمه و یک مرکز بهداشت نیز در بیت‌اللحم بنا کرده است. در این 
کالج از سال ۲۰۱۰ امکان تحصیل در رشته‌هایی مانند موسیقی, تئاتر. 
صنایع دستی يا فیلم مستند و جود دارد و اولین دانشگاه در خاورمیانه 
است که گرایش عمدهٌ رشته‌های آن هنر. صنعت جهانگردی. 
چندرسانه‌ای و ارتباطات است. بخش تاتر این دانشگاه با بخش تاتر 
آموزشی دانشگاه اوسنابروک قرارداد همکاری دارد و بطور مرتب تبادل 
استاد و دانشجوبین این دو دانشگاه صورت می‌گیرد. 

در اردوگاه پناهندگان آیدا در بیت‌اللحم هم برنامه‌های فرهنگی 
بسیاری عرضه شده و کار آموزش و پرورش تئاتری در جریان است. در 
آن جا هم دوره‌های تتاتر برای کودکان و نوجوانان سنین مختلف 
برگزارمی‌شود که شرکت‌کنندگان درطول هفته برای اجرای تئاترد ورهم 
جع هی شوت 

در این اردوگاه اجراهای متعدد نمایشی به صحنه می‌رود. مثلاً 
نمایشنامه‌ای که در آن دختربچه‌های هفت تا دوازده ساله از خاطرات 
شخصی خود طی دوران اشغال می‌گویند. خشونت نظامی‌ها که 
خانه‌هایشان را جستجومی کنند. اعضا خانواده را از هم جدا می‌کنند. 
آن‌ها را وادار می‌کنند تا پناهنده شوند در تصویرهای ساده‌ای بیان 
می‌شوند. انرژی و جدیت بازیگران نوجوان تاثیر گذار است. اما این 
سئوال هست که آیا این دخترها خودشان هم به این فکر می‌افتادند تا 
خاطرات تلخ خود را بیان کنند. يا این دخترها را آموزش می‌دهند تا 
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مدام بیانیه‌های سیاسی صادر کنند و به این ترتیب امکانات تئاتر مورد 
سوءاستفاده قراررمی‌گیرد. شکی نیست که اشغال. اختناق و بی‌ عدالتی 
هم بخشی از داستان زندگی آن‌هاست. اما جنبه‌های مختلف زندگی 
این دخترها فراموش می‌شود. فراموش می‌شود که این‌ها دختربچه 
هم هستند. جنبه‌هایی که در آن‌ها این دخترها فقط دختر هستند. 
حسرت سرخوشی کودکانه. بازی» بگوبخند و خیال‌بافی دارند. این که 
از کودکان استفاده ابزاری سیاسی شود. با تلاش‌های آموزش و پرورش 
تقاتری برای آزادسازی و رها سازی انطباق ندارد. هدف اصلی این تلاش 
در این است که انسان با نمایش و تثاتر یاد بگیرد تا خود و دنیای 
پیرامونش را منعکس کند. 


تئاتر بدون تماشاچی؟ در آلمان نمایش‌نامه‌هایی که از مناطق 
گروه‌های تئاتری دعوت می‌شوند و حمایت‌های مالی صورت می‌گیرد. 
تئاتری که برای هنرمندش نقش وجودی پیدا کرده. زیرا هنرمند با 
تتاترش خود را به خطر می‌اندازد چون منتقد رژیم است و تتاترش 
احتمالاً فقط در تبعید می‌تواند ادامه یابد. برای تماشاچی آلمانی 
بسیار جالب توجه است. 

در فلسطین اما از کمبود نیروی متخصص و حرفه‌ای گلایه 
می‌شود. مربیان تحصیل‌کرده اندک هستند و در حوزه‌های علمی تثاتر 
امیدی به ورود نیروی تازه‌نفس هم نیست که بتواند تحقیقاتی درباره 
آموزش و پرورش تئاتر در حوزه عمل انجام دهد و دانشجویانی در 

باوجود امکانات زیاد اشتغال. دست‌اندرکاران جوان حوزه تثاتر در 
فلسظین شاسی ویافی برای کار تدار ند دیرا وضعیت سیاسی ظرایظ را 
به‌حد بسیار زیادی مشکل می‌کند. معذالک به‌اندازه کافی هنرمندانی 
هستند که در خارج برنامه اجرا می‌کنند و از همکاری با هنرمندان سایر 
کشورها استفاده می‌کنند تا فراغتی از زندگی سخت روزانه داشته‌باشند. با 
فرهنگ‌های دیگ رآشنا شوند و فعالیت تثاتری خود را گسترش دهند. 

تئاتر آموزشی هم مانند جامعه بطور اعم و تثاتر بطور اخص 
دستخوش تحولات دائمی است. با تشکیل شبکه‌ها و تبادلات 
روزافزون در سطح بین‌المللی در حوزه تئاتر تفاوت‌های بين کشورهای 
مختلف به پس‌زمینه رفته و فعالیت‌های تئاتری با غنی‌سازی متقابل. 


میریام لمجادی در آلمان. فرانسه و کشورهای عربی به کار تئاتر مشغول است. لمجادی تحصیلات 
خود را درانستیت و آموزش و پرورش تئاتری در دانشگاه اوسنابروک - لینگن به پایان رسانده است. 
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کسودکسان فز ه 


نوشته‌ی ریم محمد ابو جبر 


از همان ابتدا. اندیشه" اصلی این کتابخانه یعنی بیدار کردن عشق به 
خواندن کتاب در کودکان مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد. بارها از خودم 
پرسیده بودم چگونه می توان شور و اشتیاق برای چیزی را دردیگران به 
و جود آورد. آیامی شود کودکی را برای کتابی به شوق آورد؟ از نظر اغلب 
مردم چنین چیزی در زمانه‌ای که پیوسته بر اهمیت فن‌آوری‌های 
جدید و رسانه‌های ارتباطاتی افزوده می‌ شود محکوم به شکست است. 


فرهنگ برای کودکان آغاز کار من برای این پروژه با شروع انتفاضة دوم 
فلسطینی‌ها در سال ۲۰۰۰ همزمان شد. تلاش‌ها برای تثبیت این امکان 
فرهنگی برای کودکان در غزه با مشکلات متعددی روبرو بود. از 
خیابان‌هایی که مسیرشان بسته شده بود گرفته تا ممنوعیت وارد کردن 
مصالح ساختمانی به غزه. این وضع تابه امروزو پس از گذشت چندین 
سال تغییری نکرده است. مشکلاتی نیز برای وارد کردن کتاب و 
مطیوعاک رای اند و خمتین سای محصوصی کبجایه‌هاي 
کودکان و جود داشت. حتی پیش آمد که مجبور شدیم از زمان 
فرستادن تقاضا برای ورود اجناس تا رسیدن آن‌ها به غزه دوسال کامل 
انتظار بکشیم. 

مرکز کودکان قطان امکانات فرهنگی خاصی را برای کودکان و 
خانواده‌ها طرح کرده است که نه تنها در نوارغزه که در تمام دنیای عرب و 
در جهان شهرت یافته است. بسیاری از متخصصان آموزش و پرورش به 
این مسئله که کتاب خواندن تاچه حد دوباره بین کودکان مورد قبول واقع 
خواهد شد بدبین بودند. آن‌ها در موفقیت این ایده تردید داشتند. 
به خصوص که امکانات این مرکز کودکان و خانواده‌هایی از همه طبقات 
اجتماعی را مخاطب قراز می‌دهد و رایگان است: برنامه آموزش داخلی 
مرکزبرای متخصصان آموزش و پرورش که در آنجا استخدام شده بودند به 
نحوی غیر از آنچه انتظارداشتیم پیش رفت. نه موفق شدیم کارکنان مرکز 
رابرای دوره‌های آموزشی به خار ج از کشوربفرستیم و نه توانستیم مربیانی 


رابرای آمدن از خارج قانع کنیم. احتمالا همین موضو ع مارامصمم‌تر کرد 
تااين پروژه رابه بهترین شکل ممکن وبا موفقیت به انجام برسانیم» گویی 
دردنیا جایی مناسب‌تر از اینجا و جود نداشته است. 
جدیدی در همکاری با کودکان آغاز شد. برخورد در سطح برابر و به کار 
گرفتن واقع‌گرايانة همه تئوری‌هایی را که در اختیار داشتیم سرمشق 
خود قرار دادیم. یکی از فشرده‌ترین بخش‌های کاری زندگیم را در 
پیش داشتم که همزمان برای من رضایتبخشترین نیز بود. 

کاملا تحت تاثیر کودکان قرار گرفتم. آن‌ها به شیوه‌ای 
نشاط بخش به توقعات و تئوری‌های خشک ما دربارةُ واکنش‌ها و 
علایقشان «دهن‌کجی» کردند. درست در روز اول که ما مشغول آماده 
عموم باز نکرده بودیم. سه دختر ٩‏ ساله از کنارمرکز ما رد شدند و کاملا 
بیخبر پرسیدند: «اینجا چیه؟» من از آن‌ها دعوت کردم تا نگاهی به 
داخل بیندازند. یکی از آن‌ها به نام سهی با حرکتی پر مهر دستم را 
گرفت. هرگزآن شگفت زدگی در چشمان کودکان را فراموش نخواهم 
کرد. چشمانی که در زندگی همه چیزدیده بودند. دخترها خداحافظی 
کردند... و روز بعد در حالی که برای ما کاملا غافلگیرکننده بود. صدها 
کودک جلوی در ایستاده بودند که از مرکز دیدن کنند. آیا به اقدامات 
تبلیغاتی برای مرکزمان دیگر چه نیازی بود؟ 

تنها طی چند سال هزاران کودک در غزه از مرکز ما استفاده کردند 
وهرباربا وجود سخت‌تر شدن شرایط زندگی مارب توانیی‌های بسیارو 
شور زندگی خود دوباره از نو به شوق آوردند. بیشتر از هرچیز وقتی 
شگفت زده شدم که کودکی پرسید: «چرا نمی شود مدرسه ما هم مثل 
اینجا باشد؟» یکی دیگر گفت: «ما در اینجا با دنیا در تماس هستیم.» 
تکنولوژی‌های جدید از طرف کودکان به شیوهُ کنش‌واکنشی مورد 
استفاده قرار می‌گرفتند. برای کسانی که در غزه زندگی نمی‌کنند: در 
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درمرکزکودکان قطان 
در غزه 
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انستیتو گوته اندیشه و هنر۲۶ 


دوره‌هایی این چنین که هم راه‌های ارتباطی دیگر بسته شده‌اند. اینترنت برای مردم آنجا تنها 
امکان است تا نگذارند تماسشان با دنیایی انساندوستانه تر قطع شود. 


کودکان حرفی برای گفتن دارند بچه‌ها عاشق کتاب بودند. به خواندن. نوشتن» خلاقیت و اصولاً 
به فعالیت‌های هنری علاقةهٌ بسیاری نشان 9 ۳ 
می‌دادند. گرچه برای کودکان برنامه‌های )1 
متوعی در نظر گرفته شده بود تقاضا هموارء ۰ 77 
كت 

بیشتر از امکانات مرکزبود. من هنوز شگفت زدگی 
در چشمان کودکان را می‌بینم و همه تغییرات 
مثبت در رفتار و نوع شخصیت‌شان را که بدون 
کمک برنامه‌های مخصوص ایجاد شد. همچنین 
هنوز پسر ناشنوایی به نام منصور را خوب به یاد . 
دارم که هر روز به مرکز می‌آمد گرچه خواندن 
نمی‌دانست و اوایل از رفتار خشن او شکوه‌هایی 
هم می‌شد. ولی در نهایت بر اثر رفتار پرمهر و 
محبت همکارمان تهانی با او این منصور بود که . 
به همه ما در انسانیت و عشق درس داد. او با 
خیلی از بچه‌های مرکز دوست شد و کار تا به آنجا رسید که هر کجا که می توانست به آن‌ها و حتی 
به کارکنان مرکز کمک می‌کرد. 

مونای کوچک ٩‏ ساله به مدیریت مرکز پیشنهاد بی‌نظیری داد: همه بچه‌های مرکز بیایند 
باهم درباره حقوق کودکان بحث و گفت و گو کنند. خیلی تاثیرگذار بود که چطور از کتابخانه 
مطالب مناسب را جمع‌آوری کرد و خود به تنهایی بچه‌ها را دور هم جمع آورد. مواد 
پیماننامه حقوق کودک را یکی پس از دیگری بر تخته نوشت و هربار در مورد ه رکدام آنها 
] یک سوّال می‌کرد: «آیا ماواقعاً این حق را داریم» واکنش کودکان شگفت‌انگیز بود. هریک 
از آن‌ها داستان‌هایی درباره مواردی از نقض حقوق در محیط خود را تعریف کردند. به 
عنوان نمونه دربارهةٌ برادرهای بزرگتری که نتوانسته بودند از نوار غزه خارج شوند تا در 
دانشگاه‌های مورد نظرشان تحصیل کنند. درباره بیمارانی که نتوانسته بودند برای 
معالجات پزشکی از غزه خارج شوند و بسیاری بسیاری داستان‌های دیگر. مونا باعث شد 
که من درگیر پرسش‌هایی شوم. در درجهُ اول: ما چطور می‌توانیم فضای آزادی برای این 
کودکان به وجود آوربم که زندگی را با راه و روش خودشان برای آنها ممکن سازد و نه آن 
گونه که به نظر ما بزرگسالان درست است؟ آیا در اصل خیلی بیشتر از مااسرشان نمی شود؟ 
شاید برای ما مربیان زمان آن رسیده باشد که کمی خود را کنار کشیده بیشتر گوش بدهیم 
و سپس به نحواساسی در پیشبرد طرحهای آموزش و پرورش شرکت کنیم. 

طی بیش از ۱۲ سال تجربه رضایتبخش به عنوان مدير مرکز کودکان قطان بسیار درباره 
آنچه که نام «انزوای حرفه‌ای» به آن دادم. فکر کردم. مرکز کودکان قطان اولین نمونة چنین 
مرکزی در فلسطین و در تمام جهان عرب بود آن هم در محیطی که همه چیز می‌تواند به 
برع تخیر درو الب سم ار ی ترجه بر یی ها یر تنب کازبی و مر تین ۵ 
تقریبآهمه جاو جود دارند. برنامه ریزی درازمدت در اینجا کاملاأغیرممکن است. بدین ترتیب هیچ گونه 
منابع حرفه‌ای در اختیار نداشتیم که بتوانند به مسائلی که هر روزه در کار ما به وجود می‌آمد راه‌حلی 
باشند. همه چیزبه تحقیقات مشترک و پیدا کردن ایده در گروه و همچنین به بحث و گفت و گوو راه 
چاره‌های فوری بستگی داشت. باید اعتراف کنم که این شرایط جنبةٌ خوبی نیز داشتند. چرا که از ما 
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پیوسته این توانایی را می‌طلبید که با شرایط کاری خشن کنار بياييم. این 
تواتایی زمانی به ثمررسید. بونامه‌ریزی حالا برایمان آسان‌تر شده بود: از 
آنجایی که به مرورزمان آموخته بودیم طرح اول اغلب به نتیجه نمی‌رسد 
هميشه یک طرح دوم را نیز آماده داشتیم و صادقانه بگویم برای ما زحمات 
زیاد مشغولیت خوبی هم بود تا حواسمان زیاد به فکر و 
خیال دربارة واقعیت بی نهایت دشوار غزه متمرکز نشود. در 
چنین مواقعی تعداد کتاب‌های جدید کتابخانه افزایش 
می‌یافت و ما برنامه‌هایمان را خوب به پیش می‌بردیم. من 
| می‌توانستم هنگام تهية گزارش‌های ماهانهام این موضوع را 
به وضوح ببینم همچنین آموختم که همکارانمان را که در 
مرک ز کودکان قطان در گرانه باختری رود اردن کارمی‌کنند در 
ارتباطاتمان شرکت دهمء گرچه سالهاست که آنها را از 
نزدیک ملاقات نکرده‌ايم. چرا که اسرائیلی‌ها از دادن 
مجوزهای لازم برای ورود و خروج سرباز می‌زنند. حالا دیگر 
حتی پای تلفن می‌فهیم که حالشان خوب است یا نه. 

در چهار ماه اول کارم چندین بار به مرکز 
کودکان قطان در رام‌الله رفتم. بعد از آن رفتن به 
آنجا به دلیل امتناع اسرائیلی‌ها از صدور مجوز سفرغیرممکن 
شد. دیدارهای ما به فواصل کم و بیش یک ساله در اردن و یا 
لندن برگزارمی‌شد. بعد از ۱۰ سال وقفه بالاخره توانستم یک بار 
دیگرازمرکزقطان دیدن کنم. 


محاصره به عنوان انگیزه بی‌تردید وخیم‌تر شدن شرایط 
انسانی در غزه طی سال‌های گذشته بر کار در بخش آموزشی 
اثرات منفی داشته ولی اثرات مثبتی نیز گذاشته است. از یک 
سو در کودکان ما تحت این شرایط انگیزه‌ایجاد شد تا از 
کتابخانه و امکانات فرهنگی مختلف هرچه فشرده‌تر استفاده 
آوازء داستان‌نویسی. فن‌آوری‌های جدید... از سوی دیگر خانواده‌ها نیز با 
توجه به شرایط بهتر اهمیت چنین فعالیت‌هایی را برای رشد سالم 
فرزندانشان درک می‌کردند. چرا که شاهد تغییرات مثبت در کودکان بودند. 
آن‌ها انتظار این تغییرات را نداشتند ولی بی‌تردید از آن استقبال می‌کردند. 
به عنوان نمونه کودکان (طبق مشاهدات مادرانشان) هنگام بازی خشونت 
کمتری به کارمی‌بردند. برخی از آن‌ها در برابرخانواده و خواهران و برادران 
کوچترشان مسئولیت‌پذیری بیشتری نشان می‌دادند. نمراتشان درمدرسه 
جدی به امکانات مرکز علاقه‌مند هستند. همه اینها اثربسیار آرامش‌بخشی 
برخانواده‌ها داشت. به خصوص با توجه به تحولات سیاسی. 

این مرکز همچنین برای کودکان» خانواده‌هایشان و مربیانی که 
آنجا کار می‌کردند. فضای آزادی را به وجود آورد تا با یکدیگر دیدار و در 
فعالیت‌ها شرکت کنند. هدف این نبود که آن‌ها فقط بیاموزند. بلکه 
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خود فعالانه همکاری کنند و پیشاپیش نظرات خود را دربارهُ برنامه‌هایی 
که قراراست به کودکان عرضه شود. ابراز کنند. 

آمار ما در پایان هر ماه نشان می‌داد که کودکان (همانطور که انتظار 
می‌رفت) عمدتاًداستان و ادبیات سرگرم‌گننده می خوانند. در حالی که به 
کتاب‌های علمی به وضوح کمتر علاقه نشان می‌دهند. این مسئله ظاهرا 
از آنجا نشأت می‌گرفت که موضوعات علمی خشک قلمداد می‌شدند و 
فورآحس مدرسه را ایجاد می‌کردند. به همین جهت ما به صورت آزمایشی 
سه ماه پی در پی به بخش طبیعت و فن‌آوری پرداختیم. ما با روش‌های 
موضوع را در تمام فعالیت‌ها به کار بردیم. چه در داستان‌خوانی. تئاتر 
نمایشگاه‌های هنری و چه درارد وهای علمی و البته کامپیوتروفن‌آوری. در 
پایان ماه اول تعداد کتاب‌های علمی به امانت گرفته شده ۲۵ درصد و در 
پایان ماه دوم ۷۵ درصد افزایش یافت. 
تغییرکردند.. درعین حال همواره تاثیر مسعقیمی بر آمار خوانده شدن 
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کتاب‌ها داشتند. اکنون پیش از آن که برنامه‌ریزی دقیق شروع شود 
کودکان خود موضوعات را انتخاب می‌کنند و از طریق کامپیوتر درباره 
نوع فعالیت‌ها رآی‌گیری می‌کنند. 


چه کسی مربیان را آموزش می دهد ؟ درمجموع فلسطین هنوز از کمبود 
شدید مراکز آموزشی که مریبان را برای شغلشان به شایستگی آموزش 
دهند. رنج می‌برد. بدون تردید درسیستم تربیتی فلسطین تصویرروشنی 
برای کار با کودکان به خصوص در بخش خارج از مدرسه و جود ندارد. 
فلسطین میراث فرهنگی غنی را در اختیار دارد که به منزله پایة مهمی در 
پیشبرد یک استراتژی ملی برای آموزش خار ج از مدرسه است. 


ری او رن 
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ترجمه‌ی پریسا تنکابنی 


۳۴ انستیتو گوته ‏ انديشه و هنر ۲۶ آموزش و پرورش / هایکه ته ۳۵ 


8 سطح دانش هر ملتی قرینه‌ای است بر این‌که رژیم استبدادی آنها با 
چه درجه‌ای از احتمال قابلیت تحول به دموکراسی دارد. همچنین 
سیاست آموزشی هر کشور آیینه‌ی وضع سیاسی آن است. چگونه ممکن 
است در کشورهایی با نظام آموزشی مسئله‌دار تحولات 
دموکراتیک به وجود آید و نهادهای خارجی مانند انستیتو گوته دیده‌بانی آموزش انستیتو گوته برای اين‌که بتواند سیر تحولات آموزشی را در مرحله‌ی انتقالی در مصر 

در این امر همکاری کنند ؟ و تونس همزمان دیده‌بانی کند و واکنش نشان دهد در قاهره پروژه‌ی دیده‌بانی آموزش به راه انداخته 


کشور دارند. و چون بخش اعظم مردم مصر و تو نس 9 احزاب مختلف پس از سقوط 
رئیس جمپورهای مستبد این کشورها شدیدا خواستار اجرای اصلاحات هستند» خودشان نیز 
خواه و ناخواه شاخصی برجسته شده‌اند برای سنجش کارایی د ولتهای مرحله‌ی انتقالی. 


آموز ش و دموکواسی 
۳3 ۳۳۹ ۳ 66 قَ 
مشارکت . رمز مو ففیت 
نسبت متقابل بین سطح دانش ملتی با شکل دولت را ابتدا می‌توان در زمینه‌ی نظری تبین کرد. علم 
سیاست به ما می‌گوید که دموکراسی مستلزم یک نظام دموکراتیک آزاد است که در اثر «فرآیند آزادی 


بیان با اراده ملی» به و جود آمده باشد. یعنی برای ایجاد یک رژیم دموکراتیک سیر تحولی لازم است 
که درطی آن ملتی با اکثریت آرا درباره‌ی این نظام سیاسی به اتفاق نظر برسد. 


است. این و سایر پروژه‌های مرحله‌ی انتقالی بر اساس موافقتنامه‌ی همکاری که در سال ۲۰۱۱ بین 


مصرو تونس منعقد شد با کمک مالی وزارت خارجه آلمان اجرا می‌شود. 
فعالیت‌های پروژه‌ی دیده‌بانی بسیار دامنه‌دار است: از تاریخ شروع پروژه در ژوتن ۲۰۱۲ 


ساختارهایی برای مطالعه‌ی همزمان تغییرات نظام آموزشی مصرو تونس ایجاد شده است. اطلاعاتی 
که بدین طریق بدست می‌آید در اختیار همکاران آلمانی و محلی در بخش همکاریهای آموزشی قرار 
داده می‌شود و نتایج حاصل برای پیشبرد پروژه‌های نومورد استفاده قرارمی‌گیرد. 

سیر مرحله انتقالی مصر و نتایجی که از آن برای همکاری آموزشی آلمان و مصر حاصل شده 
است ثابت می‌کند که فعالیتهای مبتنی بر پروژه دیده‌بانی آموزش در کشورهایی که در مرحله‌ی 
تحولات اجتماعی و سیاسی قرار دارند برای تطبیق بهتر پروژه‌های آموزشی با نیازهای مردم مفید 


ایجاد اراده‌ی ملی در این مورد سطح دانش مردم تعیین‌کننده است: برای مشارکت فعالانه در این 
فرایند و تصمیم گیری در جهت ایجاد ساختارهای دموکراتیک. شهروندان خودمختاری لازم 
است که با ساختارهای مشترک مدنی آشنایند و نحوه‌ی استفاده از آنها را می‌دانند وبه 
نشانه‌های زندگی مشترک دموکراتیک (مانند نظام لیبرال پلورالیستی و انسانیت در رفتار 
شخصی افراد) احترام قائلند. 

شایستگی‌های لازم را برای مشارکت در «ایجاد اراده‌ی ملی» می‌توان در مسسات آموزشی 
عمومی کسب کرد. زیرا مدارس و دانشگاهها نه تنها اماکن کسب دانش علمی هستند بلکه در آنها 
همچنین ارزشهای معنوی منتقل می‌شوند و آرا و عقاید پدید می‌آیند. اين ارزشها و آرا لزوماً 
دموکراسی را گسترش نمی‌دهند: تعیین جهت محتوایی آنها در اختیاردولت است. از اینجا می توان 
نتیجه گرفت که سیاست آموزشی دولت آیینه‌ی طرح کلی سیاست کشور است. 


۲ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ بحث در باشگاه مناظره 
ی 


بررسی اصلاحات و گرایش‌های آموزشی حائز اهمیت است تا بتوان با مطالعه‌ی 
آنها جهت ایدئولوژیک دولت نوبنیاد را تشخیص داد. این مسئله بخصوص در مورد 
مصرو تونس صدق می‌کنند. دو کشوری که نه تنها دررمعرض حوادث بهار عربی قرار گرفته‌اند. بلکه 
همچنین نمونه‌هایی هستند برای تحولات بعد از استبداد در منطقه‌ی شمال آفریقا و خاورمياند. 


۲۵۲۵: ۳۱6۶۱۷۶ ۶۵ 


آموزش و تحولات سیاسی در مصر و تونس انقلابهای مصر و تونس و همچنین کشورهای دیگر 
منطقه‌ی شمال آفریقا و خاورمیانه که در آن قیامهای توده‌های مردم از سال ۲۰۱۱ به تغییرات سیاسی 
و اجتماعی دامنه‌داری انجامیده: عمدتاًاز طرف جوانان زیر سی سال برپا شده است. 

این گروه سنی اولاً بخش بزرگی از جمعیت این کشورها را تشکیل می‌دهد (تقریباً ۶۰ درصد 
مصریان و ۵۵ درصد جمعیت تونس) و ثانیا بیشتر آنها از بیکاری رنج می‌برند: ۷۲ درصد جوانان 
زیررسی سال در تونس و ٩۰‏ درصد آنها در مصر بیکارند. همچنین جالب توجه است که اکثر این 
جوانان بیکارء فارغ‌التحصیل آموزشگاههای عالی هستند. و این وضع نشان می‌دهد که چرا 
اصلاحات آموزشی که در این کشورها در دوره‌ی انتقالی انجام می‌گیرند نقش مهمی در تحول 


۳۶ 


انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۶ 


اسلامی کردن آموزش؟ مرحله‌ی انتقالی مصررا می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط 
می‌ شود به دوره‌ی ریاست جمپورق محمد مرستی از ۲۰ ژوتن ۲۳۱ ۲ ژوئیه‌ی ۰۲۰۱۳ بخش دوم که 
بلافاصله بعد از سقوط رئیس جمهور شروع می‌ شود مربوط به دوره‌ی حکومت نظامی موقت است. 

هردو دولت در ابتدای شروع کار خود اعلام کردند که برای انجام اصلاحات در زمینه‌ی آموزش 
اقدامات مجدانه‌ای خواهند کرد. در دوره‌ی محمد مرسی در این مورد از اصطلاح «نهضت» استفاده 
می‌شد که آن را می‌توان «رشد» و «توسعه» يا «رنسانس» و «بیداری» ترجمه کرد. دو گونه‌ی اخیر 
ترجمه منجربه آن شد که مخالفان «حزب آزادی و عدالت» محمد مرسی را به اسلامی کردن آموزش 
متهم کنند. بنابراین» خط مشی اساسی دولت موقت نظامی حذف آتار «اسلامی کردن» برای تغییر 
نظام آموزشی بود. ولی به نظر می رسد که نه در زمان رباست جمهوری محمد مرسی راهبرد آموزشی 
ملی مطرح و اجرا شده و نه در دوره‌ی دولت نظامی موقت. می‌توان گفت که در هردو مورد فقط هراز 
گاه اصلاحاتی مطرح و بعضاً جرا می‌شد ولی اینها مسائل اصلی آموزش را در مصر حل نکرده‌اند. 

در زمان هر دو دولت در گام نخست تغیبرات پرسنلی انجام گرفت: اشخاص از وزیر آموزش 
گرفته تا مدیران دانشگاهها و مدارس بر اساس اعتقادات سیاسی از کار برکنار شدند و به جای آنها 
پیروان دولتی که برسر کار بود. منصوب گردیدند. در هردو مورد تعلقات سیاسی نقش مهمتری بازی 
می‌کرد تا شایستگی واقعی که برای تصدی این مقامات لازم است. در توجیه این اقدامات گفته می‌شد 
که می‌خواهند آثار اعمال دولت پیشین را برطرف سازند. در مورد دولت محمد مرسیء مخالفان 
سیاسی او این اقدامات را به آمادگی برای اسلامی کردن جامعه‌ی مصر تعبیر کردند ولی دولت نظامی 
موقت نیزهم نمی تواند کتمان کند که حرکت متقابلش انگیزه‌ی سیاسی دارد. چرا که می خواهد نفوذ 
نظامیان را در نظام آموزشی توسعه دهد. 


وضع مادی مدارس مسائل مصر در مدارس عمومی چند‌جانبه است: کلاسهای صدنفری در مناطق 
پرجمعیت و نبود زیربنای کافی در مناطق روستایی برای انتقال دانش‌آموزان به مدارس. بزرگترین 
چالش برای دست اندرکاران است. مسائل مادی دیگر کمبود بودجه برای پرداخت حقوق معلمان 
در دوره‌ی محمد مرسی اهتمام خاصی برای ساختن مدارس نو در سطح گسترده‌ای به عمل 
نیامد که علت احتمالی آن. این است که مردم از اسلامی کردن آموزش در مصر با احداث نهادهای 
پی راه‌حل‌های عملی دیگری است و سرمایه‌گذاران خصوصی را قانع کرده است که در احداث 
ساختمانهای نو برای مدارس و رسانه‌های فنی نوبرای تدریس سرمایه‌گذاری کنند. هنوز نمی‌توان 
پیش‌بینی کرد که آیا این سرمایه‌گذاربها برای افزایش تعداد دانش‌آموزان و اصلاح زیربنای آموزشی در 
سراسر کشور کافی است یانه. هنوز برنامه‌ای راهبردی برای اجرای این گونه ابتکارات و جود ندارد. 


مسئله‌ی حقوق معلمان در دوره‌ی محمد مرسی تلاش شد که راهی برای حل مسئله‌ی افزايش 
حقوق معلمان پیدا شود و بخصوص حقوق معلمان نوکار که تا آن موقع تقریباً ۶۰ یورو در ماه دریافت 
می‌کردند ۵۰ درصد افزایش داده شود. این افزایش فقط با تثبیت حداقل حقوق ماهانه‌ی کارمندان 
سراسر کشور به مقدار تقریباً ۱۳۰یورو در سپتامبر ۲۰۱۳ عملی شد. کارمندان غیر رسمی که ۶۰ درصد 
نوکاران جزو آنها هستند. از این قانون مستثنا شده‌اند. آنها باید به حقوق ماهانه تقریباً ۴۰ یورو اکتفا 

علاوه بر ابتکارات راجع به رفع نقایص مادی در زمینه‌ی آموزش عمومی. محتوای برنامه‌ها نیز 
مورد توجه است. به طوری که توضیح داده شد. توجه به این تغییرات با شرایط عمومی سیاسی 
ارتباط مستقیم دارد. در دوره‌ی محمد مرسی انتظار می‌رفت که اسلامی کردن نسل جوان مصر 
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درست با این تغیبرات شروع شود. فشارشدید دولت نظامی موقت در ابتدای کارش برای تجدید نظر 
در تغییرات دوره‌ی مرسی با توجه به این ملاحظات قابل توجیه است. از اینرو شگفت انگیز است که 
تغییرات معمول در برنامه‌های درسی از سال ۲۰۱۱ تا کنون بسیار اندک بود. این تغییرات فقط در دروس 
تریخ و جامعه شناسی و عربی انجام گرفته بود که آنها هم عبارت بودند از حذف برخی از فصول تاریخ 
مصر - مثلاًدوره‌ی حکومت حسنی مبارک - یا معرفی بعضی از شخصیت های سیاسی مانند حسن 
لتا و مخمد مرس وبا چانتین او در دورهی ختومتابعفای: 


فرهنگ آموزش مستبدانه تغییرات محتوایی مذکور با توجه به این‌که مدار اصلی فرآیند آموزش 
دگرگون نشده. کماهمیت‌تر جلوه می‌کنند: نه روشهای انتقال دانش تغییر يافته و نه رابطه بین 
آموزگاران و دانش‌آموزان. به علت غفلت در اصلاحات ساختاری همچنان فرهنگ آموزش 
مستبدانه‌ای حاکم است. این فرهنگ نه تنها رابطه‌ی بین آموزگاران و دانش‌آموزان و بین آموزگاران و 
مدیران را تعیین می‌کند. بلکه همچنین بر تمام نظام آموزشی مصراثر گذ اشته است. این نظام مبتنی 
بر سلسله‌مراتبی است که در آن تصمیم‌گیری مطلق در وزارت آموزش متمرکز شده و ساختارش 
هرم‌واراست. سطوح اداری مختلف وزارت آموزش فقط وظیفه دارند که دستورهای وزیررا به سطوح 
پایین تر منتقل کنند. در این نظام اتفاق نظر در محتوا و تصمیم‌گیری مشترک محلی از اعراب ندارد. 
برعکس. به نظر می رسد که هر یک از مراحل آموزشی. استبداد سطوح بالا را در رفتار خود با سطوح 
پایین ترهرم‌وار بازتولید می‌کنند. مکانیسمی که تا آخرین پله‌ی سیاست آموزشی یعنی کلاس درس 
مشاهده می‌شود. 

به‌طوری که در ابتدا گفته شد گروه سنی زیر سی سال عاملان اصلی انقلاب در شمال آفریقا و 
خاور نزدیک هستند. علاوه بر آن درمصر مشاهده شد که نوجوانان نیز که اکثراً دانش‌آموزان مدارس 
عمومی هستند در تظاهرات شرکت کرده و خواستار حق تصمیم‌گیری مشترک و آزادی بیان و 
ارزش‌های دموکراتیک شده‌اند. این خواسته‌ها دم در مدرسه متوقف نمانده و به علت نبودن 
ساختارهای مناسب به برخوردهای خشن بین دانش‌آموزان و همچنین بین آنها و معلمان انجامیده 


بحث و مشارکت پس از مشاهدات مذ کور در محدوده‌ی پروژه‌ی دیده‌بانی آموزش این فکر قوام يافته 
که راههایی به دانش‌آموزان نشان داده شود تا اختلاف نظرات خود را لفظی و به‌طریق سازنده بیان 
کنند و درعین حال مشارکت خود را در مدرسه توسعه دهند. برای این منظور در نوامبر ۲۰۱۳ احداث 
باشگاههای بحث و گفتگو در مدارس آغاز شد. در کارگاهی تحت سرپرستی کارشناس پروژه‌ی 
«بحث‌های بین المللی جوانان» دانش‌آموزان و دبیران دبیرستانهای عمومی و خصوصی یاد می‌گیرند 
که چگونه بر اساس قواعد خاصی بحث کنند و در برابر نظرات مختلف تسامح نشان دهند و به 
نتیجه‌های مشترک برسند. این پروژه امسال نیز ادامه خواهد یافت. با تربیت معلمان برای ایفای 
نقش تکثیرکننده امکاناتی فراهم می‌ شود تا آنها بتوانند این پروژه را مستقللاًدر مدارس مختلف عرضه 
کنند و دامنه‌ی دانش‌افزایی را برای استفاده‌ی دانش‌آموزان و آموزگاران گسترش دهند. و اما آیا این 
ابتکار به بهبود روابط بین آموزگاران و دانش‌آموزان خواهد انجامید و گذشته از آن به تجدید نظر در 
ساختارهای نظام آموزشی مصرمنجر خواهد شد یانه. به خود مصریان بستگی دارد. 

هایکه ته در دانشگاه فرایبورگ اسلام‌شناسی و فقهاللغه‌ی زبانهای رومیایی ودر دانشگاه سوریّن روابط بین الملل و علوم سیاسی تحصیل . 

کرده است. از ژوئن ۲۰۱۲ مسئول پروژه‌ی انتقالی «دیده‌بانی آموزش» در انستیتوگوته قاهره است. ۱ 


۲۱۴۱۱6۴۶ ۲۲۳۱۴۴ ۰ ۶06311070 30۱08 ۷ 


ترجمه‌ی منوچهر امیرپور 
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8 طه حسین نویسنده‌ی مصری در اواخر دهه‌ی سی میلادی سده‌ی 
پیش نیز می دانست که آینده‌ی مصر به اصلاح نظام آموزشی کشور 
بستگی دارد. مقاله‌ی او تحت عنوان « آینده‌ی آموزش در مصر» دفاعی 


است از مصر مدیترانه‌ای روشنگرا و دموکراتیک. 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۶ 


دریای دانش 
طه حسین و دموکراتیزه کردن آموزش در مصر 


نوشته‌ی آندراس فلیچ 


طه حسین در ابتدای زندگینامه‌اش که درسال ۱۹۲۶ تحت عنوان 
«الایام» منتشر شد و یکی از متون مشهور عربی نوین است. 
جهان تنگی را شرح می‌دهد که او در دوره‌ی کودکی درک کرده 


انست: 


«او معتقد بود که جهان در سمت راستش به آبراهه‌ای 
منتها می‌شود که در چند قدمی اوست. چرا نه؟ او که 
عرض آبراهه را نمی‌دید و نمید انست که جوان چابکی 
می‌تواند از یک طرف آن به طرف دیگر بیرد. 
نمی‌تو انست تصور کند که آن طرف آبراهه نیز انسانها 
و حیوانات و گیاهان مشابهی وجود دارد.» 


بیماری چشم در سنین کودکی نور دیدگانش را ربوده و افق 
دیدش را محدود کرده بود. ولی منظور نویسنده در خاطراتش 


ِ 


تنها این محدودیت جسمی نیست. بلکه همچنین تنگ 


روستایی و سنت‌های فرهنگی و دینی و محدودیت‌های زندگی 
فقیرانه‌ای است که او در سال ۱۸۸ در آن زاییده شده بود و در او 


ی 


اشتیاق درک جهان «فراسوی آن آبراهه» را به وجود آمده بود. 
می‌خواست از طریق دانش و آموزش جهان گسترده را دریابد. 
اشتیاق مادام‌العمر به کسب دانش. رهایی او را از جهان تنگ 


مقدور ساخت: این جوان روستایی نابینا یکی از بانفوذترین 
رو شنفکران دوره‌ی مدرن عربی شد. نمایشنامه‌ها و رمانهای 
متعدد نوشت و به عنوان ناشر مجلات و نقد ادبی شهرت یافت و 
در سمت استاد دانشگاه و سیاستگذار آموزش و پرورش زندگی 


معنوی جهان عرب را به نحو پایداری تحت تأثیر قرارداد. 


اطاعت بجای بحث طه حسین پس از گذراندن مدرسه‌ی دینی 
روستایی در سن سیزده‌سالگی همراه برادر بزرگترش برای 
تحصیل در الازهرعازم قاهره شد. این اقدام به نظر او ماجراجویی 
اش از بود. گام اول این نوجوان نابینا در راه صعود 
پیروزمندان‌اش به مدارج ترقی. 

او در پایتخت مصر«دریای بیکران» علم را درمی‌یابد و شورو 
شوق بی‌حدی بر او چیره می‌شود. در بخش دوم زندگینامه‌ی 
حتی آماده است که در آن غرق شود. چه مرگی برای جان شریف 
ارزنده تر از مرگ در طلب علم است 9 غرق شدن در آن.) ولی 
بزودی دلسردی از محدودیت آنچه در الازهر تدریس می‌شود. 
عبدو استاد اصلاح‌گرای الهیات (۱۸۴۹- ۱۹۰۵) مطلع می‌شود. 


جهان دیگری از دانش به رویش بازمی‌شود که آموزش سنتی در 
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قیاس با آن یکنواخت و بی‌محتوا می‌نماید. در آموزش سنتی 
بحث و گفتگو پیش‌بینی نشده است. بجای آزادی علم در آنجا 
زمان تردیدش درباره‌ی آموزش الازهری تشدید می‌شود و با این 
تردید علاقه اش به ادبیات که علمای الازهر آن را علم جدی تلقی 
نمی‌کنند. افزايش می‌یابد. طه حسین در ادبیات کلاسیک عرب 
الگوی متقابلیی در برابر بحث‌های دینی پیدا می‌کند. او (تفاوت 
بین خشونت ذوق الازهری و ظرافت قدما (...)۰ بین کندی روح 
الازهری و حکم نقادانه و هنرمندانه‌ی قدما» را کشف می‌کند. در 
بخش سوم زندگینامه‌ی خود حتی از «یکنواختی کشنده‌ی روح 
که از آن رنج می‌برده» سخن می‌گوید. شیخ‌های الازهر که آنها را 
ابتدا به علت دانش بزرگشان تحسین می‌کند به تدریج در ذفهنش 
به نماد دشمن تبدیل می‌شوند. در درسگفتارهای خود بیاد 
عقیمی را می‌شنود که نه چنگی به دل می‌زنند و نه با ذوق و 
ذهنش سازگارند و نه حرف تازه‌ای دارند.» عشق سرخورده 
رود یل یه انم توف و مه جسین وچ تس از 
دوستانش از الازهر اخراج می‌شوند. 

او بلافاصله در دانشگاه مصر که از سال ۱۹۰۸ تأسیس 
شده بود اسم نو یسی می‌کند و اولین فارغ التحصیل این 
دانشگاه می‌ شود. در این دانشگاه که در رقابت با الازهر به 
الگوی دانشگاههای غربی تأسیس شده بود. با شکل کاملاً 
دانشگاهی. (استاد به نظرش به طور عجیبی نو و بیگانه 
می‌آید.» این تجربه چنان مجذوبش می‌کند که شبها خواب از 
او می رباید. و بعدها به زندگی دانشگاهی مصر در خاطراتش 
صورت آرمانی می دهد: «زندگی دانشگاهی رویدادی بود که 
مصریها آن را به رغم تفاوت سطح دانش هر روز جشن 
می‌گرفتند. چه فقیر و چه غنی. با لباسهای سنتی یا اروپایی به 
کلاسهای درس روی می‌آوردند.) دانشگاه مصر در نگاه به 
گذشته به مدرسه‌ی اتحادبخش ملی تبدیل می‌ شود که 
همه‌ی تفاوت‌ها را از میان برمی‌داشت. الازهر در عین حال 
بتحقیر «شکنجه‌ی رو ح» نامیده می شود. ولی دانشگاه مصر 
آخرین پله‌ی ترقی او نبود. 


غرب الگو و رقیب راه طه حسین در طلب علم در نوامبر سال 
۴ به فرانسه منتها شد. آنجا با استفاده از کمک هزینه‌ی 
تحصیلی چهار سال تحصیل کرد. ابتدا در مون‌پلیه سپس در 
پاریس. برخورد با غرب از قرن نوزدهم ادبای عرب را به چالش 
می‌طلبید. آنها فرهنگ و دین و سنت خود را با غرب مدرن 
مقایسه می‌کردند و از لزوم اصلاحات سخن می‌گفتند. حداقل 


پس از گزارش رفاعه الطهطاوی (۱۸۷۳- ۱۸۰۱) درباره‌ی 
سرپرستی دانشجویان از سال ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۹ در پاریس. پایتخت 
فرانسه نماد فرهنگ غربی مدرن برای رو شنفکران مصری بود. 
برخورد طهطاوی با پاریس و مردم آن باز و توأم با دلبستگی بود. 
او محاسن و معایب جامعه‌ی اروپایی را با اعتماد به نفس نسبی 
تشریح کرده. برخی از آنها را قابل تقلید دانسته و برخی دیگر را 
نامناسب تشخیص داده و رد کرده است. پس از چندین دهه 
رابطه‌ ی بین جنبان غرتی اساامی, با اروبا به طور مجسونسی وه 
تنش افتاد. با توجه به افزایش قدرت نظامی اروپا در دوره‌ی 
استعمار و امپریالیسم بحث و گفتگوی طرف عربی به طور 
فزاینده‌ای به دفاع توجیهی تبدیل گردید. چه در غرب و چه در 
شرق. پیشرفت و مدرنیته به نوعی انحصار اروپایی تعبیر می شد. 
واکنش طرف مقابل تأکید بر متفاوت بودن فرهنگ خودی و 
بازگشت به هویت و سنت خویشتن بود. جمال‌الدین افغانی 
(۱۸۳۹- ۱۸۹۷) و محمد عبدو (۱۸۴۹- ۱۹۰۵) خواهان بازیابی 
هویت اسلامی با بازگشت به منابع اصیل دین شدند و سنت‌های 
متأخر را رد کردند. ولی رویای تجدد همچنان زنده بود: قاسم 
امین (۱۸۶۳- ۱۹۰۸) در دو کتاب خود «تحریر المرأة» (۱۸9۹) و « 
المرأة یالجدیدة» (۱۹۰۱) علیه تفکیک زن و مرد و برای مشارکت 
زنان در زندگی اجتماعی مصربها خاسته و اصلاح وضع آموزش 
زنان را در مصر لازمه‌ی تحقق این امر دانسته است. 


روّیای فرهنگ مدیترانه‌ای طه حسین طه حسین نیز بعدا چنین 
رفتار تهاجمی و خودآگاه را در برابر مدرنیته تبلیغ می‌کرد. پیش 
از آنکه در جوانی برای تحصیل به فرانسه بیاید. در دانشگاه مصر 
چنان در افکار و ادبیات اروپایی تعمق کرده بود که سفر در دربای 
مدیترانه برای او سفر در آبهای بیگانه نبود. بین این فرهنگها 
اختلاف رفع نشدنی يا برخوردی احساس نکرد. در رساله‌ی 
سیاست آموزشی خود تحت عنوان «مستقبل الثقافة فی مصر) 
(۱۹۳۸) اختلاف بین مدرنیته‌ی غربی و سنت شرقی یعنی الگوی 
مدرنیته‌ی بیگانه‌ی جوامع اسلامی را خنثی می‌کند. بنا به 
تعریف او بین مصرو اروپا مرزفرهنگی و جود ندارد. برعکس این 
منطقه فرهنگ مدیترانه‌ای مشترکی دارد که در طی تاربخ تحت 
تأثیر یونانیان. رومیان. یهودیان. فنیقیان. عربهاء ترکان و 
صلیبیان بوده است. فلسفه‌ی یونانی» حقوق رومی. توحید 
ابراهیمی فرهنگ مدیترانه را پدید آورده‌اند که آن رامی‌توان پلی 
تلقی کرد و نه مرز فرهنگی. مرز واقعی این فرهنگ مدیترانه‌ای 
سلسله کوههای آلپ در شمال و صحرای آفریقا در جنوب است. 

طه حسین از این شناخت فرهنگی به نتیجه می‌رسد که 
اعراب باید بر عقده‌ی حقارت در برابر تفوق غرب غلبه کننك: 


۳۹ 
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نظام دموکراتیک برقرا رسازند و جامعه را نوسازی کنند و «از 
این مغالطه‌ی شنیع و مضر دل برکنند که گویا از جوهر 
دیگری ساخته شده‌اند و از عقل و شعور دیگری 
برخوردارند.» به نظراو آموزش راه حل آرمانی برای رسیدن 
به هدف است تابتوانند (دگربار) بهپای اروپایبان برسند وبا 
آنها همتایی کنند. 


آموزش راه رسیدن به مدرنیته رساله‌ی «مستقبل الثقافة 
فی مصر) اظهار نظر دقیق برنامه‌ریزی شده‌ی فرهنگی و 
آموزشی است که آن را می‌توان با توجه به تحول 
تاریخی اش درک کرد. دو سال پیش از انتشار آن. در اوت 
۶ قراردادی بین بریتانیا و مصر بسته شد که طبق آن 
اشغال مصر که از سال ۱۸۸۲ شروع شده بود پایان پذیرفت. 
با استقلال مصر مسائل نوینی درباره‌ی آینده‌ی کشور 
مطرح گردید. بخصوص مسئله‌ی تعلقات فرهنگی و 
هویت ملی آن. گرایش آرمانی حسین به تفاوتهای 
فرهنگی بین اروپا و مصر از این وضع ناشی می‌شود. آن 
زمان دوره‌ی حرکت به سوی آینده‌ی آموزشی بود. به نظر او 
اگر مصریان. چه زن و چه مرد. وضع آموزشی خود را 
اصلاح کنند می‌توانند از امکانات خود استفاده کرده به 
پای اروپاییان برسند. در آن زمان بسیاری از 
خموطتان حسین و برحی از اروپاییان در 
این خوش‌بینی با او سهیم بودند. سخنان 
مشهور خدیو اسماعیل هنگام افتتاح کانال 
سوئز در سال ۱۸۶۹ جالب توجه است: مصر «بخشی از 
اروپا؛ خواهد شد. ریچارد فرّنسیس برتون هنگام دیدار 
خود ازمصر در سال ۱۸۷۶ با سخنان «به اعتقاد ما پیشرفت 
تضر کافلا بضاشخن استه خی اشماصل زا 
تأکید کرد. نتیجه‌گیری برتون صریحاً مثبت بود: «واقعاً 
مصررا باید به‌رغم پیش‌بینی‌های منفی یکی از 
موفق‌ترین نظام‌های سلطنتی مدرن تلقی کرد.» از اینرو 
«واقعاً مانعی به نظر نمی‌رسد که بتواند از ترقی مصر 
جلوگیری کند.» 


استقلال در سال ۱۹۳۶ راه برای مصر مدرن باز شده باشد. 
به نظر طه حسین شرط اصلی آن اصلاح بنیانی نظام 
دختران و پسران طبق قانون اساسی مقرر شده بود. حتی 
معافیت از پرداخت شهریه در مدارس ابتدایی عمومی 


مدارسی که قبل از اصلاحات فقط درسهای دینی داشتند و 
مان تودتگه سح تن باو یی ترا تفتگه و ما رمق 
ابتدایی که به سبک اروپایی تدربس می‌کردند همچنان 
شهریه می‌گرفتند. دانش‌آموزان فقط از طریق مدارس 
ابتدایی مدرن می توانستند به دبیرستان و تحصیلات عالی 
راه يابند و به مدارج ترقی در ادارات دولتی برسند. بدین 
ترتیب نظام د و طبقه‌ای به وجود آمد که درآن تبعیض بین 
فشرهای پایین جامعه و بورژوازی مستحکم شد. طه 
حسین دررساله‌ی مستقبل الثقافة فی مصر هنوز این نظر 
را داشت که مدارس ابتدایی مدرن ابزار مناسبی برای 
تحکیم وحدت ملی مصر از جانب دولت هستند. ولی 
هنگام تصدی شغل مشاور وزارت آموزش از سال ۱۹۴۲ تا 
۴ به این نتیجه رسید که دوگانگی نظام آموزشی جامعه 
رادرمعرض خطرنفاق ود ودستگی قرارمیدهد. تلاشهای 
احمد نجیب الهلالی وزی رآموزش آن زمان برای لغو شهریه 
مدارس دولتی به منظور دموکراتیزه کردن آموزش بجایی 
نرسید. هنگامی که خود طه حسین در سال ۱۹۵۰ وزیر 
آموزش مصر شد راه هلالی را ادامه داد و توفیق یافت. او 
اعلام کرد که آموزش باید مانند آب و هوا در دسترس هر 
کودکی باشد و در سال ۱۹۵۰ شهریه‌ی تحصیلی را برای 
دبیرستان لغو کرد و مذارس دینی و ابتدایی را در هم 
ادغام کرد و مدت آن‌ها را از ۴ به ۶ سال تمدید نمود و 
ورود به آنها را برای تمام مردم میسر ساخت. با این 
اقدامات راه برای اجرای سیاست آموزشی مدرن هموار 
گردید. ولی متأأسفانه تحقق امر مدت زیادی به طول 
انجامید. به علت کمبود امکانات مالی اصلاحات فقط 
روی کاغذ ماند. به‌طوری که در آستانه‌ی انقلاب ۱۹۵۲ 
فقط کمتر از نیمی از مصریان درسنین بین ۶ تا ۱۲ سالگی 
موفق می‌شدند به مدرسه بروند. گذشته از آن سطح 
مدارس ابتدایی آن زمان حتی پس از تغییرات نظام 
آموزشی نیز پایین بود. به‌ طوری که در موارد زیادی بجز 
تغییر نام اصلاح دیگری در ماهیت آنها به و جود نیامد. 
پس از انقلاب ۱۹۵۲ دولتمردان جدید توسعه‌ی آموزش 
را ادامه دادند ولی بیشتر بر توسعه‌ی کمّی خا گید فاشتفنه 
با این نتیجه‌ی که کیفیت آموزش هنوز پشت سر آن 
می‌لنگید. این مسئله هنوز هم به علت توسعه‌ی زیاد 
جمعیت مصر لاینحل مانده است. 
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8 فعالیت‌های فرهنگی انستیتوهای فرهنگی خارجی در جهان 
اسلام متمرکز است بر یایتخت‌ها. شهرستانها بهرة زیادی از آن 
ندارند. مدیرانی که از جانب بنیاد روبرت بوش اعزام شده‌اند 
می‌خواهند اين وضع را تفییر دهند. نمونةٌ مصر نشان می دهد که 
این وظیفم تا چه حد قابل تحسین ولی مشکل است. 
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انتقال فر هنک به شیر ستانها 


مدیران فرهنکی روبرت بوش 
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تضعیف ‌کننده صدا چندان موثر نیست. در حالی‌که در فیلم 
موسیقی شوبرت نواخته می‌شود از اتاق مجاور آهنگ‌های 
پرتحرکی بگوش می‌رسد. کتابفروشی 86205 86 50015 در 
مرکز شهر منصوره مهد افکار آزاداندیشانه و خلاقانه است. 
در طبقةْ زمین کتاب فروخته می‌شود و در زیر زمین. 
آهنگسازان می‌توانند جدیدترین آثار خود را تمرین کنند. 
دوستداران فیلم و علاقه‌مندان به آلمان ماهی یک بار این 
جاجمع می‌شوند تا تولیدات آلمانی را ببینند. 

امشب ۲۰ نفر آمده‌اند تا فیلم «چهار دقیقه» به 
کارگردانی کریس کراوس تولیده‌کننده آلمانی را از سال 


۶ رز نند که در آن مونیکا بلایب تروی و هانا 


هرتس اشپرونگ نقش اول را بازی می‌کنند. فیلم راجع به 


سال تاکنون در زندان زنان لوکاو پیانو تدریس می‌کند و در 
آنجا با جنی ۲ ساله خشن و دمدمی و تودار و بسیار با 
استعداد روبرو می‌شود که به جرم قتل محکوم به زندان 
شده است. خشونت یکی از موضوعات فیلم است: 
سبعیت در زندان و تجاوز پدر به جنی در کودکی و خشونت 
در جنگ که معشوق تراوده قربانی آن بوده است. 


بحث شدید سالن زیرزمین تا آخرین جا پرشده حتی روی 
فیلم به پایان می‌رسد و آخرین صدای «موسیقی 
سیاه‌پوستان» به خاموشی می‌گراید. بحث پرهیجانی بین 
شنوندگان شروع می‌شود. به‌نظر مرد ۴۰ ساله‌ای فیلم آشکارا 
سیاه‌پوستان» سخن رفته است. «فیلم فقط در ده دقیقة آخر 
خود را از آن نجات می‌دهد.» مرد دیگری درهمان سن و سال 
این فیلم را تصویری از جامعة آلمانی می‌داند که در انسان 
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فقط همواره جانب مثبتش را می‌بیند. «اين فیلم چنین 
دیدگاهی را آشکارا نشان می‌دهد). معلم پیانوبه رغم مشاهدة 
خشونت و محکوم کردن آن فقط استعداد جنی را می‌بیند. 
جوانی از میان حضاردر مخالفت با این نظر می‌گوید: «به نظر 
من این فیلم از جامعة آلمان سخن نمی‌گوید بلکه درباة 
انسانها و شخصیت‌ها و سرنوشت». رویدادهای فیلم همه جا 
ممکن است اتفاق بیافتد. طرف مورد خطاب می‌گوید: «نه. 
اف مک کلم الما ابا مسا آلمالی فعض 
همجنس باز و بچه‌باز وجود ندارد.» چند تن از شنوندگان این 
سخنان را با ناباوری رد و شدیدأّبه آن اعتراض می‌کنند. بحث 
اوج گرفته است. 

آنگلا فرواین مدیر باشگاه فیلم است که ماهبی یک بار 
در 00205 8 800/5 منصوره این همایش را برگزار می‌کند. او از 
مه ۲۰۱۲ به سمت مدیر فرهنگی بنیاد روبرت بوش در دلتای 
نیل منصوب شده است و با کتابفروشیها و کتابخاند‌ها 
همکاری می‌کند و کتابخوانیو کنسرت و شب‌های فیلم را 
سازماندهی می‌کند. این خانم ۲۱ ساله می‌گوید که «جذابیت 
این کاردر آن است که می‌توانیم چیزهای زیادی را آزمایش 
کنیم و آزادی عمل داریم.» خط مشی اصلی ما فقط این 
است که آلمانی جوان و مدرن به جهان نشان دهیم. جمعاً 
سه مدیر فرهنگی در مصر وجود دارد که با برنامه‌های خود 
عمدتاً قشر جوان و دانشجو را طرف خطاب قرار می‌دهند. 


مناطق و شهرهایی کار کند که هنوز مانند قاهره از برنامه‌های 
فرهنگی اشباع نشده باشند. 

اعزام مدیران فرهنگی به جهان عرب برنامةٌ ابتکاری 
بنیاد روبرت بوش و انستیتو گوته است. از اکتبر ۲۰۰۵ مدیرائی 
از آلمان به انستیتوهای جهان عرب اعزام می‌شوند. به آنها 
بورس تحصیلی داده می‌شود و وظیفه دارند همایش‌های 
ابتکاری فرهنگی برگزار کنند تا گفتگوی آلمانی و عربی را 
گسترش دهند. در مصر. ابتدا یک مدیر فرهنگی در سال 
۵ به الصعید اعزام شد و از ۲۰۱۲ آنگلا فرواین. کریستیان 
سلمان و آلکساندر بش سه مدیر فرهنگی در دلتا و شمال 


کشف سرزمین‌بکر هنگامی که آنگلا فرواین در سال ۲۰۱۲ 
کار خود را در دلتا شروع کرد پا به سرزمین‌بکری گذاشته 
بود. این خانم ۳۱ ساله که عرب‌شناسی و سیاست و 
اسلام‌شناسی تحصیل کرده است می‌گوید: «منطقةه کارمن 
دلتای نیل بود ولی کسی به من نگفته بود که کدام شهرها را 
انتخاب کنم.» قاهره و اسکندریه را از زمان تحصیل و 
کارآموزی در انستیتو گوته می‌شناخت. ولی در دلتا کسی را 
نمی‌شناخت. شروع به پرس و جو می‌کند. کسان زیادی 
کتابفروشی 86205 8 2005 را در منصوره به او توصیه 


۳۳ 


سخنرانی اشتفان وایدنر 
دردانشگاه المنیا در 
دسامبر ۲۰۱۲ با 
برنامه ریزی مدیریت 
فرهنگی بوش 
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می‌کنند. منصوره مرکز استان الدقهليه و مقر یکی از بزرگترین 
دانشگاههای مصر است. دانشکدة پزشکی این دانشگاه در خارج کشور 
نیز شهرت دارد. بنابراین آنگلا فرواین قرار ملاقاتی در یک کتابفروشی 
می‌گذارد. بلیط قطار می‌خرد و اتاقی در هتل رزرو می‌کند و به راه می‌افتد. 
قطار در تاریکی شب به منصوره می‌رسد. آنگلا فرواین تاکسی پیدا 
نمی‌کند و در تاربکی شب در خیابان شهر نا آشنا می‌ایستد. ناگهان زن 
جوانی به طرف او می‌آید و می‌گوید که می‌داند چه احساسی به انسان 
دست می‌دهد وقتی درشهری تنها و غریبه باشد. او چندی پیش تابستان 
را درلندن گذرانده بود. او آنگلافرواین را با ماشینش به هتل می‌برد. «من 
بکلی مأیوس بودم تا این زن بدادم رسید. این برای من نشانة مثبتی بود بر 
احساس را هنوزهم دارم. مرا را دراین شهربا آغوش باز پذیرفتند.» 

در سایةٌ وجود دانشکدة پزشکی در این شهر بسیاری از مردم 
منصوره به آلمان و فرهنگ آلمانی علاقه دارند. اين مدیر فرهنگی 
می‌گوید: «بسیاری از پرشکان آینده می‌خواهند منحصراً به آلمان برو ند 
علاقه می‌کنند. علاقه به درک فرهنگ آلمانی و استفاده از فرصت 
مکالمه با اهل زبان بسیار زیاد است. بنابراین آنگلا فرواین باید 
پاسخگوی تمام سوالاتی باشد که با آلمان درارتباط است. «مادر سمت 
مدیران فرهنگی بیشتر طرف گفتگو هستیم تا نمایندگان رسمی آلمان» 
در اینجا کسی فرقی قائل نیست که ما برای چه مرجعی کار می‌کنيم.» 
جنبة اصلی کار آنها این است که فضایی برای دیدارها با هنرمندان 
آلمانی ایجاد کنند. 

آنگلا فرواین همچنین در دمنهور شهر دیگری از دلتای نیل 
نمایش فیلم و کنسرت و فعالیتهایی برای کودکان که زبان آلمانی را 
ضمن بازی یاد می‌گیرند. ترتیب می‌دهد. فرواین می‌گوید «اين کلید 
مناسبی است برای باز کردن در به روی والدین کودکان. قرار است 
بزودی در دمیاط سومین شهر دلتای نیل همایش کتابی‌خوانی ترتیب 
داده شود. در اولین کتابفروشی این شهر. «صاحب کتابفروشی در 

برگردیم به منصوره. آنگلا فرواین بعد از ظهرء قبل از نمایش فیلم 
قرارملاقاتی در کتابفروشی برای کتابخوانی دیگری دارد. مدیر 
کتابفروشی العصریه می خواهد همایشهای دیگری نیز ترتیب دهد که 
در ارتباط با آلمان باشد. خواستاران کلاسهای درس زبان آلمانی زیاد 
فیلم و هنر و البته ادبیات برگزار کنند. آنگلا فرواین که در ماههای آینده 
با میشائیل روس و حسین الموزانی به سفر دلتای نیل خواهد رفت 
می‌گوید: «بیشترد وست دارد همایشهای کتابخوانی برگزار کند. چرا که 
بدین ترتیب تبادل نظر مستقیم با شنوندگان مقدور است.» علاوه بر 
کتابخوانی. نمایش فیلم نیز راه مناسبی برای معرفی فرهنگ آلمان به 


از نستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۶ 


آشنایی با آلمان همکاران او کریستیان سلمان و آلکساندر بش نیز در 
استانهای خود مرتباً شب‌های نمایش فیلم برگزار می‌کنند. اخیراً 
جشنواره فیلم الا قصر پایان یافته که آلمان در کانون آن قرار داشت. در 
این جشنواره از جمله فیلم‌های «لولا می‌دود». «هیچ جا در آفریقا». 
«زندگی دیگران». «چراغ‌ها» و «آلمانیا» نشان داده شدند. آلکساندر 
بش که با همکاری کریستیان سلمان مسئول انتخاب فیلم‌های آلمانی 
است می‌گوید: «طرف خطاب جشنواره مردم محلی بویژه جوانان و 
زنان هستند. الکساندر بش که در سمت مدیر فرهنگی فعالیت می‌کند 
شروع کرده است این فیلم‌ها را در المنیا نیز نشان دهد. دانشکده 
زبانهای خارجهٌ دانشگاه المنیا بخش زبان آلمانی نیزدارد که در الصعید 
منحصر به فرد است. علاوه بر ۴۰۰ دانشجویی که در رشتهٌ اصلی زبان 
آلمانی تحصیل می‌کنند در دانشگاه المنیا ۸۰۰ دانشجوی دیگر نیز 
وجود دارد که علاوه بر پزشکی و داروسازی و گردشگری و علوم 
رسانه‌ای آلمانی را به صورت رشتةٌ فرعی می‌خوانند. ولی آلکساندر 
علاقه‌شان به آشنایی بیشتر به همان نسبت زیادتر. بسیاری از آنها 
تصورات ساده‌لو حانه‌ای از آلمان دارند. با دیدن این فیلم‌ها متوجه 
می‌شوند که در آلمان نیزمسائل اجتماعی و جود دارد.» 

برای مدیران فرهنگی دو ضابطه برای انتخاب فیلم و جود دارد. 
اولاً آیا می‌توان فیلم را به مردمان محافظه‌کار و سنتی نشان داد و 
خشونت زیاد و صحنه‌های جنسی مردم را منزجر نمی‌کنند؟ ثانیاً به 
موضوع دقت می‌شود. آلکساندر بش می‌گوید: «می‌خواهم به مردم 
چیزی نشان دهم که گویای مطلب خاصی برای آنها باشد.» مدیران 
فرهنگی همواره محتوا و پیام فیلم رامد نظر دارند تا دانشجویان بتوانند 
پس از نمایش فیلم. به بحث انتقادی درباره آن بپردازند. آنگلا فرواین 
می‌گوید: «به نظر من اهمیت دارد که آنها نظر شخصی خود را دربارة 
موضوع فیلم داشته باشند هر چند که این روال در دانشگاههایشان 
معمول نیست. مثلاً مدیران فرهنگی فیلم‌هایی را راجع به موضوع 
خانواده و مهاجرت نشان دادند. موضوعی که برای دانشجویان بسیار 
مهم است. زیر بسیاری از آنها می خواهند پس از تحصیل در آلمان کار 
کنند. فیلم «آلمانیا» در مصر بازتاب خوبی داشت. آلکساندر بش 
می‌گوید: «اين فیلم برای مردم پیامی دارد.حرفی برای گفتن دارد و 
همه جا با استقبال روبرو می‌شوده» آنگلا فرواین می‌گوید که در دمنهور 
بیش از یک ساعت دربارةٌ فیلم بحث شد. «فیلم به موضوعی اشاره 
می‌کند که در اینجا بسیار حائز اهمیت است.» بسیاری از مردم اینجا به 
مهاجرت و زندگی در غربت فکر می‌کنند. این فیلم بهتر از هر گفتگویی 
می‌تواند نشان دهد که بررمهاجران چه می‌گذرد و زندگی خانوادگی چه 
روندی پیدا می‌کند. آنگلا فرواین می‌گوید: «یکی ازتماشاگران فیلم از 
من پرسید که چرا مرا از خواب و خیال خوش درمی‌آورید؟» واقعیات 
حتی اگردریک فیلم خیالی هم و صف شده باشد همواره غیر از آن است 
که انسان از دوردستها تصور می‌کند. فیلم «سوفی شول» نیز مردم را 
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بسیار متأثر ساخت. گرچه این فیلم زمینه آلمانی دارد ولی موضوع آن 
در مصر امروز نیز واقعیت خاصی می‌یابد: «تا چه حد حاضرم برای 
تحقق اعتقاد سیاسی خود پا پیش بگذارم حتی اگراین حرکت برای من 
بازداشت و مرگ احتمالی را به دنبال داشته باشد؟» 


موضوع محیط زیست فیلم‌های دیگری طی «هفتة سبز» که سالی یک 
بار برگزار می‌شود نشان داده شد. مدیران فرهنگی می‌خواهند آ گاهی 
از محیط زیست را گسترش دهند. کریستیان سلمان با فیلم 
«0با6 ۵۲ وو۸ ۲09 در کوله‌بارش در مدارس بحر احمر دور زد. درام 
مستند بریتانیایی مربوط به سال ۲۰۵۵ است. در این سال تمام جهان 
بکلی آلوده شده و فقط مردی زنده مانده است که به کمک فیلم‌های 
۸ به گذشته می‌نگرد و از خود می‌پرسد که چرا کسی به موقع قدمی 
برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و گرم شدن کرةٌ زمین برنداشته 
است؟ کریستیان سلمان می‌گوید: «اين برنامه‌ای بود با اثرات جنبی 
مثبت». زیرا در اثرنمایش این فیلم اثرات همیاری محلی زیادی پدید 
آمد. ادارات محلی نیز از آن استفاده کردند تا اهمیت محیط زیست را 


در اذهان عمومی تثبیت کنند. 

کریستیان سلمان در غردقة شهر گردشگری واقع در بحر احمر با 
کتابخانة دولتی مصر همکاری می‌کند. نویسندگان آلمانی برای خواندن 
کتابهای خود از جانب اتحادية نویسندگان بحر احمردعوت می‌شوند. این 
مدیر فرهنگی می‌گوید: «کار در آنجا بسیار رضایت‌بخش است. مردم از 
اینکه کسی از آلمان برای این منظور می‌آید بسیار سپاسگزارند.» حضار 


۳۵ 


عمدتاً مصریان و نویسندگان هستند, هر چند که در غردقة تعداد زیادی 
آلمانی زندگی می‌کنند. «اين مردم برای خوشگذرانی نمی‌آیند بلکه برای 
تبادل نظر با همکاران آلمانی.» به همین علت دو سوم وقت جلسه برای 
بحث با حضارو نویسندگان صرف می‌شود. 

تبادل نظر از لحاظ مدیران فرهنگی حائز اهمیت خاصی است. به 
همین علت در فیس‌بوک با همکاران و دانشجویان و شرکت‌کنندگان در 
همایشها ارتباط برقرارمی‌سازند. آنگلا فرواین با غرور شرح می‌دهد: «ما 
در این بین ۲۷۰۰ لایک (مورد پسند) داریم که ۴۰۰ تای آنها از منصوره 
است:» او در منصوره احساس خوشی می‌کند و با مهر و علاقة متقابل ذر 
این شهر واقع در ساحل نیل مواجه می‌شود. در ماه مه به‌جای آنگلا 
فرواین. کریستیان سلمان و آلکساندر بش سه مدیر فرهنگی دیگر 
خواهند آمد. در منصوره قابل تصور نیست که بدون آنگلا فرواین کارها 
چگونه خواهد گذشت. همه کسانی که با این زن عربی‌دان و قد بلند و 
بلوند با لبخندی درخشان همکاری کرده‌اند به او دلبستگی پیدا کرده‌اند. 
آنگلافروراین با خنده اطمینان می‌دهد که جانشین او همه کارها را بخوبی 
انجام خواهد داد. با وجود این می‌خواهد با هم جوانان مستعد و خلاق 
دلتای نیل از طریق فیس بوک در تماس باشد چه با عکاسان و برکدانسرهاو 
چه با اعضای گروه هوی متال. «در منصوره همه چیزو جود دارد.» 


اميرة الاهل روزنامه‌نگار فرهنگی و خبرنگار روزنامه‌های آلمانی مقیم قاهره است. 
۷۵5 ۱۱۶ ۲0 ۲6نااان ۲۵۱08 ۰ ۵۸۲۷۱ ۴۱ ۸۱۸۱۳۸۵ 


ترجمة منوچهر امیرپور 


دختران پس از نمایش 
یک فیلم در دانشگاه 
المنیا توسط مدیریت 
فرهنگی بوش به بحث 
درباره‌ی آن گوش فرا 
داده اند. 
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انستیتو گوته -انديشه و هنر۲۶ 


معضل ند ریس دین اسلام در الهان 


نوشتم ی ربیعه مولر 


تدریس تعلیمات دینی اسلامی منطبق بر مادهه‌ی ۳/۳ 
ماده‌ی درسی اصلی است. تعالیم دینی در مطابقت با 
اصول جامعه‌ی دینی تحت نظارت دولت تدریس 
می‌شود.» برخورداری از تعلیمات دینی حق همه‌ی 
مسلمانان است و این حق به‌تدریج درهمه‌ی ایالات آلمان 
پذیرفته شده است. 
جایگاه مستحکمی در نظام آموزشی آلمان داشته باشد. 
دولت آلمان با پذیرفتن توصیه‌ی مورخ ۲۰۱۰ شورای علمی 
آلمان هزینه‌ی تأسیس مراکزعلمی برای تدریس اسلام را 
در دانشگاههای آلمان عهده‌دار شده و بودجه‌ی چند 
میلیونی برای آن تخصیص داده است. در این مراکز 
معلمان دینی آینده تربیت خواهند شد. 

به‌رغم مخالفت اولیه برخی از گروههای ملی‌گرای 
مسلمان که تعلیمات اسلامی را از مدتها پیش در درسهای 
زبان مادری ادغام کرده بودند اکنون غالب نمایندگان 
مسلمان اتفاق نظر دارند که بهتر است این تعلیمات رسماً 
تحت نظارت دولت و به زبان آلمانی انجام گیرد. 


شورای هماهنگی مسلمانان نظر به اينکه تعلیمات دینی 
در مدارس باید با همکاری نمایندگان مسلمانان انجام 
گیرد. چند اتحادیه‌ی اسلامی هیئتی بنام «شورای 
هماهنگی مسلمانان» تشکیل داده‌اند تا به عنوان نماینده 
ملماکان کر پرایر ابالات طت گفعکو باشت. کی از 
ایالات از این ابتکار استقبال کرده‌اند» مثلاً ایالث هس با 
8 و جامعه‌ی احمدیه به عنوان طرف گفتگو مذاکره 
می‌کند. در ایالات دیگروضع متفاوت است. مثلاًدر ایالات 
ساکسنی سفلی و نوردراین وستفالن که در آنها «تدریس 
دین اسلام» در مراحل تجربی از هم اکنون تحقق یافته 


است. در ایالت بایرن دو مدل همزمان اجرا می‌شود. اول 
به صورت تعلیمات دینی معمول در مدارس و ثانیاً به 
صورت مدل ارلانگن که در آن اتحادیه‌ی والدین و سایر 
مسلمانان در سطح محلی به هم پیوسته و به عنوان طرف 
گفتگودر برابر ادارات و ظایفی را عهده‌دار می شو ند. 

برای تموته مدل شورایی نوردراین وستعان.3 
ساکسنی سفلی را در نظر بگیریم. مثلاً ایالت نوردراین 
وستفالن تا کید می‌کند. که یرای برخی از سازمانهای 
اسلامی حق اظهار نظر در موضوعات این رشته (برنامه و 
مواد درسی و غیره) و شرایط پذیرفتن معلمان و استادان 
در مدارس و دانشگاهها قائل شده است تا بدین ترتیب 
خواسته‌های آنها راجع به مطابقت تعلیمات دینی با اصول 
اعتقادات امت اسلامی تأمین شده باشد., این مدل 
شورایی هم در سطح آموزش عالی یعنی در دانشگاه 
مونستر و هم در سطح مدارس ایالت اجرا شده است. در 
ایالت ساکسنی سفلی نیز وضع از همین قرار است به‌ویژه 
در مورد صدور اجازه‌ی تدریس برای معلمان تعلیمات 


ذدینی )۰ 


کدام اسلام باید تدریس شود؟ از دانشگاهها خواسته 
می‌ شود که الهیات اسلامی طبق «اعتقادات دینی) 
مسلمانان تدریس شود. و اما جر و بحث‌های فعلی 
درباره‌ی پرو فسور مُهند خورشید استاد کرسی الهیات 
چقدر اختلاف نظر و جود دارد. این استاد مدتی است که با 
انتقاد شدید شورای هماهنگی مسلمانان مواجه شده 
است که او را به «افراط در نوآوری» و »بدعتگذاری» متهم 
می‌کنند. ضمن اتهامات متعدد از جمله می‌گویند که 
خورشید تعالیم دینی «جریان غالب» را تدریس نمی‌کند. 
در دسامبر ۲۰۱۳ شورای هماهنگی مسلمانان از «اختلاف 


نظر ترمیم‌ناپذیر» سخن گفت. به‌رغم ادامه‌ی جر و بحث. 


آموزش و پرورش / ربیعه مولر 


۳۷ 


۳۸ 


این استاد همچنان عضو شورای تعلیمات دینی اسلامی 
در ایالت نوردراین وستفالن است. 

گرچه از جانب الهیات اسلامی انتظار می‌رود که 
دیدگاه خودی دین (دیدگاه درونی) تدریس شود ولی این 
بدان معنا نیست که دیدگاه خودی زمان و يا مکان خاصی 
از امت مورد نظر باشد. لازم نیست که منحصراً مذهب 
اکثریت امروزی مورد تعلیم و تحقیق قرار گیرد. حداقل 
می‌توان انتظار داشت که تا حدی تکثر آرا مقدور شود. 
برنامه‌ای انجام می‌گیرد که قبلاً مورد تصویب دانشگاهها و 
دانشجویان برخی از دانشکده‌ها از جانب کارگزاران بعضی 
از اتحادیه‌های اسلامی اعلام می‌شود که تحصیل آنها نزد 
استاد خاصی از جانب این کارگزاران پذیرفته نخواهد شد 


برای این دانشجویان اسباب نگرانی می‌شود. بسیاری از 
آنها در آستانه‌ی پایان تحصیل و در میانه‌ی آن هستند و 
نمی توانند به‌آسانی دانشگاه خود را عوض کنند و آینده‌ی 
شغلی خود را در خطر می‌بینند. این رفتار اتحادیه‌ها به 


ضرر دشر ضعیق‌بعی داتشجویان کمام مي‌شود* بدین 


انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۶ 


خود را طبق استعدادشان انتخاب کنند. ولی این انتخاب 
حق مسلم دانشجویان است. بدیهی است که دولت 
نمی‌تواند مسئولیت محتوای تعالیم دینی را در دانشگاه 
برعهده بگیرد. چرا که طبق قانون اساسی چنین وظیفه‌ای 
ندارد. دولت باید در قبال ادیان بی‌طرف باشد. و البته از جانب 


دیگرنیازمند همکاری جوامع دینی است. 


سخنگوی مسلمانان کیست؟ واما مسلمانان آلمان 
برخلاف کلیساهای مسیحی دارای سازمانهای سنتی در 
این کشور نیستند. 


دراین مورد دو نکته‌ی مسئله‌انگیزو جود دارد: 

3 «شتنگوی‌شتهام کنیا 

۲ آیا سازمانهای اسلامی خاصی و جود دارد که بتوانند 
درصورت بروز مسائلی آنها راحل کنند یا اسلام باید 
در آلمان ساختاری کلیسایی‌مانند به‌و جود آورد 
یعنی مانند کلیساهای مسیحی سلسله‌مراتبی برای 
خود درست کند؟ 


آموزش و پرورش / ربیعه مولر / معضل تدریس دین اسلام در آلمان 


سوّال اول از مدتها پیش مطرح است ولی ضمن 
طرح آن توجه نشده که آیا پاسخ به سوال اول با سوّال 
دوم تداخل پیدا می‌کند يا نه. مثلاً کسانی که خود را 
تمایید‌کان بیاری از مسلمایان می‌دانند تباید اسگر از 
اسلام را در آلمان به بهای اعتقادات اساسی اسلام پیش 
ببرند. مثلاً اسلام ساختاری برای نمایندگی انحصاری و 
رهبری دینی کل مسلمانان نمی شناسد و جوامع 
اسلامی در تاریخ خود هیچگاه مانند کلیساهای مسیحی 
به‌طور متمرکز و با سلسله‌مراتب روشنی اداره 
نمی شدند. و اما چون دولت آلمان چیزی جز ساختار 
کلیسایی نمی شناسد و در رفتار با جوامع دینی که چنین 
ساختاری ندارند تقریباً هیچ تجربه‌ای ندارد. نباید تصور 
کند که نمی تواند با نمایندگان ادیانی که ساختار دیگری 
دارند طرف گفتگو شود. البته که می تواند منتها باید تا 
حدی انعطاف داشته باشد. 

در این مورد. اعطای اجازه تدریس نقش اساسی 
دارد. در آموزش سنتیء طلاب مطالبی را نزد استاد خود 
می‌خوانند و اگر آن را به‌قدر کافی فراگرفته باشند به آنها 
اجازه داده می‌شود که این مطالب را مستقلاً به دیگران 


تدریس کنند. اگر منظور آن باشد که ویژگی 


هدی لطفی: ۹ 3 ِ 7 
راه پیمایی روی عصاهای 


زیربغل 


چه از لحاظ محتوا حفظ شود باید از پایبند 


ماندن به این روش تجربه شده‌ی سنتی 


:۳010 ۳ 1 
۲ 516۲۵0۱ استقبال کرد. و اما بجای آن درباره‌ی 


«راست‌کیشی» فار غ التحصیل بحث و داوری 
ادارات آموزش آلمان نمی‌توانند واکنش خود را با این 
با تصورات اسلامی در تضادند. اسلام تصمیم‌گیری در 
سطوح محلی (غیرمتمرکز) را ترجیح می‌دهد. مثلا اگر 
پیشنماز یا معلمی دارای شرایط مورد نظر جامعه‌ی 
دیگری را برای فعالیت خود برگزیند. و این اقدام اثر منفی 
در اجازه‌ی تدریس يا راست‌کیشی او ندارد. 
گرچه شورای علمی نیز تصریح کرده است که تعیین 
شایستگی علمی فقط در صلاحیت دانشگاه است و 
شوراهای نظارت مربوطه فقط می توانند از لحاظ ایرادهای 
دینی ابراز نگرانی کنند. و اما منظور خود را دقیقاً توضیح 
نداده است. مثللاً اگر ازدواج یک مسلمان با غیر مسلمان 
برای اعطای اجازه‌ی تدریس مانعی باشد. با وجود اينکه 


کودکان و مدیر مدرسه تدریس کرده است. اسباب نگرانی 


شهامت برای بحث و اما تصور این که دانشجوباید خود را از 
هر لحاظ با جریان غالب که از بیرون تعریف شده. تطبیق 


دهد. سوّال‌هایی را برمی انگیزد. درباره‌ی 


الف. برنامه‌ای که از جانب اکثر جوامع اسلامی پذیرفته 
شده و 
ب. ذهنیت آموزش وپژوهش آزاد که دانشگاههای آلمان 


طالب آن هستند. 


معلمان طبق برنامه‌ای تدریس می‌کنند که آن را از جمله 
جوامع دیتی هم تصویب کرده اندء ولی این امربة معداک 
آن نیست که دانشجوی دانشگاه نباید یاد بگیرد که چگونه 
باید با آرا و عقاید متفاوت برخوردی سازنده داشته باشد. 
اگر این دانشجویان در آینده فقط در کلاسهای پایین 
تدریس نکنند. حد اقل در کلاس درس با نظرات متفاوت 
مواجه خواهند شد. دانش‌آموزان باید تشویق شوند که 
عقاید مختلفی را بیان کنند و نظرات معلم را مورد تردید 
قرار دهند. 

با این گفتمان درون اسلامی می‌توان «جریان 
غالب» (۱/۵:9۲۵۵۲۳) را نیز به نوعی مورد بحث و 
تحقیق قرار داد و غنا بخشید. این روش برای سایر 
جریانات اسلامی نیز مفید واقع خواهد. زیرا اين هم 
یک روش سنتی است: همواره نوعی گفتمان 
درون اسلامی معتوعی وجود داشنقه است تخصوصی در 
صدر اسلام. بسیاری از مسلمان هنوز هم با غرور به 
دستاوردهایی می‌نگرند که از جانب مسلمانان نه تنها در 
بخش علوم انسانی به جهان عرضه شده‌اند. این 
دستاوردها از این جهت مقدور شده بود که مسلمانان 
پیشین سر در گریبان ننشسته بودند و افق دید بازتری 
داشتند و شهامت آن را داشتند که برخلاف «جریان 
غالب» به شناختهایی از قرآن برسند که با جهان‌بینی 
زمانشان تطبیق نمی‌کرد: از جمله در اواخر قرن هشتم 
به این نتیجه رسیدند که زمین مسطح نیست. 

مثال دیگر: در اسلام» روحانی که از جانب نهادی 
مانند کلیسا منصوب شده باشد و جود ندارد. بجای آن 
همواره کسی پیشنمازی به عهده می‌گیرد که مورد 
قبول جامعه‌ی دینی باشد. این روش بیشتر بر 


۳۹ 


خوبی به‌بار آورده است. از دیدگاه مسلمانان نمی توان در دانشگاه پیشنماز (امام) تربیت کرد. 
بلکه فقیه و متکلم. حتی کلیساها هم روحانیان خود را پس از گذراندن تحصیل الهیات 
دوباره نزد خود تربیت می‌کنند. بنابراین شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد که در مقررات ایالت 


ساکسنی سفلی راجع به اعطای اجازه‌ی تدریس شرایط زیر ذکر شده است: 


برای داوطلبان مرد: اطلاعات راجع به نماز جمعه در مسجدی که برگزار کرده و نسخه‌ی آلمانی 
خطبه‌ای که در آنجا خوانده است. 
برای داوطلبان زن: اطلاعات راجع به مسجدی که معمولاً می‌رود و اثبات همکاری با جامعه‌ی 


دینی 


امید می رود که علاوه بر اصلاح مقررات. تغییر فکر محتوایی نیز پدید آمده باشد و نه فقط 
سازش تشریفاتی, تابدین ترتیب تسهیل پذیرش فارغ التحصیلان به خدمات آموزشی بدون 
تفتیش عقاید کلامی آنها مقدور شود. در عمل دیده خواهد شد که آیا مسئولان امر در ادارات 
آلمان و در اتحادیه‌های اسلامی حاضر هستند که اجازه را با سعه‌ی صدر بیشتری اعطا کنند 
۳ 

بحت‌های درون اسلامی درباره‌ی پیشنمازهای زن در نماز جماعت مثلا به صورتی که 
در سال ۲۰۰۵ با پیشنمازی امینه ودود در آمریکا برگزار شد که در این میان در برخی نقاط 
مختلف آلمان نیز برگزار می‌شود. متأسفانه بازتاب چندان مثبتی را نوید نمی‌دهد. در این 
مورد باید همه‌ی دست‌اندرکاران بپذیرند که در اینجا گرایشی مشاهده می‌شود که آن را 
نمی توان به‌سادگی نادیده گرفت و باید در تربیت معلمان تعلیمات دینی مورد توجه واقع 


شود. 


تنوع مد نظر است اقدام راجع به تدریس تعلیمات دینی اسلامی اصولا مطلوب و درست است. 
ولی باید روشن شود که آن را نمی‌توان طبق الگوی تدریس تعلیمات دینی مسیحی و بر اساس 
سنت آن بنیادگذاری و اداره کرد. اسلام نه تنها تفکر جمعی می‌خواهد بلکه طالب ساختار 
مستقلی است که همه بتوانند در آن باهم کار کنند. در این مورد باید همان طور که در اطلاعیه‌های 
متعددی آمده است «۰... خودانگاری مسلمانان و تنوع اشکال سازمانی آنها و صلاحیت 
دین شناختی افراد از نظر د ورنداشته شود.» 

تنوع موجود در نهاد اسلام باید منعکس شود. در میان نسل جوان دلزدگی از سازمانهای 
اسلامی موجود گسترش می‌یاید. این نسل باید طرف توجه و خطاب باشد و این مهم فقط بانشان 
دادن چشم‌انداز نوید بخش مقدور است. 

در مورد اسلامی که قرار است در مدارس تدریس شود نیز این ضرب المثل صدق می‌کند: 
(کسی که همواره در جهت جریان شنا می‌کند هیچگاه به سرچشمه نمی رسد.) 


ربیعه موتر متکلم اسلامی آست و بیشتردرزمیته‌ی مساال جنسیت درآسلاموآسلامی پیق رفعه و تدریس تعلیمات دینی اسلامی ذر 
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نیت خیر هنوز اقدامات زیادی فازم است. 


8 «متفاوت بودن عادی است.» دولت آلمان می خواهد اين رهنمود 
کنوانسیون معلولان سازمان ملل متحد را در آلمان نیز تحقق بخشد. ولی 
پژو هشهای راجع به مهاجران معلول نشان می دهد که برای تحقق این 


محر ومبت جنه‌گانه 
مشکلات مهاجران معلول در آلمان 


دنیا امیر پور 


اورزولا بوس نینیگ استاد علوم آموزش مهاجران 
می‌گوید که تقریباً همه ی کمک‌های اجتماعی موجود 
در آلمان به انحاء متفاوتی مورد پذیرش خانواده‌های 
مهاجر قرار مین کیرنن: گفتگو با خانواده های دارای 
پیشینه ی مهاجرت نشان می‌ دهد که این رفتار به 
«تفاو تهای فرهنگی» ربطی ندارد. والدین معلولان طبق 
یک پروژه‌ی پژوهشی دانشگاه برمن می‌گویند که 
مسئله‌ی مهاجرت و تجارب ناشی از تبعیضء عوامل 
مهمی در نحوه‌ی استفاده از این کمک‌ها هستند. 
خانواده‌ها با مشکلانت زبان مواجه هسند. وضع نا 
معلوم اقامت مانع از مشارکت آنها در زندگی عامه است 
و خواهش آنها برای رفع محرومیت غالباً گوش شنوایی 
نمی‌يابد. این‌ها تجاربی است که در سرگذشت عایشه 
آمدند رعنا دختر چهار ساله‌شان دچار درخودماندگی 
طفولیت (اوتیسم) بود. می‌گوید: «ما در ترکیه اقداماتی 
درمانی را شروع کرده بودیم. بعد برای پناهندگی 
پناه جویان بودیم. در این مدت اقدامات درمانی متو قف 
ماند و نتوانستیم کاری برای رعنا انجام دهیم.» فشار بر 
خانواده‌ها با وضعیت نامعلوم اقامت بسیار زیاد است. 
بیماریهای حاد را پوشش می دهد . بیکاری تحمیلی 
موجب بیماریهای روانی می‌شوند. و وقتی «نمی‌توان 
برای بهبود کودک قدمی برداشت» خانواده در معرض از 
هم پاشیدن زیر فشار روحی قرار می‌گیرد. 


مبارزه برای کسب اطلاع ایوانا ایلیچ مددکار اجتماعی در 
«کلنر زم» از سرگذشت یک خانواده‌ی فراری با دو بچه‌ی 
معلول گزارش می‌دهد: «مادر حتی نمی تواند برای خرید 


بیرون برود. سه کودک خود را نمی‌تواند برای رفتن به 
سوپرمارکت تنها بگذارد. شرایط زندگی در اقامتگاه 
فلاکت‌بار است: اداره‌ی آموزش و پروزش فعلا براق 
نام نویسی کودکان در مدرسه و کمک به آنها قدمی 
برنمی دارد.» 

خانواده‌های زیادی فقط سالها پس از تولد بچه 
موفق به گرفتن تشخیص طبی درباره‌ی بیماری می‌شوند. 
ولی برخلاف تصور عمومی که گویا خانواده‌ها 
نمی خواهند معلولیت بچه‌شان را قبول کنند. والدین در 
واقع بیشتر از بی خبری درباره‌ی چگونگی بیماری بچه رنج 
می‌برند. می‌گویند وقتی که باید صرف حمایت بچه شود 
بیهوده تلف می‌شود. زیرا بدون تشخیص طبی کمکی به 
بچه نمی شود - این هنوزهم روش معمول در آلمان است. 
اقدامات حیاتی به عمل نمی‌آید و کسی به فکر برآوردن 
نیازهای کودک نیست. 

پریسا جلیلی می‌گوید: «هنگامی که در ایران بودم از 
همه چیز در این باره خبر داشتم. راه چاره را می‌دانستم.» 
دوفرزند او معلولند. کودک اول در ایران تحت سرپرستی و 
حمایت بود. هنگام تولد بچه دوم خانواده مجبور شد ایران 
را ترک کند. پریسا می‌گوید که در آلمان کاری از او ساخته 
نیست. تا امروز (که پسرش دوازده ساله شده) هنوز 
تشخیص طبی نوع معلولیت فرزندش به او اعلام نشده 


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی پروژه‌ی دانشگاهی مذکور مراجعه کنید به: 


۰86۱۱006۲۱۵ ۱۷۱۵ ۱۸۱8۵۲۵۲100 - 1۵ ۵ 
۸۸۱۵۱۷5۵ 1۳۱ ۵۱۲۵۱۲ ۱۱۳۱۱۷۹۱۷۰۴ ۱۵081 
)01980111۲۷ ۵00 ۱۷۱۵۲۵۲10: ۸۱ ۱۱۵۲۵۵0081 205 
10 116 6۵۳۱۲6۱] 0۲ ۱8۱۷۹۱۷6 ۶۵۲۱۷ 5603808۷( 6 
۱۷۷۷۷۷ ۱ ۵ / 

-۵6/۱۱۱۵6۲۱۱۲۵-۱۱۲۵/ ۱۱5/۵۲۲۱۵۱ 8]1006۱/۵61۵ اماناه 
۲۲-۵۱۲۵[ -3051۷/56 016۲66۱1006۱6 -۵1100-6106 ۲۱۱۱۵2۲ 
.380816 360 6۲-۲۲۱۷۱6۱0 ۱۱۸۱۱۱5۱۷ 


([ 


۸۵۲ 


با نظامی برخورد می‌کنند که در آن اطلاعات فقط وقتی در اختیار مردم گذاشته می‌شود که راجع 


به آن مشخصاً سوّال کرده باشند (و این مستلزم آن است که پرسنده بداند آیا اصلاً حقی برای 


استفاده از کمک دارد و کجا باید آن را تقاضا کند). 


بسیاری از والدین مورد تبعیض قرار می‌گیرند. با آنها مانند کودکان رفتار می‌شود. به آنها 
نسبت می‌دهند که می خواهند طبق معمول زادگاهشان به تنهایی سرپرستی بچه‌شان را به عهده 
بکی را رآتها رنه تفا هاناستهانی انضا کید که نمی دا ند نمی فان خیست:آتبا هم 
ناچار از رفتن به دفاترمشاوره و کمک خودداری می‌کنند. سرگذشت خانواده‌ی پلدرم نیز از همین 
قرار بود: فاتح یلدرم هشت‌ساله به مدرسه‌ی کودکان استثنایی در رشته‌ی «تقویت یادگیری» 


می‌رود. پدرش چندان اعتقادی به مدارس استثنایی ندارد ولی می‌دید که پسرش در آنجا 


احساس راحتی و پیشرفت می‌کند. امیدوار بود که فاتح بزودی خواندن ونوشتن یاد بگیرد. نگران 


آینده‌ی بچه اش بود و می‌پرسید: وقتی پدر و مادر نباشند چه بر سر او خواهد آمد؟ او خودش 


نوبت‌کاری می‌کرد. آخر ماه پولی برای او بافی 
نمی‌ماند که بتواند پس‌انداز کند. امیدوار بود که 
مدرسه به فاتح کمک کند تا استقلال عمل بیابد. 
ولی معلم پس از یک سال تصمیم می‌گیرد که فاتح 
باید مدرسه را عوض کند و به مدرسه‌ی استثنایی 
دیگری برود که رشته‌ی اصلی آن «تقویت ذهنی» 
است. به نظر آقای یلدرم این پسرفت بود نه 
پیشرفت. ولی مدرسه حرف خود را برخلاف میل 
بچه و والدینش به کرسی نشاند. مداخله‌ی آقای 
پلدرم به جایی نرسید زیرا به او اجازه ندادند در 
مذاکره از مترجم استفاده کند. او را تحت فشار قرار 
دادند که صورتجلسه‌ای را امضا کند که مضمون آن 
را نمی‌فهمید. در این مذاکره از حقوقی که دارد 
ذکری به میان نیامده بود. 


زندگی با معلولیت بسیاری از خانواده‌های مهاجران 
به موّسسات انحصاری مانند «کودکستانهای 
آموزش درمانی» به‌نظر انتقادی می‌نگرند. فریبا 
مصطفوی می‌گوید: «بهتر آن است که همه‌ی 
بچه‌های باهم باشند.» ولی کودکان دارای 
پیشینه‌ی مهاجرت معمولا به سختی می توانند به 
کودکستانهای معمولی و موسسات مختلط 
عمومی راه يابند. والدین کودکان می‌گویند که این 
جاها یا به آنها عرضه نمی‌شوند و یا تقاضایشان با 
این استدلال رد می شود که فرزندان‌شان برای ورود 
به موسسات مختلط صلاحیت لازم را ندارند. 
خانواده‌هایی که وضعیت اقامت آنها روشن نیست. 
بهر حال به سختی می‌توانند جایی برای فرزندان 
خود در مهد کودک پیدا کنند. در حالی که این 
پشتیبانی‌ها باید به خانواده‌هایی عرضه شود که در 
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وضع وخیمی هستند. خانم جلیلی نیز چندین سال با حانواده‌ی جود 
در خانه‌ی فراربان زندگی می‌کرد. زندگی در اقامتگاه محقر فشار روانی 
بزرگی برای خانواده و کودک معلول بود: «وضع ما در آنجا بسیار 
نامطلوب بود. زندگی سختی داشتيم. حتی یک بار بین خانواده‌های 
دیگر کتککاری و چاقوکشی شد. تمام اینها ناشی از فشار روحی بود. 
بچه را در اوایل اقامت نمی‌توانستیم به کودکستان بفرستیم» چون جا 
نبود.» خانم جلیلی ازاينکه بتواند فرزندش را به مدرسه‌ی عمومی 
بفرستد ناامید شده است. وقتی که کودک چهار ساله بود به کودکستان 
آموزش درمانی پذیرفته شد: «او از بچه‌ها می‌ترسید. تا آن موقع بچه‌ی 
دیگری ندیده بود. از ترس گریه می‌کرد.» اگر می‌توانستند بچه را در 
سنین کمتر به مهد کودک بسپارند بهتر می‌توانستند در زندگی 
اجتماعی مشارکت کنند و مشکلات زندگی در خانه‌ی فراربان را برای 
مدت کوتاهی پشت سر بگذارند. 

از میان خانواده‌هایی که به زبان آلمانی آشنا نیستند آنهایی از 
نوع معلولیت فرزند خود اطلاع بیشتری دارند که در سالهای اول 
زندگی بچه در موطن خود اقامت داشتند. والدینی که هنگام تولد 
بچه در آلمان زندگی می‌کردند از معلولیت فرزندشان اطلاع کمتری 
دارند. 

غالباً احتمال داده می‌شود که «خانواده‌های مهاجران عرضه‌ی 
کمک به معلولان را نادیده می‌گیرند. چون در موطن خود چنین 
موسساتی را ندارند.» ولی مصاحبه‌های مندرج در پروژه‌ی پژوهشی 
این اختمال را تأیید تمی‌کنند: 


«فقط وجهه‌ی خودم را از دست می دهم» جانان موتلو نشان می‌دهد 
که تربیت برای اتکاء به‌نفس و استقلال عمل در خانواده‌های دارای 
پیشینه ی مهاجرت نیز از بدیهیات است. پسران او در ابتدا به 
درخودماندگی (اوتیسم) برادر کوچکشان اعتنایی نمی‌کردند: «اول 
کمی مشکل داشتند. می‌خواستند با او چنان رفتار کنند که انگار بچه 
کاملاً عادی است. آن‌وقت گفتم» خب.: این کار شما از جهتی درست 
است ولی از سوی دیگر باید بدانید که اين بچه معلول است و باید با او 
زندگی کنید. بهتر هم نخواهد شد و اوتیست خواهد ماند. ولی ما 
می‌توانیم کاری کنیم که او استقلال عمل بیشتری پیدا کند.» او 
خوشحال است که پسرش در مدرسه‌ی کودکان استثنایی پیشرفت 
می‌کند و پیش‌بینی می شود که روزی بتواند به مدرسه‌ی عمومی برود. 


والدین کارا پیخبته‌ی مهاچرته چنه بی سواف وه با بنو ا3ه 


یکی ار طراحی دای تصورات مبنی براین را که گویا آنها برای پشتیبانی کودکان 


مرف رت خود حاضر به همکاری با مدرسه نیستند. صریحاً رد 
نبود - بچه‌های افغانی 


ودنیایشان؛نوشته‌ی ‏ می‌کنند. چون فریبا مصطفوی فکر می‌کرد که کودکستان 
روگرویلمسن. 

انتشارات اس فیشر؛ 
فرانکفورت ۲۰۱۴ اندر کار شد و او را دریک باشگاه ورزشی ثبت نام کرد. او در 


پسرش طرحی برای پیشرفت فرزند او ندارد. خودش دست 


۵۲ 


آنجا دو و میدانی و شنا و اسکی آبی تمرین می‌کند: «می‌خواهم بتوانم 
به او بگویم: می‌بینی چقدر خوب یاد گرفتی؟» 

ولی بعضی از والدین وقتی که با کار آموزشی در مدرسه 
پاکودکستان موافق نیستند. خویشتنداری نشان می‌دهند: فریبا 
مصطفوی که خودش معلم بود. می‌گوید: «من نمی روم بگویم چرا 
بچه‌ام این قدر کم یاد گرفته است؟ آنوقت فقط و جهه‌ی خودم را از 
دست می‌دهم. این رفتار ممکن است به ضرر بچه تمام شود.» به 
این ترتیب بسیاری از والدین در تماس با موْسسات آموزشی به جای 
اينکه اطلاعات و صلاحیت خود را عرضه کنند. برخورد انفعالی 
دارند. تلاش می‌کنند نقایصی را که در نظام آموزشی آلمان 
یافته اند. با اقدامات جنبی خود جبران کنند و جرأت نمی‌کنند از 
این موسسات کمک بخواهند. و اما وقتی مسائل مربوط به تأمین 
احتیاجات و کمک هزینه ی مراقبت و نابینایی و شناسنامه‌ی 
معلولیت مطرح باشند. تلاش‌های جنبی و ابتکاری والدین بجایی 
نمی‌نرسد: مقدار زیادی وقت و نیروی جسمانی باید صرف تأمین 
حداقل زندگی شود. 

درحالی متصدیان آمور معلولان در سمینارهای دانش افزایی برای 
همکارانشان از «چشم زخم» و «چشم زدن» و اعتقادات عوام در 
کشورهای اسلامی سخن می‌گویند و اشکالات خود را در ادغام 
مهاجران در جامعه با اختلافات فرهنگی توجیه می‌کنند. سدهای 
ساختاری را که مانع مشارکت آنها در جامعه می‌شود. نادیده می‌گیرند. 

اسامی افراد مندر ج در این مقاله را هیئت تحریریه عوض کرده است. 

دنیا امیرپوردر دانشگاه برمن راجع به زندگی مهاجران معلول در آلمان تحقیق می‌کند و دراین 
دانتشگاه ومدرسهق عالی کلن کر رشتی فا کت تاشی از موا فرش اعام در جامعهی ریت 
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آموزش و پرورش / استانیسلاو استراسبورگر 


8 مدرسه‌های آلمان چطور می‌توانند دربارة ناسیونال سو سیالیسم 
توضیح بدهند وقتی که بسیاری از دانش آموزان در آلمان امروز دیگر 
اجداد آلمانی ندارند. بلکه او لیایشان عرب. ترک . ایرانی و یا از اهالی 
اروپای شرقی هستند - و در نتیجه رابطه‌ای کاملاً متفاوت با تاریخ 
آلمان دارند؟ نویسندة ما کم خود لهستانی تبار است در یک چنین 
کلاس درس تاریخ شرکت کرده است. 


هبتر به من جه ربطی دارد؟ 


نوشته‌ی استانیسلاو استراسبورگر 


واحد درسی اول: موجودات غیر خاکی - آیا آنها در میان ما هستند؟ 


در جریان تدارکاتم برای شرکت در کلاس تاربخ در دبیرستانی در شهر پورتس که به موضوع 
ناسیونال‌سوسیالیسم می‌پرداخت. کتاب درسی داتش آموزان آن مدرسه را مطالعه کردم. این کتاب را 
یک بنگاه بزرگ و معروف انتشاراتی چاپ می‌کند و با برنامة درسی برخی از ایالات آلمان فدرال مطابقت 
دارد. 

دریکی ازدو فصلی که به مبحث فاشیسم می پردازد. کاریکاتور جالبی به چشم می خورد. پیرمردی 
روی یک صندلی نشسته است. چهارشانه است و به آدمی می‌ماند که خوش ندارد حرفش را رد کنند. 
جلوی او نوة کوچک و نحیفش ایستاده است. او سرش را بلند می‌کند. در حالی که دستانش را توی جیب 
کرده و هراسان به نظر می شد. بابابزرگ این‌طور تعریف می‌کند که: 

«.. آن‌وقت درسال ۱۹۳۳ آدم‌های قهوه‌ای پوش از فضا آمدند. همه جارا به آتش و خون کشیدند 
و بعد در سال ۱۹۴۵ دوباره از روی زمین ناپدید شدند... تعداد آن‌ها خیلی زیاد بود. تا امروز کسی 
نفهمیده است که از کجا آمده‌اند و چه بر سرشان آمده است.) 

در کتاب درسی گفتگویی را هم می‌خوانیم با ارسلان که ترک تبار است و خانه اش را نئونازی‌ها در 
شهرمولن درسال 1۹۹۲ آتش زده‌اند. زن و د و دختراو به آتش سوختند. او که توانست از پنجرة اتاق خواب 
به بیرون بپرد» نجات پیدا کرد. 

ارسلان مایوسانه می پرسد: «تقصیر ما چه بود؟ وقتی آتش شعله‌ور شد زنم دوید توی راهرو تا 
بچه‌ها را نجات دهد. یک لحظه بعد شعله‌ها چنان بلند شدند که دیگر نتوانستم از در رد شوم. از پنجرةٌ 
اتاق خواب بیرون پریدم. زنم پسرمان را آورد توی آشپزخانه و به این ترتیب نجاتش داد. بعد که دوید توی 
راهرو تا دخترهایمان را بیاورد. همه‌شان در آتش سوختند. این چه بلایی بود که به سرمان آوردند؟ ما که 
به زور نیامده بودیم. از ما به عنوان کارگر مهمان دعوت کرده بودند به اینجا بياییم. ما خودمان رابه کسی 
تحمیل نکرده بودیم. آیا با مهمان اینجور معامله می‌کنند؟) 

در چند صفحه بعد جدولی هست شامل اسامی گروه‌های نئو نازی در آلمان. در مورد بعضی‌ها 
نوشته‌اند که از چه سالی غدقن شده‌اند. نویسندگان سپس اضافه می‌کنند که این اقدام چارهُ کار نیست. 
ممنوع کردن یک یا چند گروه به تغییرباورهای هوادارانشان منجرنمی‌شود. اغلب کاربه آنجا می‌کشد که 
زیرزمینی شوند و آنوقت دیگربه سختی می‌توان اعمالشان را زیر نظر گرفت. 

در کتاب درسی همچنین از نئونازی‌های جوان در دهد نود نقل قول شده است. چرا خانه‌ای را که 
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آدم در آن خوابیده است آتش می زنید؟ 

«پدر من بیکارشده چون یک ترک بی‌شعور کارش را ازش گرفته. باید دست روی دست بگذاریم و 
حرفی نزنیم؟» 

«دولت به جای آن که به ما برسد. به آنها خانه می‌دهد و کمکشان می‌کند. من شده‌ام شهرو ند درجه 
دو.» 

«تا وقتی دولت این مشکل را حل نکند. ما ناچاریم به کارمان ادامه دهیم!) 

اما این هم گفته می‌شود که: 

«می خواستیم به این شکل به سیاستمداران درسی بدهیم!) 

«اين گندکاری‌ها را می‌کنيم چون کاردیگری نداریم.» 

پایین مبحث موّلفان کتاب چند تا تمرین را توصیه می‌کنند. دانش آموزان را تشویق می‌کنند 
انگیزه‌هایی را پیدا کنند که عاملان نابالغ را برآن می‌دارند توجیهی برای رفتار خود بیاورند. آنها پیشنهاد 
می‌کنند که دربارة شدت مجازات این افراد نیز بحث شود. 

تشویق می‌کنند بررسی شود که آیا در حول و حوش دانش‌آموزان هم اتفاق مشابهی افتاده و يا بعید 
نیست بیفتد و از آنها می‌خواهند در این باره با پلیس. دادستانی و ادارهُ امور جوانان صحبت کنند. 

در آخر فصل مربوط به تاریخ آلمان هیتلری عکس مشهور قیام در گتوی ورشو به چشم می خورد 
که آلمانی‌ها فوجی از ستم‌دیدگان را به بیرون می‌رانند که در جلویش پسری جوان قدم برمی‌دارد. در 
زیرعکس اطلاع داده می شود که این پسر تنها عضو خانواده‌اش است که از جنگ جان سالم به‌در برده 
و اکنون در نیویورک زندگی می‌کند. در عکس در کنار او یک آلمانی تفنگ‌به‌دست دیده می‌شود. در 
شرح عکس آمده است که پس از بیست و شش سال توانست اند نام و نشانی او را کشف کنند. او دریک 


دادگاه آلمانی به جنایت علیه بشریت متهم و در سال ۱۹۶۹ به اعدام محکوم می‌شود. 


واحد درسی دوم: بچه بگو تو کی هستی ؟ من یک آلمانی هستم... 


خانم شومرس, معاون مدیرآن مدرسه در پورتس می‌گوید: «می خواهم حکایتی را برایتان تعریف کنم. ما 
با دبیرستانی در مجارستان مبادلة زبان داشتیم. می‌دانید مدیرآن دبیرستان در آن زمان به من چه گفت؟ 
فقط بچه‌های آلمانی برای ما بفرستید. نه ترک و نه عرب. فقط آلمانی. فایده‌ای هم نداشت که برایش 
توضیح دهیم که این «ترک‌ها» در مدرسه ما بهتر از آن آلمانی‌های به اصطلاح اصیلی که آنها می‌گفتند. 
آلمانی حرف می‌زدند. حالا چه می‌گویید؟» 

خانم شومرس معلم زبان آلمانی است. ما باهم ملاقات کرده بودیم چون من بدون موافقت او 
نمی توانستم در درس تاریخ کلاس دهم شرکت کنم. هفتة پیش از آن دانش‌آموزان دیداری داشتند با 
قربانیان جنگ. میهمان‌ها از روسیه سفید آمده بودند. بچه‌های آلمانی چه چیزی دربارهُ ناسیونال 
سوسیالیسم یاد می‌گیرند؟ چه رابطه‌ای با تاریخ دارند؟ 

به خانم مدیرمی‌گویم که نه فقط می‌خواهم سر کلاس درس حاضر شوم. بلکه مایلم با شاگردان 
بدون حضوردبیر صحبت کنم. 

خانم شومرس دودل است, 

با لبخندی به من می‌گوید: «می‌دانید. شما دارید موضوعات بسیار حساسی را مطرح می‌کنید» و در 
این حال مرا با نگاهش سبک و سنگین می‌کند. «من این روزنامه‌ای را که شما برایش کار می‌کنيد. 
نمی شناسم. نمی دانم بعد برای من چه پیامدی خواهد داشت.» 

یک مرتبه دانیل به کمک من می‌آید. او وارد کلاس دهم می‌شود. لهستانی است و وقتی می‌ شنود 
که ما داریم دربار چه موضوعی حرف می‌زنيم. می‌گوید ترس از مطبوعات لهستانی بی‌دلیل است. 

«ببینید تدریس در مدرسه ما در ارتباط با ناسیونال‌سوسیالیسم به چه شکل است....» خانم 


آموزش و پرورش / استانیسلاو استراسبورگر / هیتلر به من چه ربطی دارد؟ 


شومرس رفته رفته به من اعتماد پیدا می‌کند. «۲۵ درصد از بچه‌های ما گذرنامة خارجی دارند. در بیش از 
شصت درصد حداقل یا پدر و يا مادر تباررخارجی دارد. هیتلربرای این بچه‌ها خیلی بیگانه است. آنها بااین 
تاریخ آمیزشی ندارند. چرا که این اصل که این‌ها اجداد من هستند در مورد آنها صدق نمی‌کند. در هر 
کلاس بچه‌ها با سوایق کاملاًمتفاوت خانوادگی کنار هم می‌نشینند. حتی در میان بچه‌های به اصطلاح 
آلمانی... این را خوب می‌بینید. نمی‌دانم از این درس چه انتظاری دارید. در سال‌های شصت اعتراض 
نسل جوان آلمانی به تزویر و ریای پدرانشان مبنایی احساساتی داشت. دلایل تاربخی هم داشت. امروز 
دیگراین تصور وجود ندارد. پس چطور می‌توان دربارهُ ناسیونال سوسیالیسم درس داد؟ چرا. و یا به قول 
شما چه ضرورتی دارد که این درس را بدهیم؟ ما تلاش می‌کنیم آن را به شکل یک تجربةُ جهانشمول 
عرضه کنیم. البته این یک تجربهٌ بسیار سخت است. اما ما وقایع جنگ داخلی اسپانیا و یوئان را هم 
تدریس می‌کنیم.» 

منشی با قهوه از ما پذیرایی می‌کند. وقتی زنگ تفریح تمام می‌شود. سر و صداها می خوابد. پس از 
لحظه‌ای خانم شومرس که دیگر اعتمادش جلب شده. می‌گوید: 

«حقیقتش را بگویم: به گمان شماناسیونال سوسیالیسم با بچه‌های ما چه ارتباطی دارد؟ این دنیای 
آنها نیست. اما وقتی سر کلاس در مورد برابری زن و مرد حرف می‌زنيم - این به آنها مربوط می‌شود. 
آنوقت از هر کجا یک جرقه زده می‌شود. از دوران کودکی خودم نمونه می‌آورم: اشعار گوته. امروز دیگر 
کمتر کسی است که به بزرگترین شاعر ما علاقه داشته باشد.» خانم معلم زبان و ادبیات آلمانی با چندین 
سال سابقة تدریسء این را بدون این که احساساتی شود»می‌گوید: «ذر شهرها آن طور که آماز تشان 
می‌دهد از هرسه کودک یکی تبار خارجی دارد. این آلمان امروز است. خب. بروید با شا گردها حرف بزنید. 
و می‌توانید سر کلاس هم حاضرشوید.» 

پس از گفتگوبا خانم شومرس زنگ تفریح بزرگ را می‌زنند. با ساشا و یکی از همشاگردی‌هایش 
آشنا می‌شوم که به مدرسة مدیریت می‌رود و می‌خواهد کارمند دولت شود. ساشا برخلاف نامش یک 
آلمانی خلّص است. نام اسلاوی او در آلمان خیلی طرفدار پیدا کرده است. 

ساشا بی رودربایستی از من می پرسد: «می خواهی دربارةٌ هولوکاست و یهودی‌ها سوّال کنی. 
مگر نه؟ مرتب این‌ها را به گوش ما می خوانند. گرچه من تا به حال با هیچ یهودی واقعی روبرو 
نشده‌ام. نه. چرا: چند نفری را می‌شناسم که از شوروی سابق آمده‌اند. اما نمی‌دانم کدامشان 
یهودی هستند. آنها روسی حرف می‌زنند. و همه‌شان هم مثل هم می‌مانند. راستی... یکی 
داشتیم. گاهی هم اذیتش می‌کردند. او هم از روسیه آمده بود. اما بیشتر ترک‌ها بودند که سر به 
سرش میگذ اشتند...» 

همشاگردی ساشا می‌گوید: «پیش خودمان بماند. او یک چیزیش می‌شد... هیکل گنده‌ای 
داشت. اما طوری رفتار می‌کرد که انگاردوازده سالش هم نشده. خودش را به حماقت می‌زد. آره. اذیتش 
می‌کردند. اما یهودی‌ها خودشان هم عادت دارند همدیگر را خیط کنند. این خوب است. اما باعث 
می‌شود که بقیه هم همین کار را با آنها بکنند. اما به جز او یهودی دیگری را نمی‌شناسم. مردم به 
سرنوشت موجودات غیرخاکی علاقة چندانی ندارند.» 

فکرش را هم نمی‌شد کرد که کاریکاتور کتاب درسی با این نحوة غلط بازهم بتواند درستی خود را 


واحد درسی سوم: یادآوری به آلمانی 


از ساشامی پرسم آیا اثری از جنایات هیتلر در دور و بر خود مشاهده کرده است؟ 
می‌گوید: «چیزی به یاد ندارم. یک بار در یک گردش از یکی از زندان های هیتلر بازدید کردیم. 
در خیابان‌ها هم در اینجا و آنجا این سنگفرش‌های یادبود را می‌بینیم... در درس علوم اجتماعی 
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برای ما تعریف کردند این‌ها چی هستند. شاید هم به همین علت بود که تازه متوجه و جود آنها 
شدم..۰) و خنده‌ای می‌کند. 

این سنگفرش‌ها را آلمانی‌ها «قلوه‌سنگهای پاگیر» می‌نامند. گونتر دمنیگ. هنرمند هنرهای 
تجسمی برای ساخت آنها سفارش می‌گیرد - دانه‌ای ۹۵ یورو. هرکس بخواهد می‌تواند پول یک سنگ را 
بدهد و آن را جلوی خان یک قربانی پیگرد هیتلری توی زمین کاربگذارد. منتها به این شرط که مالک خانه 
موافق باشد. 

دمنیگ روی یک صفحد مسی ۱ در ۱۰ سانتیمتری نام. تاریخ و محل تولد و وفات را - در صورتی که 
معلوم باشد - حک می‌کند. «قلوه‌سنگ»های دمنیگ در بیش از سیصد شهر و آبادی آلمانی به چشم 
می‌ خورند. خود هنرمند می‌گوید این طرح ناسیونال سوسیالیسمی‌را نشان می‌دهد که تا به جلوی در هر 
خانه‌ای می‌رسد و تنها یک بازی نمایشی سیاسی نیست. 

همشاگری ساشا این را نمی‌پسندد: «آخر این یعنی چه؟ باید با کف کفش سنگ‌ها را بسايیم تا 
ببینیم رویشان چه نوشته اند. چون مس به مرورزمان سیاه و نوشته محومی‌شود... چه مسخره. مثلا قرار 
است یاد آوری‌مان کنند» اما این به آن می‌ماند که قبر کسی را لگدمال کنیم. این افراد اغلب حتی قبرهم 
ندارند. ساشا خوب گفته. این‌ها نظر چه کسی را جلب می‌کنند؟ بی توجه از جلوی خانه رد می‌شویم... 
سنگ‌ها کوچکتر از آنند که متوجه‌شان شویم. آخرآدم که مدام روی زمین را نگاه نمی‌کند...» 

خانم میشل. دبیر اطلاعات عمومی هم که من خیال دارم سری هم به کلاس او بزنم. به گروه ما 
می‌پیوندد. یک لحظه به گفتگوی ما گوش می‌دهد. اما معلوم است که پا به پا می‌کند تا خودش هم 
چیزی بگوید. 

وقتی برای یک لحظه ساکت می‌شویم. می‌دود وسط حرف ما: «خب. من خودم جنگ را 
ندیده‌ام. پدر و مادر شماها هم قطعاً از من جوانتراند. پدر و مادر من تعریف می‌کردند که چه دوران 
دهشتناکی بود. آنها وقتی ما بچه بودیم. هميشه می‌گفتند باید هر چه از دستمان بر می‌آید بکنیم. تا 
دوباره آلمان جنگ به راه نیندازد. مردم عادی و غیرنظامی هم دوران سیاهی را داشتند. پدر و مادر من 
نازی نبودند. عضو حزب هم نشده بودند. مادرم حتی علناً مخالف آن بود. من در جوی بزرگ شده‌ام که 
مدام به گوشم می‌خواندند این تاریخ نباید تکرار شود. شاید به همین جهت هم بود که معلم شدم و 
حالا با شماها کار می‌کنم.) 

خانم میشل رو به من می‌کند و می‌گوید: «می‌دانید. من درهرسال فرصت نمی‌کنم ضمن درس به 
این موضوع بپردازم... اما هر وقت که مراسم یادبود سالگردی برگزار می شود. من هم آن را به 
دانش‌آموزان یاد آوری می‌کنم. ما هميشه دربارة این موضوع حرف می‌زنیم و این شاید تفاوت بین نسل 
شماو ما باشد.» 

من از سرنوشت خانوادة خانم میشل خبر ندارم. اما آنچه را که او می‌گوید از بسیاری آلمانی‌های 
دیگر هم شنیده‌ام. کتاب تاریخی که من دارم و به اواسط دهه نود تعلق دارد نشان می‌دهد که تعداد 
آلمانی‌هایی که حاضر شده‌اند در مقابل نظام بایستند. در دوران ناسیونال سوسیالیسم از بیست تا چهل 
هزار نفر تجاوز نمی‌کردند. 

از قرار معلوم اين آلمانی‌ها زیاد زاد ولد کرده‌اند. چون همه جا درد ورو بر خود به آنها برمی خورم... 

وقتی خانم میشل از ما دور می‌شود ساشا دیداری را که در همان کلاس دهم با قربانیان جنگ داشته 
است. به یاد می‌آورد. 

«فایده‌اش چه بود؟ وقتی حالا فکر می‌کنم می‌بینم که چندان فایده‌ای نداشت. ما این موضوع 
ناسیونال سوسیالیسم راز کلاس هفتم مرتباً تکرا می‌کنیم.) و به تمسخراضافه می‌کند: «از ما می خواهند 
هميشه آن را به یاد بیاوربم. به هرمناسبتی. حالا هم مشغول آن هستیم. کمی انقلاب فرانسه. کمی تاریخ 
کشورهایی که همشاگردی‌هایمان از آنجا آمده‌اند. مثلاً ترکیه. و بعد جمهوری وایمار و هیتلر. این طور که 
پیش برود. دیگردر مقابل فجیع ترین جنایت‌هم بی‌تفاوت می‌شوی.» 
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بحت درباره‌ی جنایات 
جنگی آلمان با 
شاهدان عینی در یک 
مدرسه‌ی آلمانی 
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«به عقیدهٌ من این دیدار اصلاً ضرورتی نداشت. البته فراموشش نکرده‌ام. مهمان‌ها کجایی بودند؟ 
لهستانی؟ اوکراینی؟ نمی‌دانم. شاید لهستانی بودند. من که معتقدم دیگر باید از تکرار این موضوع دست 
بکشند.» 

ساشامی‌گوید: «مساله این است که من نمی توانم آن دوره را برای خودم مجسم کنم. ما خیلی چیز 
یاد می‌گیریم. اما بیشترش به سیاست مربوط می‌شود. به جنگ و به هولوکاست. اما هنوز نمی‌دانم که 
مردم در آن زمان چطور زندگی می‌کردند. بعد که آنها را ملاقات کردیم. همه‌مان حسابی ساکت شده 
بودیم. حالمان گرفته شده بود. دیگر حوصلة آن را نداشتیم.) 

دختری به گفتگوی ما می‌پیو ندد که مدتی در کنجی ایستاده بود و به حرف‌های ما گوش می‌داد. 

«برایتان ماجرای گردشی را تعریف می‌کنم که چندی پیش در شهر کرده‌ایم. ضمن گردش جلوی 
تابلویی رسیدیم که روی آن نوشته بودند. در آن محل در بهار ۱۹۴۴ چند کارگر اجباری را دارزده‌اند. مایک 
راهنما داشتیم. وقتی او این اعدام‌ها را شرح می داد. معلممان رنگ رویش را باخت وزد زیر گریه. به نظر 
من معلم‌ها زیادی قضیه را به دل می‌گیرند. مثل آن می‌ماند که ما هنوز غصة قربانیان ناپلئون را بخوریم.» 


واحد درسی چهارم: این تاریخ متعلق بم کیست؟ 


خانم میشل از من می‌خواهد خودم را معرفی کنم و بگویم چرا به سر کلاس آمده‌ام. موضوع درس امروز 
مهمانانی هستند که از روسیه سفید می‌آیند. 

آنها سه آدم هشتاد و چند ساله بودند که به کمک یک مترجم با دانش‌آموزان حرف می‌زدند. همه 
را برای کار اجباری به آلمان برده بودند. یکی از آنها را هم گشتاپو گرفته و شکنجه کرده بود. 

پس ازیک ساعت تمام که دانش‌آموزان بابی حوصلگی گوش دادند چند سّال مطرح شد. 

«آیا یکی از شماها شاهد مرگ فرد دیگری بوده است؟) 

«هیچ کدامتان هیتلر را دیده‌اید؟) 

(بعد از آنکه به سرخانه و زندگیتان برگشتید. چه حال و روزی پیدا کردید؟» 

این سالخوردگان به دشواری جزییات را به یاد می‌آورند. در بارهٌ تاریخ‌ها هم گاه دچار اشتباه 
می‌شوند. از جزییات دهشتناک حرفی زده نشد. مهمانان با خوشرویی گفتند که آلمان امروز با گذشته 
خیلی فرق کرده است و ابراز امبدواری کردند که شنوندگانشان هرگز مجبور نشوند آن دوران هراس انگیز 
رابه چشم ببینند. 


در این میان هیچ‌کس در کلاس دلش نمی خواهد بگوید که چگونه تحت تأثیر قرار گرفته است. 
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یکایک شاگردانی که خانم میشل صدا می‌زند. از دادن پاسخ امتناع می‌ورزند. سرانجام نوبت سمیرا 
یی شوه 

او سوّال می‌کند: «ازمن می خواهید بگویم که چه احساسی دارم؟ برای من خیلی جالب بود آنچه را 
که در کتاب‌های درسی می خوانیم از زبان آدم‌هایی که هنوززنده‌اند. بشنویم. من را خیلی تحت تأثیر قرار 
داد.» سمیرا که شاگرد اول کلاس است. شلوار جینی به پا دارد که آن را تابالای زانویش تا زده است. سرتا 
پای شلوار با خودکار خط خطی شده است. او سرش را پسرانه زده و موهایش را قرمز کرده است. «حتی 
اون... اسمش چه بود؟» 

یکی از توی کلاس می‌گوید:«مترجم.» 

رده حتی خانم مترجم هم وقحی ماجرا را تعریف می‌کرد. گریه اش گرفعه یود که من را خیلی تحت 
تأثیرقرارداد. خیلی جالب بود...» 

خانم میشل هم اضافه می‌کند: «بله. این دیدار آدم را تکان می‌داد. کس دیگری دلش می‌خواهد 
دربارهاش چیزی بگوید؟» 

دختری موطلایی که کنار سمیرا نشسته با کمی دلخوری می‌گوید: «نه. این را قبول ندارم. تا 
اندازه‌ای جالب بود. اما من در خودم رابطه‌ای با آن احساس نمی‌کنم. این به گذشته‌ای تعلق دارد 
که نزدیک به یک قرن از آن گذشته است. و این چه ربطی به من دارد؟ البته آنچه در آن زمان اتفاق 
افتاد. غلط بود. کار نباید به اینجا می‌کشید. اما آلمانی‌ها عوض شده‌اند. آنها مثل سابق نیستند. 
مگر شما این تفاوت را نمی‌بینید؟» و از من می پرسد: «مگر خواننده‌های روزنامة شما این را 
نمی‌دانند؟) 

می‌پرسم: «پس به عقيدة توآنها چه چیزی باید در مورد آلمان امروز بدانند؟» 

سمیرا به جوش می‌آید: «من این نیستم! این تاریخ من نیست و مسالةٌ من هم نیست.» 

فرهاد. پسر کردی که ته کلاس نشسته است با عصبانیت می‌گوید: «ببینید. هرکس که بخواهد بین 
ما و آلمانی‌های زمان جنگ ارتباط برقرار کند. پیشداوری کرده‌است. شما می‌دانید که مثلاً ترک‌ها چه 
وضعی دارند. کافی است که یک ترک گند کاری کند. خب. معنی‌اش این نیست که بگوییم تمام ترک‌ها 
گندکاری می‌کنند... در مورد آلمانی‌ها وضع هیمن طور است. در دنیا هميشه جنگ بوده است. از خیلی 
پیش از هیتلر. جنگ یعنی بیرحمی. پس می‌بینید که این‌ها همه پیشداوری هستند.» 

سمیرا هم به خشم آمده است. «دیگر تحملش را ندارم! وقتی می‌روم به تعطیلات. مثلاً به هلند. 
آنوقت دیریا زود یک نفرمی‌آید و از من می‌پرسد: در مورد ناسیونال سوسیالیسم چه نظری داری؟ ومن 
هم ناچارم هميیشه جواب بدهم که این به من ربطی ندارد. آخر چه ربطی می تواند داشته باشد؟» 

فرهاد بدین نکته اشاره می‌کند که: «آلمان با گذشته اش تسویه حساب کرده. اگردر خیابان مثلایک 
نفر بگوید زنده‌باد هیتلر !| مرتکب جرم شده. دولت آلمان جلویش را می‌گیرد. بلافاصله علیه او اعلام جرم 
می‌کنند و برایش دادگاه تشکیل می‌دهند. حالا د ورةٌ جدیدی حاکم شده است. با یک زندگی جدید و یک 
نسل جدید.» 

دختر بغل دست سمیرا می‌گوید: «اين آدم‌های پیری هم که مهمان ما بودند گفتند که ما دیگر آن 
آلمانی‌های سابق نیستیم. حق با آنهاست. آنها گفتند که برای ما خوشبختی آرزو می‌کنند. آنها با ما بد 
نیستند. شاید نسل قبل از ما باید از آنها پوزش می خواست. اما دلیلی ندارد که‌ما از آنها معذرت بخواهيم. 
و تازه این مهمان‌ها چیز خیلی بدی هم از دوران جنگ تعریف نکردند. در تاریخ اعمال فجیع زیادی رخ 
داده است و فقط هیتلر مقصر نیست .) 


واحد درسی پنجم: آلمانی بودن خوب است. 


توماس می‌گوید: «در مجتمع مسکونی که من در آنجا زندگی می‌کنم. همه جور آدم هست - چینی. کرد. 
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عرب. عراقتی. سیاه. فرانسوی. اگر آلمان مثل زمان سابق بود. آنها حتی جرأت نمی‌کردندبه اینجا بيایند. 
آیخ المان یوگ اک یه استت هاگ المان آمروو سل سایق بای می ماند: سرخ هم وجوه قداشع.آلمان 
به بسیاری از کشورها که درگیر جنگ هستند شانس زندگی می‌دهد. اینجا می‌شود خوب زندگی کرد. در 
گذشته زندگی را برای خیلی از مردم مثل جهنم می‌کردند. حالا اما از آنها دعوت می‌کنند که به اینجا 
بیایند. وضع عوض شده است.) 

ابوصمد که کردتبار است می‌گوید: «برای من داشتن گذرنامة آلمانی ماية افتخار است. به من 
احساس آرامش می‌دهد. چه بد بود اگریک پناهجوبودم. آنها بدون مدرک هستند. این چه زندگی است 
که آن‌ها دارند؟ باید خدا را شک رکنم که گذرنامة آلمانی دارم. من افتخار می‌کنم که آلمانی هستم.» 

«اما اگ رکسی در خارج از تویپرسد کجایی هستی. می‌گویی آلمانی هستی با کرد؟» 

«من آلمانی هستم. کرد نیستم بلکه آلمانی هستم.» 

فرهاد هشدار داد که: «اگر رفتی لهستان شاید بهتر باشد که نگویی آلمانی هستی. آنجا اگر آدم 
بگوید آلمانی است حسابش را می‌رسند - من این را خوب درک می‌کنم. البته من هم افتخار می‌کنم که 
گذرنامة آلمانی دارم. خیلی‌ها هستند که اصلاً اوراق شناسایی ندارند. آنها از جایی فرار کرده‌اند. آنها از 
جای دیگری می‌آیند و نباید این رابرای کسی فاش کنند. این و حشتناک است.» 

توماس می پرسد: «و لهستانی‌هایی که به اینجا می‌آیند. چه فکری می‌کنند؟ شاید شما بتوانید دراین 
باره هم چیزی بنویسید.» او کاملاً مستأصل به نظر می‌رسد. «من بیشتر از چیزهای دیگر دلم می‌خواهد 
چیزی دربارهٌ لهستان یاد بگیرم.» 

(چرا؟» 

پسرک می‌گوید: «ببینید! این قضیه به عاشقی مربوط می‌شود. این عشق آلمانی نیست. بلکه 
لهستانی است...» 


واحد درسی ششم: ناسیونال سوسیالیسم از دیدگاه من. ویا: با این آگاهی چه باید بکنم؟ 


وقتی می‌پرسم از آنچه در زمان هیتلر در وطن اولیه آنها اتفاق افتاده چه می‌دانند. جوابی نمی‌گیرم. این 
جمله را می‌شنوم: «در خانواده ما کسی در بارة تاریخ حرف نمی زند.» سرانجام سمیرا زبانش باز می‌شود. 

«یک بار که در مدرسه برای اولین بار چیزی در مورد این موضوع یاد گرفتیم. با پدربزگ و مادربزرگم 
درباره اش صحبت کردم. پدربزرگم به من یک کتاب داد که بخوانم - همین و بس. در خانه از شوخی‌هایی 
هم که در مورد ناسیونال سوسیالیسم ساخته بودند تعریف می‌کردیم. از خودمان پرسیدیم آیا درست 
است که با این قضیه شوخی کنیم. پیرها خوش ندارند این دوران را به یاد بیاورند.» 

فرهاد می‌گوید: «اما خیلی‌ها مجبور شدند به جنگ بروند. بعضی‌هاشان را حتی به زور به آدمکشی 
وادار کردند. امروز این آدم‌ها در آلمان کناریکدیگر زندگی می‌کنند.» 

توماس می‌گوید: «خود هیتلر که آلمانی نبود. او اتریشی بود. او یک آلمانی اصیل نبود.» 

«بسیاری از آلمانی‌ها از او تبعیت کردند چون او قول آينده بهتری را به آنها داده بود. به آنها می‌گفتند 
اگربا ما باشید. روزگارتان بهتر می‌شود. چرا نباید قبول می‌کردند.۰۰۰؟ این شاید عادی باشد...» 

می‌پرسم: «پس اگریکی امروز بياید و به شما وعدة آيندة بهتر دهد به شرط آن که در جنگ شرکت 
کنید. آیا قبول می‌کنید؟) 

فرهاد با اطمینان می‌گوید: «البته که نه. در آلمان دیگر رژيم دیکتاتوری حاکم نخواهد شد... در 
آن زمان خیلی ها بیکار شده بودند. این یکی از دلایلش بود. ما حالا می‌دانیم که جنگ یعنی چه و این 
که نباید این اشتباه را تکرار کنیم... مردم امروز در آلمان دیگر حاضر نیستند به هیچ جنگی کشانده 
شوند.) 

سمیرا می‌گوید: «هیتلر وعدهٌ چیزهایی را به مردم داده بود که ما امروزهمه اش را داریم. دیگررچیزی 
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نیست که به خاطرش بتوان مردم را گول زد. ما امروز دیگربه آسانی فریب نمی خوریم.» 

فرهاد می‌گوید: «دقیقا. امروز در آلمان کمک معاش و جود دارد که مردم از قبلش می‌توانند زندگی 
کنند. شاید زیاد نباشد. اما برای امرارمعاش کافی‌ست. آن وقت‌ها این جورنبود. در آن زمان مردم مجبور 
بودند به جنگ بروند. چون گرسنه بودن باید کوپن غذا می‌گرفتند. حتی اگرهم نمی خواستند. اما ناچار 
بودند بگیرند چون باید شکم خانواده‌شان را سیر می‌کردند. 

ابوصمد می‌گوید: «ما هر سال چیزی در این بارهس یاد می‌گيريم. اين موضوع را مدام به ما 
می خورانند. بعد از مدتی دیگر حوصله‌مان را سر می‌برد. همه‌اش آلمان و باز هم آلمان. مثلاً به حکومت 
عثمانی نگاه کنید. به عراق امروز که هنوز جنگ و خونریزی در آن تمام نشده است. پس فقط آلمان و جود 
ندارد. و اصولاً بهتر است که به جلو نگاه کنیم. به آنچه در حال حاضر می‌گذرد. و نه این که مدام تاریخ 
گذشته را مرور کنیم.» 

کاترین هم جرأت می‌کند بگوید: «اما این برای منی که در آلمان زندگی می‌کنم مهم است... آنچه 
در گذشته در اینجا اتفاق افتاده به من هم مربوط می‌شود. ما از کلاس سوم دبستان این موضوع را 
داشته‌ایم. و هرسال هم ادامه دارد. شاید زیاده‌روی باشد. اما به هرحال مهم است.) 

فرهاد تاییدش می‌کند: «بله, از طرف دیگر خوب است که این موضوع را هميشه تکرار می‌کنیم. 
اگرچیزی را فقط یک باربشنوی, توی ذهنت زیاد نمی‌ماند. چند هفته که بگذرد فراموشت می‌شود. 
اما بعد. وقتی کسی در خار ج از تومی‌پرسد ماجرا چه بوده است و این شب دشنه‌های تیغه‌بلند یعنی 
چه. آنوقت دست کم حالیت می‌ شود که دارد از چه حرف می‌زند. من این‌ها همه را از حفظ بلدم. 
چون در مدرسه آن را یاد گرفته‌ايم. اگر کسی مثل شما به اینجا بيابید. می‌دانم باید چه جوابی به او 
بدهم.) 


واحد درسی هفتم: زنگ تفریح پس از هر ساعت درس 


درزنگ تفریح با پاول که سن کمتری دارد. حرف می‌زنم. او همین حالا سر کلاس برای اولین بار اسم 
هولوکاست و اردوگاه کار اجباری را شنیده است. پاول از کشتار یهودیان به شدت متأثر شده است. این 
پسرک موطلایی با قیافة خردسالانه اش که نشان می دهد از خانواده مرفهی است مرا در بارهٌ جزییات این 
تاریخ سوال پیچ می‌کند. چطور می‌ شود این همه آدم را کشت؟ با چه گازی؟ با جنازه‌هایشان چه کرده‌اند؟ 
بالاخره می‌گوید: 

«مگرکشتن بهودیان غیرقانونی نیست؟ این کار درستی نبود. مگرنه؟» 

در حالی که از این سوال جا خورده‌ام می‌گویم: «البته که نبود.» 

«مگرآن وقت‌ها پلیس نبود که بتواند اردوگاه را ببندد؟» 

تعادلم را دوباره به دست می‌آورم و جواب می‌دهم: «پلیس هم با آنها همکاری می‌کرد. مثل ارتش و 
راه آهن که آنها را به ارد وگاه می برد...» 

(پس حتمابه آنها رشوه داده بودند.) 

می‌گویم: «نه. داو طلبانه همکاری می‌کردند.» 

پسرک با ناباوری سر تکان می‌دهد. زنگ را می‌زنند. از هم جدا می‌شویم. آیا بلید خوشحال باشم از 
این که هیتلر برای او موجودی است که حتی به تصورش هم نمی گنجد؟ و یا باید نگران آن باشم که این 
درس تاریخ قادر نیست دهشتناک ترین تجربة ما را به ساکنان نوجوان اروپا بیاموزد؟ 


واحد درسی هشتم: میراث و بهای پذیرش 


روز که تمام می‌شود به خانم شومرس می‌گویم: «بچه‌ها از ناسیونال سوسیالیسم در مدرسه به تنگ 


آموزش و پرورش / استانیسلاو استراسبورگر / هیتلربه من چه ربطی دارد؟ 


آمده‌اند. آنها خود را با آلمانی‌های هفتاد سال پیش یکسان نمی‌بینند و بیشتر دلشان می‌خواهد چیز 
دیگری یاد بگیرند.» 

خانم شومرس به تنگنا نمی افتد: «معذرت می‌خواهم. اما از کی قرارشده دانش آموزان فقط آنچه 
را که می‌پسندند در مدرسه یاد بگیرند؟ پذیرش زندگی در آلمان تا اندازه‌ای به منزلة پذیرش میراث 
آلمانی هم هست: چه از جنبة خوب و چه بد. اين یکی از شرایط آموزشی ماست. ما در مدرسه دو معلم 
ترک و یک فلسطینی و یک خانم معلم آفریقایی داریم. آنها به ما کمک زیادی کرده‌اند تا درک بهتری از 
دانش‌آموزان داشته‌باشیم. دانش‌آموزان رابطةٌ دیگری با آنها دارند. آنها بیشتر به این معلم‌ها اعتماد 
می‌کنند تا به ما. 

به شما می‌گویم که واقعیات به چه شکل هستند. مثلاًاین سوّال را بگیریم که چطور می توانیم در 
مدرسه علوم دینی درس بدهیم. ما برای کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها واحد درسی داربم. بعضی از 
مدرسه‌ها تعلیمات دینی اسلامی هم دارند. اما ما نداریم. شاگردانی که به سر کلاس علوم دینی می‌آیند 
باید کار کنند. درضمن ما درس «آلمانی به عنوان زبان دوم» را هم داریم. دانش‌آموزان حق انتخاب دارند. 
بتابراین بودپست‌ها و زرتشتی‌هایی را داريم که به کلاس علوم دیتی می‌رو ند و کاتولیک‌هاپی که به کلاس 
آلمانی تکمیلی. می‌دانید. من معلم آلمانی هستم. سال‌هاست که می‌بینم حجم واژگانی که 
دانش‌آموزان و حتی دیپلمه‌ها به کار می‌برند مدام کوچکتر می شود. نتیجه آنست که دانش‌آموزان متون 
درسی و به خصوص درس تاریخ را اصلاً درک نمی‌کنند. ما ناچاریم لغات را برایشان تعریف کنیم. این 
مشکل روزمرة ماست. آیا در این باره هم چیزی می‌نویسید؟» 


این رپرتاژ برای ضمیمه آخر هفتهُ یکی از بزرگترین روزنامه‌های يوميهٌ لهستان تهیه شد. اما چاپ نشد. 
زیرا - به طوری که سردبیر گفت - شرح درستی از یک کلاس مدرسة آلمانی ندارد. این ضمیمه «مجلةً 
گزارشگران» نام دارد که درواقع القا کننده آنست که متون آن خیالی نیستند. بلکه از دنیای واقعی خبر 
می‌دهند. 

براین اساس بین نویسنده و دبیر روزنامه گفتگوی زیر صورت گرفت: 

«اصولاً یک کلاس مدرسه‌سی آلمانی یعنی چه؟» 

دبیر می‌گوید: «جایی که بچه‌های آلمانی برای درس خواندن به آنجا می‌روند.» 

«و این بچه‌های آلمانی کی هستند؟» 

«آنهایی که اولیاء و اجدادشان آلمانی هستند.» 

«در آلمان امروز دیگر یک چنین کلاس‌هایی و جود ندارد.» 

«مهم نیست. ما در لهستان آلمان را اینطور مجسم مي‌کنيم. تو باید یک چنین کلاسی را شرح 
بدهی. چه و جود داشته باشد و چه نداشته باشد.) 


سرانجام این رپرتاژ در مجلة زنان 2۳0۳6۳0۳۲6 (ژوییه ۲۰۱۰) منتشر شد. 


استانیسلاو استراسبورگر نویسنده و روزنامه نگار لهستانی است. او از جمله پروژه‌های فرهنگی بین لهستان. آلمان و لبنان طرح و اجرا می‌کند. 


رمان او به نام «قصه‌فروش» درسال ۲۰۰۹ منتشر شد. انتشارات دارالادب دریبروت ترجمة عربی این کتاب را به چاپ رساند. 
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ترجمه‌ی فرخ معینی 


۶۲ 


۶۴ 


از اینجا و آنجا 


8 کمتر کسی مانند خانم آنگلیکا نوی ویرت اسلام‌شناس شهیر 


بر قرآن‌پژوهی آلمان در چند ده‌ی اخیر اثر گذاشته است. آنچه 


او می‌گوید انقلابی است در این زمینه - نم تنها از دیدگاه 


مسلمانها بلکه همچنین در ارویا. بیش از همم سلفیان می توانند 


از سخنان او درس عبرت بگیرند. 


انستیتو گوته انديشه و هنر۲۶ 


سلفی گر ی يا فقه اللنه 


آنچه بم نام مکتب اسلام می‌آموزند 


نوشته‌ی نوید کرمانی 


چندی قبل گروهی از سلفیان اعلام کردند که 
می‌خواهند به هر آلمانی قرآنی عامه‌فهم هدیه کنند. 
می خواستند در پیاده روها بایستند و يا در منزلها را بزنند 
و مردم را به قرآن خوانی دعوت کنند. برای این منظور 
همچنین قصد داشتند پوسترهایی نصب کنند که در آن 
نوشته شده بود: «بخوان». «بخوان» اولین کلمه‌ی 
سوره‌ی ۹۶ است که در ترجمه‌ی عامه فهمی که 
کلمه‌ای است که به‌نظر سلفیان خداوند پیغمبر را با آن 
مورد خطاب قرار داده است: اقرأً باسم ربک الذی خلق / 
خلق الانسان من علق - «بخوان به‌نام پروردگارت که 
بیافرید/ آدمی را از لخته خونی بیافرید.» 

این اعلامیه جنجال بزرگی به پا کرد و موجب ناآرامی 
در افکار عمومی شد و در راس اخبار و عناوین روزنامه‌های 
محلی آمد و موضوع بحث میزگردهای تلویزیون ملی شد. 
وزیر کشور از این مسئله ابراز نگرانی کرد و سازمان امنیت 
اعلام کرد که سلفیان را تحت نظر قرار خواهد داد. ولی 
سلفیان خود را از هر گونه افراطی‌گری مبرا دانستند و 
یادآوری کردند که انجیل نیز به زبان عامه‌فهمی ترجمه 
شده و هدیه داده می‌شود. و اما این اقدام مافقط «دعوت» 
است و نه تبلیغ دین به سبک مسیحیت (۰)۱/:55[00 این 
مفهوم در اسلام وجود ندارد. مگرخواندن قرآن به صورتی 
که انجیل هم خوانده می‌شود. اشکالی دارد؟ 


بلی » واقعاً چم اشکالی دارد؟ مانند اغلب بحث‌هایی که هر 
از چندگاه افکار عمومی را به خود جلب می‌کنند و بعد سرو 
صدایشان می خوابد. بحث راجع به هدیه‌ی قرآن نیز بالا 
گرفت و بزودی فروکش کرد. سلفیان تمکن مالی آن را 
نداشتند که هشتاد یا پنجاه يا حتی یک میلیون نسخه 
قرآن چاپ کنند و داوطلبانی هم نیافتند که حاضر به 
دعوت مردم در سراسر آلمان برای قرآن‌خوانی باشند. 
سرانجام کاشف به عمل آمد که قرآن فقط در پیاده‌روهایی 
پخش می‌شده که در آنها دوربین‌های فیلم‌برداری 
تلویزیون نصب شده بود. و اما این سوّال در افکار عمومی 
بیپاسخ ماند: خواندن قرآن به صورتی که انجیل خوانده 
می‌شود اشکالی دارد؟ 

روزنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی و وزیر کشور و 
سازمان امنیت پاسخ‌هایی دادند. و اما ممکن است که 
پاسخ‌های فقه‌اللغه - حداقل فقه‌اللغه‌ای که آنگلیکا 
نوی‌ویرت نماینده‌ی آن است هیجان انگیزتر. منطقی تر 
و حتی از لحاظ سیاسی معتبرتر باشد. اگر بخواهیم برای 
پژوهش‌های او وجه مشترکی پیدا کنیم و آن را در یک 
کلام بیان نماییم عبارت از این خواهد بود که خود قرآن 
مخالف آن است که مانند انجیل خوانده شود. مسئله از 
تعیین تاریخ نزول سوره‌ی ۹۶ شروع می‌شود که با 
مطالعه‌ی دقیق نمی‌توان آن را جزو اولین سوره‌های 
قرآن دانست و ادامه می‌یابد با اينکه ظاهراً سلفیان متن 


از اینجا و آنجا / نوید کرمانی 


کلام را درست نفهمیده‌اند: اقراً در زبان عربی قرآنی به معنی 
(بخوان» نیست. بلکه «برخوان». «ازبربخوان». «بازگویی کن» است. 
قرآن صریحا نفی می‌کند که به صورت نوشته‌ای مشابه ده‌فرمان 
موسی جلو پیامبر نهاده شده باشد. شیوه‌ی نزول قرآن همواره 
گفتاری و بازگویانه و حتی کلام آهنگین بوده که در آیه‌ی دیگری از 
«رتل القرآن ترتیلا» سخن می رود. فریدریش روکرت شاعر آلمانی آن 
را «قرآن را به آهنگ بخوان. مانند آوازی» ترجمه کرده که زیباتر و 
دقیق تر از ترجمه‌ی سلفیان است. 


قرآن انجیل نیست قرآن انجیل نیست. هر چند این سخن. پیش‌پا 
افتاده به نظر می‌آید ولی اثرات مترتب بر آن نه تنها در انظار عمومی 
بلکه مدت مدیدی نیز در خاورشنتاسی. مبعمی بر الهیات مسیحی و 
علوم عبری قدیم نادیده گرفته شده است. و اما از دهه‌ی هشتاد قرن 
پیش حداقل دانشمندان غرب به همت آنگلیکا نوی ویرت 
دریافته اند که قرآن نه موعظه‌ای است درباره‌ی خدا و نه شعررو حانی 
و نه سخنان پیامبرانه به سبک عهد قدیم. و پیامبر به هیج و جه پیام 
الهی را به صورت کتابی تدوین نکرده تا بتوان آن را عنداللزوم در 
خلوت به آرامی مطالعه کرد. قرآن طبق طرح خود بازگویی عبادی 
سخنان مستقیم خداست. بنابراین متنی است برای بازگویی. 
نگارش صفت ثانوی آن است و تا قرن بیستم برای مسلمانان یادیاری 
بیش نبوده است. وقتی قرآن ازبرخوانی می‌شود بازگویی سخنان 
خداست. یعنی خدا سخن می‌گوید. در واقع قرآن خواندنی نیست. 

آنگلیکا نوی‌ویرت در این مورد از آیین قدسی تلاوت قرآن سخن 
می‌گوید: گرچه اسلام اين لفظ را به‌کار نمی‌برد. ولی کلام الله را برزبان 
آوردن. آن را به گوش دریافتن. ازبرکردن ماهیتاً اقدامی است قدسی. 
بدین وسیله نه تنها خدا یادآوری می‌شود بلکه همچنین - مانند 
عیسی درعشای ربانی - به جان و دل دریافته می‌ شود (از این روء قاربان 
باید قبل از ترتیل دندان خود را مسواک بزنند). 

اکنون سلفیان در تلویزیون آلمان ظاهر می شوند و اعلام می‌کنند 
که می‌خواهند قرآن را بدون اینکه کسی از آنها خواسته باشد در 
پیاده‌روها و دم در منازل مردم پخش کنند. کافی است که انسان فقط 
کتابی یا مقاله‌ای از آنگلیکا نوی‌ویرت دانشمند غیرمسلمان درباره‌ی 
قرآن خوانده باشد تا وقاحت سلفیان را در نادیده گرفتن ساختارمتن و 
پیشینه‌ی شنیداری آن دریابد و بداند که آنها با این هیجان‌زدگی خود 
فرتصب چه هنک حرمتی می شو ند : 

هنوز هم قرآن در منزل مسلمانان پیچیده در پارچه‌ی پرقیمتی 
در طاقچه‌بالا گذاشته می‌شود. حتی تلاوت و شنیدن قرآن و دست 
زدن به آن توسط مسلمان و غیرمسلمان اگرمستلزم وضوء هم نباشد 
حالت احترام و تواضع و تأّمل می‌طلبد. زیرا مسلمان هنگام 


ازبرخواندن و شنیدن قرآن دوباره شاهد نزول آن می‌شود. او اکنون 
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صدای خدا را می‌شنود که او را مورد خطاب قرار داده است. از این رو 
سرداران سپاه دردوران گذشته از بردن نسخ قرآن به کارزار خودداری 
می‌کردند تا کلام الله به دست کفار نیفتد و گاهی یاد گیری زبان عربی 
توسط غیرمسلمانان با این استدلال منع می‌شد که ممکن است در 
این صورت قرآن را بازگویی کنند. اینها مثال‌های شگفت انگیز و حتی 
افراطی است ولی حاکی از آن است که مسلمانان از قدیم‌الايام چه 
دغدغه‌ی خاطری در رفتار با قرآن داشتند. در حالی که سلفیان 
می خواهند قرآن را مانند اعلامیه یا نمونه‌ی کالا پخش کنند. بدون 
نگرانی از اينکه ممکن است نسخ قرآن مانند اعلامیه يا نمونه‌ی کالا به 
اشغالدانی انداخته شوند. 


رفتار بی‌ملاحظه با قرآن و اما سلفیان چه نسخه‌ای. چه ترجمه‌ی 
می‌خواستند پخش کنند؟ همان نقل قول از اول سوره‌ی ۹۶ در پوسترها 
که گویا از پیغمبر خواسته شده که بخواند. در متن عربی نثر مسجع 
است: اقراً باسم ربک الذی خلق/ خلق الانسان من علق. همه‌ی آیات 
قرآن به این نثر آمده. به زبانی مسجع. آهنگین و نام‌آوایانه. آن را 
نمی‌توان مانند داستان يا متن قانون خواند. کسی که قرآن را بدون 
آمادگی پیشین بازمی‌کند. ابتدا سردرگم می‌شود. متن به نظرش از 
هم‌گسیخته می‌آید. از تکرارها و جملات ناتمام یا اسرارآمیز و اشارات 
نامعلوم و تغییر ناگهانی موضوع و نامعینی اشخاص دستوری و ابهام 
تشبیهات متن به زحمت می‌افتد. 

مشکلات خواندن بخش‌های طولانی قرآن در پیاده‌روها مطرح 
نیست. تا زمان ما محققان غربی تحت تأثیر علوم انجیلی اصالت قرآن را 
با اشاره به ساختار درهم ریخته‌ی آن انکار می‌کردند و می‌گفتند که قرآن 
به صورت فعلی آن محصول د وره‌ی متأخری است و مولفان متعددی در 
تألیف دلبخواهی آن دست داشته‌اند. البته مسلمانان این ادعا را رد 
می‌کنند. زیرا با تعیین تاربخ بعدی برای پیدایش فرآن توسط جمعی از 
موّلفان گمنام موجودیت اسلام اساسا منتفی می‌شود. 

به همه‌ی راست‌کیشان توصیه می‌شود که نوشته‌های آنگلیکا 
توی ویرت .را بخوانند: او با اولین. افر بزرگ خود کت عنوان 
«پژوهش‌هایی درباره‌ی ترکیب سوره‌های مکی» شهرت علمی یافت. 
نوی‌ویرت در این کتاب با بررسی بسیار دقیقی انسجام ادبی. 
تصویرپردازی منطقی و صحت متن قرآن را ثابت کرده است. آنچه 
صرفا با خواندن متن. بخصوص با خواندن ترجمه‌ی عامه‌فهم آن. 
زبانی. حذفهای به قرینه. درونه‌سازیها. تغییر ناگهانی شخص 
دستوری يا تشبیهات به ظاهر فراواقعی. برای شنونده‌ی عربی کیفیات 
واقعی فرآن را نشان می‌دهند - کیفیاتی که جیمز جویس را مجذوب 
کرده‌اند. بنابراین متن‌شناسی تاربخی و انتقادی که سلفیان آن را ضد 


اسلامی می‌دانند» رویهمرفته تصویر سنتی ر درباره‌ی تاریخ پیدایش 
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انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۶ 


از اینجا و آنجا / نوید کرمانی / سلفی‌گری و فقه‌اللغه 


ِ سخنان یک گوینده بلکه شامل جملات معترضه‌ی شنوندگان موّمن یا 
غیرمومن و همچنین واکنش بالبداهه‌ی گوینده به آنهاست که موجب 
تغییر ناگهانی موضوع می‌شود. 


خداوند سخن می‌گوید و انسان جواب می‌دهد بدین ترتیب اولین 
شنوندگان پیامبر یعنی امت او سهم عمده‌ای در پیدایش متن قرآن 
دارند و بدین قرار در خود قرآن مسیر حرکت از فرهنگ گفتاری به 
نوشتاری ترسیم می شود. اگر قرآن را به صورتی که آنگلیکا 
نوی‌ویرت نشان می دهد بخوانیم روشن می‌شود که قرآن چیزی را 
دیکته نمی‌کند بلکه گفتگویی است در له و علیه موضوعی. سوّال و 
جواب. معما و حل آن. بیم و امید. وعده و وعید. صدای فردی و 
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عنوان یک متن ادبی و پارتیتوری برای تلاوت روشن می‌شود که 
قرآن تاچه حد در فضای فرهنگی مدیترانه‌ی شرقی نفس کشیده و 
هنگام بازدم بر فرهنگ اروپا اثر گذاشته است. اگر قرار باشد که فقط 
یک متن در تاریخ ادیان جهانی متنی از گفتگو تلقی شود. آن همانا 
قرآن است. گفتگویی که در فرهنگستان ما به نقل از هولدرلین 
مکرر از آن سخن رود که اکنون «دیگر موسیقی است.» 

تا اینجا من در مدحیه‌ی خود فقط به پژوهش‌های کم‌نظیر 
آنگلیکا نوی ویرت درباره‌ی قرآن پرداختم. بررسی مقالات متعدد او 
درباره‌ی شعر کلاسیک و مدرن عربی مثلاً درباره‌ی محمود درویش 
شاعر بزرگ فلسطینی نیازمند گفتار دیگری است و همچنین او را 
هنوز به عنوان بانی تحقیقات دیگر معرفی نکردم. بانی پروژه‌ی 
جامع تاریخ متن قرآن در آ کادمی علوم برلین - براندنبورگ و تعداد 
زیادی از پروژه‌های تحقیقی کو چک دیگر. مانند همه‌ی کسانی که 
در آلمان راجع به قرآن يا شعر کلاسیک عرب تحقیق می‌کنند من هم 
در مکتب او تلمذ کرده ام و از شور و شوق او به وجد آمده و از حمایت 
او برخوردار بوده‌ام. او سالی چند ماه در خاورمیانه زندگی می‌کند. 
خوابگاهی در بیروت و بیت‌المقدس دارد. سرپرستی تعداد کثیری 
از دانشجویان را از سراسر جهان اسلام بر عهده گرفته و نه تنها در 


هدی لطفی: برگردان جمعی آن. به اينکه خدا در قرآن سخن هاروارد و پرینستون بلکه در تعداد زیادی از دانشگاههای عربی و 
دلخورم کنیی در قرآن جواب می‌دهد فقه اللغه لازم است. 
منوج این گفتگوی قرآنی تنها با شنوندگان پیامبر در دیگران را جدی بگیریم از زمانی که او می‌شناسم از خود می‌پرسم که 
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اسلام تأیید می‌کند. قرآن عمدتاً اثریک زمان و یک روح است با نبوغ فوق‌العاده زبانی. و اما این 
روح کیست؟ 


جوابی که آنگلیکا نوی‌ویرت به این سوال می‌دهد برای راست‌کیشان نگران‌کننده تر است. 
زیرا او در آثاری که پس از انتشار کتاب «پژوهش‌هایی درباره‌ی ترکیب سوره‌های مکی پدید آورده 
ویژگی شفاهی قرآن را مد نظرقرارمی دهد و عناصراجرایی آن را به اثبات می‌رساند. یعنی می‌گوید 
متن قرآن تنها برای از برخوانی نیست بلکه مانند پارتیتور (متن موسیقی) است که هنگام اجرا 
تحقق می‌یابد. بخشی از متن به صورتی که ما امروز در دست داریم. برگرفته از یادداشتهای بعدی 
است. صورت جلسه‌ی اصلاح شده‌ای است از تقریرات عمومی. بنابراین قرآن نه تنها شامل 


شبه جزیره‌ی عرب در قرن هفتم میلادی انجام نمی‌گیرد. 
بلکه آنگلیکا نوی‌ویرت در تفسیر چهار جلدی اخیر خود وحی اسلامی 
را در دوره‌ی متأخر عهد باستان قرار می‌دهد. در همان دوره و فضای 
فرهنگی که الهیات یهودی و مسیحی را پرورده است. 

توجه داشته باشیم که در اینجا منظور شمارش معمولی 
مواردی از تأثیر تفکر عربی بر علوم غربی نیست. اينکه رشته‌ی اصلی 
روشنگری اروپایی به فرهنگ عربی به‌ویژه به فلسفه‌ی یهودی 
اسلامی برمی‌گردد. در آلمان. حداقل از زمان پرداختن به علوم 
یهودی موضوع شناخته شده‌ای است. هرچند وزیر کشور فعلی 
آلمان هنوز از آن بی خبر است. منظور آنگلیکا نوی‌ویرت چیزدیگری 
است: او روشن می‌کند که خود قرآن. سند بنیادگذاری اسلام. یک 
متن اروپایی است یا برعکس اروپا به لحاظ تاریخ پیدایش آن متعلق 
به اسلام است. این پژوهش ماده‌ی منفجره‌ای است که هیچ سازمان 
امنیتی نمی تواند آن را خنثی کند. این یافته‌ها صحنه‌ی معنوی مارا 
متزلزل خواهد کرد. 

جلد اول تفسیر قرآن. آخرین اثر انگلیکا نوی‌ویرت. گواهی 
می‌دهد که این تزلزل تا چه حد می‌تواند غنابخش باشد. با کشف 
پیوندهای انجیلی و افلاطونی و آبائی و تلمودی و عربی قدیم و 


پیوندهای درون‌قرآنی» با توجه جدی به ساختار زبانی قرآن به 


او چگونه از عهده‌ی این کارها برمی‌آید. داشتن وقت یک صورت 
مسئله است - که می‌پرسد: این‌همه کار چگونه در یک زندگی 
اسلامی به سخنان او به دقت گوش فرامی‌دهند در حالی که 
تحقیقاتش به مبانی دین اسلام برمی خورد و حتی ممکن است آنها 
وفاداری او به متن و جدیت و تقوای شخصی اش. اینها فضیلتهایی 
است که شاید جامعه‌ی سکولار بتواند در ارتباطش با دین از او یاد 
بگیرد: انسان می تواند آنچه را که برای دیگران مقدس استء مورد 
تردید قرار دهد. البته می تواند از اصول اعتقادی دینی انتقاد کند. 
ولی باید این واقعیت را جدی بگیرد که اینها برای دیگران اصول 
مقدس و قابل احترامی هستند. به آنگلیکا نوی‌ویرت برای دریافت 
جایزه‌ی زیگموند فروید تبریک می‌گویم. 


توید کرمانی نویسنده و اسلام‌شناس مقیم کلن است. برای گرامیداشت آثارش جوایزمتعددی 
دریافت داشته است. این مقاله ترجمه‌ی متن مدحیه‌ای است به مناسبت اعطای جایزه‌ی 
زیگموند فروید از جانب فرهنگستان زبان و ادبیات آلمان به خانم آنگلیکا نوی ویرت در تاریخ ۲۶ 
اکتبر ۲۰۱۳ در تثاتر دولتی دارمشتات. 

ثِِ ۱ 5 ما۴ ۵۲ و ۰ 103/۸۸ ۱۵ 


ترجمه‌ی منوچهر امیرپور 


انستیتو گوته -انديشه و هنر۲۶ 


6 « ۰.۰ او با بصیرت و حساسیت راه را برای واژه هموار , و امکان روبورو 
شدن وبرخوردهای فرهنگی و فردی را فراهم می‌کند... با شور و شوق 
برای زبان آلمانی... - نقل قول از اطلاعیه کمیسیون گزینش دریافت 


کنندگان مدال گوتم. اردیبهشت ۱۳۹۲ 


سکس انسی یم 
مدال گوتم ۲۰۱۳ 


محمود حسینی زاد 


وقتی بعد از موفقیت در کسب دیپلم وعدم موفقیت در 
پذیرفته شدن برای ادامه تحصیل در رشته معماری یا 
اقتصاد. پدرم از من سوال کرد «چرا نمی‌ری آلمان؟). 
اولین تردید من این نبود که مثلا «چرا آلمان؟). بلکه «آخه 
چطوری باید شیمی رو به آلمانی اد بگیرم؟» 

این اولین رودررو شدن من. اولین برخورد من با 
زبانی بود تا آن زمان برایم کاملا بیگانه. که به لطف تعداد 
بی‌شمار فیلم‌های هالیوودی خیلی ها فکر می‌کردند و 
شاید هنوز هم می‌کنندکه تنها از یک واژه تشکیل شده : 
و۵ 

شروع آشنائی من با زبان آلمانی از طریق معلمی 
بود که طی جنگ جهانی اول درآلمان تحصیل کرده بود. و 
بعد از چند ساعت تدریس با کتاب آموزشی استاندارد 
آن‌روزگار 1۲۸5۱۵006۲ 80۲2616۳۲۵ 0۷19606 پاسخی 
به این پرسش نداشت که «در آلمانی برای شلیک موشک 
به ماه باید از چه حرف اضافه‌ای استفاده کرد؟» این اولین و 
آخرین کلاس آموزش زبان آلمانی بود که در آن شرکت 
کردم اما دومین برخورد من: عجیب است. مهندسی 


جواب بدهد؟ 


یعنی این زبان انقدر پیچیده است ؟بعد از آن سعی کردم تا 
خودم اين زبان را یاد بگیرم. بهترین سرگرمی اوقات 
فراغتم مطالعه بود و هست. اولین توقفم بعد از تهران. 
گراتس - اتریش. طی اقامتی کوتاه در این شهر تصادفاً 
کتابی خریدم. رمانی. ولی واقعاً تصادفی بود؟ سوّالی که 
ده تین وج راز وم پرس ۳3 : 

درست ۴۷ سال می‌گذرد و من هنوز که هنوزاست هم 
روی جلد آن رمان را و هم داستانش را واضح پیش چشم 
دارم: آقایی به نام ایکس. از باربارا نواک. 


بعدها هیچ‌وقت نرفتم پرس‌وجوکنم که این زن؛ 


نویسنده خوبی بود یا بد. مشهور بود يا نه. تجربه‌ای که 
کسب کرده بودم. خیلی مشغولم کرده بود: یعنی - با 
بضاعت اندکی که آن زمان در زبان آلمانی داشتم- همه 
رمان را فهمیده بودم. آن هم درست؟ 

آیا واقعاآداستان. داستان عاشقانه دلگیری بود. آن هم به 
آلمانی؟ یا نکند تفکرو دید شرقی من باعث بیگانه‌سازی زبان 
و داستان شده بود؟ پرسشی که سال‌های پس از آن هم اغلب 
فکرم را به خودش مشغول می‌کرد. 

این سومین برخورد» سومین رودرروشدن من با زبان 
آلمانی بود. حالا همراه با تردیدی. همراه با دلهره‌ای. 

برخوردهای دلهره‌آور دیگری در پی آمدند. آن تردید 
بیشتر شد: آیا این زبان ۵9 پیچیده. واقعا انقدر 
ملایم. شاعرانه و داری چنین قدرت بیانی است که من 
حس می‌کنم؟ نکند این زبان را درست نمی‌فهمم؟ و تازه: 
این اشتیاق توأآم با احترامم به این زبان از کجا می‌آید؟ 

تمامش مبارزه‌ای بود. کشتی گرفتنی بود بین ماء 
بین زبان آلمانی ومن. بین من و آن برخوردهای پراز دلهره. 

بعدثر این ترس از رودررو شدن و برخورد» ترمن از 
کشتی گرفتن و - شاید- برنده نشدن. در تمام کلاس‌های 
درس دانشگاه‌ها هم همراهم بود. سال‌های سال. 

باید راه حلی پیدا می‌کردم. یا راهی برای همزیستی 
مسالمت‌آمیز پرتفاهم با این زبان. باید کاملا درگیرش 
می‌شدم. 

گوته. ریلکه. توماس‌مان. برشت» دورنمات. بل 
لنتس؛ بعدتر: اووه‌تیم. اینگوشولتسه. پتراشتام» یودیت 


«فراز تمام قله ها آرامشی لمید ۵ 
در تمام سرشاخه ها هیچ وزشی حس نمی کنی...» 
«پاییز آمده است و تابستان دیگر باز نمی‌گردد. دیگر 


هرگز تابستان را نخواهم دید...» 


محمود حسینی زاد 
:۳010 
0616 
8 ۱۷۷ 86۲۲۱۲۱۵۲۵ 


از اینجاو آنجا / محمود حسینی زاد 


«نگاهش از تکرار میله ها 


چنان خسته که تحمل هیچ نداشت. 


گمان می‌کند که میله ها هزار هستند 

و آن سوترشان دنیایی نیست...» 

«درست که نگاه کنیم. مادر بزرگم دو زندگی متوالی را گذرانده 
بود. در اولی» دختر بود و همسر و مادر. و در دومی فقط خانم 
«ب»۰ زنی تنها. بدون مسئولیت. با درآمد اندک» اما کافی. 
زندگی اول شش دهه طول کشید و زندگی دوم دوسال...» 

« در زادگاه پدر بزرگم» زندگی بیشتر مردم با کار در کارگاه‌های 
کتان‌خر دکنی می‌گذشت. پنج نسلی می‌شد که با هر نفس. غبار 
برآمده از ساقه‌های خردشده کتان را فرومی‌د ادند و تسلیم مرگی 
تدریجی بودند...» 

«در جنوب علف‌ها می‌سو خت. علف‌ها بی‌دود می‌سوخت و آتش 
به طرف کوهستان شعله می‌کشید. به طرف کوهستان کنیا...» 
«همان شب برلاخ به مطب دکترش, دکتر سامو تل هونگر توبل» در 
میدان برن رفت. چراغ‌ها دیگر روشن شده بود و لحظه به لحظه 
شب تیره‌تر می‌شد...» 

«اين تنها خاطره از برادر شانزده سال بزرگترم است که چند ماه 
بعد از آن. اواخر سپتامبر در اوکراین به شدت زخمی شد ...» 
«شب!۲ ژوئیه آمدند. بین ساعت دوازده و دوازده و نیم. نباید 
خیلی زیاد بوده باشند...» 

«آ گنس مرده است. داستانی او را کشت. از آ گنس جز این 
داستان چیزی برایم نماند ه...» 

«اما میشا نمرد. نه دوشنبه شب مرد و نه سه شنبه شب. بعید 


نبود عصر چهارشنبه بمیرد یا شب پنج‌شنبه...» 


همه این‌ها را ترجمه کردم و خیلی زیادتر. با اشتیاق. باحفظ حرمت. 
اما هردفعه دوباره از نو: برخورد و رودرروتی پراز ترس و دلهره. 

اشتیاق ها. برخوردها و تردیدها بعد‌ها من را برابر پرسشی 
قراردادند: برسر زبان خود من چه آمده؟ ازدستش داده‌ام؟ 


شده‌ام فقط قالب ریز واژه‌ها؟ آیا آلمانی» فارسی‌ام را تغییر داده. 


۶۹ 


یا فارسیام. بر آلمانی تاثیرگذاشته؟ 

پس شروع کردم به نوشتن: داستان کوتاه. رمان. نمايشنامه. 
تشالهه ما هر اشظا هم غمراه نا گرم دنه شرا ی فجیس؟ 
می‌خواهم در برابر این «آلمانی» قدرت‌نمائتی کنم؟ می‌نویسم تا از 
خودم در براب رآلمانی محافظت کنم؟ یا این راهی است برای همجواری 


خانم ها و آقایان محترم. اگر به من بود. دلم می‌خواست تا از همةٌ 
شتا تکنک با اسم تشک کنی اساااشکان تذارفد شن او صفیم فل از 
همه شما که امروز اینجا هستید. متشکرم. 

تشکر صمیمانه ام از : آقای پروفسور لهمان. از خانم پروفسور 
تارتین 
کردند» و من تمام این مدت باری بودم بر دوش سه خانم مهربان و 
هميشه آماده مساعدت: کریستیانه یکلی. زابینه ویلیگ. افا شروت. 

دوستانم از داخل و خارج راه درازی تا شهر وایماررا طی کرده‌اند. 
نشانه‌ای بی‌نظیر از دوستی. تشکر ویژه من از: مریم پالیزبان و توماس 
انگل. از مریم کهنسال و کاوه فولادی نسب. از تس لوئیس که دیروز با 
که الان درایران است. 

کسانی هستند که وظایفشان را کامل انجام می‌دهند. طبق 
مقررات. اما بین آنها گاهی افرادی هم هستند که قدمی از محدوده 
آن طرف تر می‌گذارند. با مایه گذاشتن از خودشان» با احساس درست 
برای حوزه فعالیتشان: خانم ریتا زا کسه توسان» سرپرست دفتر انستیتو 
گوته در تهران یکی از این افراد است. من باید از خانم توسان نه فقط به 
این مناسبت. بلکه برای مسئولیت سازنده اش طی سال‌های خدمت 
در تهران تشکر کنم. 
مدال گوته: شما با مدال گوته از من قدردانی کرده‌اید. احساس 
توسط بهترین متخصصین ارزیابی می‌شود. 

اما شما امروز از من نه فقط بخاطر آن چه که با بهترین 
جمله‌بندی‌ها در اطلاعیه تان آورده‌اید. به خاطر - نقل قول - «اشتیاق 
من برای زبان آلمانی و گسترش ادبیات و فرهنگ المانی زبان در 
کشورم» تجلیل می‌کنید. 

به من شما امروز مزدم را داده‌اید. مزد ترس‌هایم را. ممنون. 
محمود حسینی‌زاد 
تهران - وایمار شهریور ۱۳۹۲ 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۶ 


از اینجا و آنجا / هدی لطفی 


هنرمند مصری هدی لطفی در «یبُر و بچسبان» مجموعه‌ای 
روان -جغرافیایی از عواطف. ادا و اطوارها و قیافه‌ها را عرضه 
می‌کند که در ملاء عام در مرحله‌ی انتقالی مصر به چشم 
می‌خوردند. این کولاذها. متشکل از اشیاء پراکنده و 
تندیس‌هایی که طی دو سال اخیر گردآوری شده اند. با پیوند 
خوردن به همدیگر قصه‌ای پر احساس از گذشته‌ی نزدیک را 
بازگومی‌کنند. 

عنوان نمایشگاه فرایند کولاژسازی و نیز جمع‌آوری اطلاعات 
آرشیوی از طریق اینترنت را تداعی می‌کند. اما این عنوان در 
عین حال نشانگر فرایندی جنون‌آسا از تاریخ‌نگاری حوادثی 
است که گویی مدام یکسان تکرارمی‌شوند. 

یک «تب بایگانی کردن» (به قول دریدا) از بهار انقلابی ۲۰۱۱ در 
منطقه اوج گرفته است. این جنونی است که بر 
روایستگویی‌های تامشخص اریخی مسغولی شده‌است: 
اشتیاق به درک و تبیین حوادث از میان اشیاء بایگانی راویان 


تاریخ را همراهی می‌کند. 

آرشیوی از آنچه معدوم شده به و جود آمده و با «ببروبچسبان» 
آنها لحظاتی که در روایت‌های مرسوم تاریخی از قلم 
افتاده‌اند. عرضه می‌شوند. هنرمند این اشیاء را متأثر از 
احساسات درونی گردآوری کرده است تا بازگوکننده‌ی 
عواطف او باشند. آنها به خاطر ارزش‌های مادی جمع‌آوری 
نشده‌اند و نیز بنا ندارند که بازگوکننده‌ی جامعی از حوادث 
باشند. بلکه برعکس کاملاً فردی. بدون ترتیب تاریخی و در 
ارائه‌ی حوادث جاری محو و تاریک به نظر می‌رسند. در وافع 
(ببر و بچسبان» سندی از حقایق عرضه نمی‌کند. بلکه 
بازگوکننده‌ی در هم تنیده‌ای از تجربیات شخصی است. 
نمایشگاهی از این آثار در ژانویه ۲۰۱۴ در مرکز شهر قاهره عرضه 


شده بود. 


-< ۷۷۷ ۵ ۸۵ 


هدی لطفی: هدی لطفی: 


دورریختتنی ها سربازان 


۴۳010: ۴۳010: 
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۷۱ 


۷۲ 


درباره‌ی آنها و جهانشان کتابی نوشته‌است. 


انستیتو گوته -اندیشه و هنر۲۶ 


کودکان افغانی فوق العاده اند. مدرسم را دوست دارند و می دانند 
کم در کشورشان چم می‌گذرد. روگر ویلمزن روزنامه‌نگار آلمانی 


« یک کیف مد رسه گرفتم. خیلی خوشحالم» 


- کودکان افغانی و جهان آنها - 


نوریه علی تانی 


راستی ماراجع به افغانستان چه می‌دانیم؟ درباره زندگی 
کودکان و تصورات آنها راجع به افغانستان پس از طالبان و 
پس از متفقین چه می‌دانیم؟ 

قصه‌های افغانی با «یکی بود یکی نبود» شروع 
می‌شود. در کتابی به این نام کودکان امروزی افغان 
قصه‌گویی می‌کنند. 

روگر ویلمزن از ۲۰۰۵ مرتباً به افغانستان سفر می‌کند. 
او این کار را مستقللاً و غیرنظامی انجام می‌دهد و نه مانند 
برخی ازهمکاران تحت حفاظت نظامی. می‌توان گفت که 
احتمالا به کار خطرناکی دست می‌زند ولی در عین حال 
امکان آن را می‌یابد که با مردم و فرهنگ آنها آشنا شود و 
روابط دوستانه برقرار سازد. بدین نحو برای او مقدور بود 
کتابی بنویسد که در آن نه فقط جوانب غم‌انگیز بلکه 
لحظات خوش زندگی افغانی را نیز تشریح نماید. ویلمزن 
رو شنفکری چندجانبه است. او نه تنها سفیرعفوبین الملل 
و تردوزوم (سازمان مدافع حقوق کودکان جهان) و 
کر(ه027) است بلکه همچنین از اتحادیه‌ی زنان افغان نیز 
دفاع می‌کند. او کنجکاو و دررعین خویشتندار است. ناظر 


کودکان فوق العاده کودکان افغانی که در اینجا «غیر از 
کودکان کشورهای دیگر هستند» اورا بسیار تحت تأثیر قرار 
داده‌اند: «پیرنماء با کیسه‌ی اشک زیر چشم و چروکهای 
عمیق در صورت». «انسانهای کوتوله با صورت‌های 
رنج‌دیده» عذاب جنگ. خاک و غبار. کار سنگین و فقر و 


فاقه. رنج‌دیده ولی کنجکاو. دست و دلباز و خوش‌بین به 
آینده. این کودکان فوق‌العاده‌اند و بی‌نظیر. درس خواندن 
رادوست دارند و معلم خودرامی‌پرستند. بازی؟ این سوژّال 
غالبا با عدم تفاهم مواجه می‌شود. جهان فکری آنها 
سیاست زده و زندگی‌شان نظامی‌گرایانه است. 

ویلمزن یادداشت‌های گفتگو و نامه‌ها و نقاشی‌های 
این کودکان را جمع‌آوری کرده است. با توجه به شرایط 
زندگی متفاوتشان. اتفاق نظر آنها درباره‌ی آموزش و 
مسئولیت ملی غیرمترقبه است. همه‌ی آنها می‌خواهند 
کشور خود را توسعه و صلح و برادری را گسترش دهند. 
احساس مسئولیت و درک سیاسی حتی در جوان ترین آنها 
نمود می‌کند. روزنامه‌ها را برای والدین خود می‌خوانند و 
می‌ خواهند علل آشفتگی‌ها را بدانند. در روزنامه‌ها 
می‌خوانند که «نیروهای نظامی ۲۸ نفررا کشته‌اند و دربین 
آنها فقط دو نفر از طالبان بودند. بقیه بعدا به طالبان بودن 
متهم می‌شوند.» - می‌گویند: «مدرسه هر آن از ضربات 
بمب به لرزه درمی‌آید. بس است دیگر به ستوه آمده‌ایم.) 


درس مین یابی از زندگی فقط جنگ و ناامنی می‌شناسند. 
درس راجع به مین‌پابی است. کودکان توی تانک‌های 
خانواده‌ای عزادار کشته‌ای است. همه‌ی این بچه‌هامُردن 
دیگران را به چشم خود دیده‌اند. آنها در سرزمینی دچار 


نقد و نظر / نوریه علی تانی 


و کمکهای روانی تصورناپذیر است. تصاویر و نامه‌هایی که 
در این کتاب به چاپ رسیده و نمونه‌های اندکی از آنها در 
این شماره ی مه عرضه می شود تماداین تارب کلم و 
درعین حال طبیعت زیبا و خانواده‌های پرمحبت است. در 
این کتاب. رویارویی با تجربه‌های دردناک و جراحات 
روحی ناشی از آن با اشتیاق به همدلی همراه است - 
هلی‌کوپتر. کالاشنیکف و تن خون‌آلود انسانها در تقابل با 
گلها و حیوانات و شادمانی جشنها قرار داده شده است. به 
نظر می‌رسد که نقاشی محیط زندگی و نامه‌نگاری برای 
بسیاری از این کودکان اثر درمانی داشته است. ما که در 
غرب. در گوشه‌ی دیگری از جهان برکنار از این ماجرا 
زندگی می‌کنيم. به سرگذشت آنها گوش فرامی‌دهیم و در 
غمشان سهیم هستیم. و اما تصاویری که کودکان غربی 
روی کاغذ می‌آورند ما را به لبخند وامی‌دارند. در این جا 
همه چیزنظم خاص خود را دارد. مردانی با اندام عضلانی 
و عینک د ودی. ساختمانهای بلند. کودکانی که روی کاناپه 
نشسته‌اند و در روشنایی برق درس می‌خوانند. این 
کودکان ناظران تراز اولند. 


آموزش رمز موفقیت «یک چرخ خیاطی و یک قیچی 
گرفتم. از آن به بعد زندگیم روز به‌روز بهتر شده است.» 
ویلمزن در سفرهای خود با زنان افغان نیز گفتگو کرده 
است. با مدرسان دانشگاه و فوتبالیستها و زنان شاغل در 
صنایع دستی. همه جا دیده می‌شود که آموزش رمز 
موفقیت در توسعه‌ی اقتصادی و مدرنیزه کردن جامعه 
است. زنان نیروی محرکه‌ی مهمی در جامعه هستند. این 
حرف یک اختراع غربی نیست بلکه منطق و ضرورت 
زندگی بشری است. ولی با وجود قانون اساسی نسبتاً 
لیبرال افغانستان هنوز موانعی زیادی باید از میان برداشته 
شود. بصیره هر روز صبح به مدرسه‌ی دخترانه می‌رود. 
مین‌گذاری و تجاوز به ناموس موانع بزرگی درراه یافتن زنان 
به جامعه است. و اما پدری هم و جود دارد که نصف خانه‌ی 
خود را در اختیار عموم گذاشته تا دختران شهر در آن 
آموزش ببینند. 

ویلمزن برخلاف بسیاری از کارشناسان» این 
سرگذشتها را بی‌مبالغه وبدون اینکه عقل کل باشد تعریف 
می‌کند. خویشتندار است و با خودنگری از تصورات 
اروپامدارانه برحذر می‌دارد و سعی می‌کند دید دیگری به 
جهان داشته باشد. کودکان و زنان و ریش‌سفیدان ده‌ها و 
مجاهدان پیشین در این کتاب امکان آن را می‌یابند که 
دیدگاههای خود را تشریح کنند و نشان دهند که «ما همه 


۷۳۳ 


۷۳۳۳ 


ار أ 
۴ 


۳ 
روگرویلمسن 


«یکی بود یکی نبود - بچه‌های افغانی و دنیایشان) . 
انتشارات اس فیشر . فرانکفورت ۲۰۱۳ 


قاتل نیستیم». او همچنین زمینه‌های درک غنای فرهنگی 
افغانستان را فراهم می‌کند و آن را بامجموعه‌ای از اسناد به 
ارائه می‌نماید. سایه و روشن زندگی و هوس مردم به 
آموزش و اشتیاق آنها را به صلح و آرامش نشان می‌دهد. 
کودکانی که جهان آنها به ما نموده شده آینده‌ی افغانستان 
هستند. شکل سیاست و جامعه را آنها شکل خواهند داد. 

سود حاصل از کتاب را مولف و ناشر در اختیار 
اتحادیه‌ی زنان افغان خواهند گذاشت تا صرف ساختن و 


نگهداری مدارس نوشود. 
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ترجمه‌ی منوچهر امیرپور 


۷۳۴ 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۶ 


8 از زمان وقوع انقلاب‌ها تئاتر در جهان عرب شکوفایی بی‌سابقه‌ای دارد. اخیرا 


کتابی در این زمینه منتشر شده که دست‌اندرکاران و سمت و سوی این 


رلف همکه هنگام 
معرفی کتاب در تئاتر 
مولهایم آن در روهر 
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تئثاتر را بیان می‌کند. 


احرای برشت در دمشق 
تئاتر در جهان عرب 


شارلوت کالینز 


کارشناسان غالبا تئاتر را «فضای امن» می خوانند. تریبونی 
که در آن بازیگران نه تنها مختارند. بلکه از آن‌ها انتظارهم 
می‌رود تا احساسات‌شان را بیان کنند» تابوها را بشکنند» در 
مورد حقایق ناخوشایند صحبت کنند. با مخاطبان ارتباط 
برقرار سازند. تجربه‌های جدید کنند. بجنگند و گرد هم 

برای اکثرکارشناسان عرب که در این کتاب از آن‌ها 
صحبت شده است تئاتر تریبونی برای بیان آزادانة عقاید 
است. محلی با اهمیت وجودی. اما این محل 
به‌هیچ و جه امن نیست. بعضی‌ها مثل کارگردان عراقی 
مناضل داوود بعد از به روی صحنه بردن کارهای انتقادی 
مجبور به ترک و طن شدند. بعضی دیگر مانند نعیمه 
زیطان از مراکش ویا مریم بوسالمی از تونس که کارهایی 
با مضمون وضعیت زنان در جامعهٌ عرب به روی صحنه 
برده‌اند. تهدیدهایی دریافت کرده‌اند. در سال 
۱ حولیاته سیر خهیسن: کارگردان هترچن 
پیشین تشاتر آزادی در جنین. که با 
فلسطینی های جوان کار می‌کرد و خود را صد در 
صد فلسطینی و صد در صد یبهودی توصیف 
می‌کرد. در مقابل ساختمان تئاتراش هدف 
گلوله قرار گرفت و کشته شد. 

در نشیجه دست اندرکاران تثاتر عرب 
هميشه هم از امنیت برخوردار نیستند. ولی با 
این وجود در جایگاهی هستند که می‌توانند 
تئاتری بيافرینند که ضروری. بیواسطه و از متن 
جامعه برخاسته است. ویژگی‌هایی که تثاترهای 
جوامع امن و راحت از آن بی‌بهره‌اند. کشمکش 
شرط اصلی یک درام خوب است و سازندگان 
تثاتر معاصر عرب از این نظر هیچ کمبودی 
ند ارفه» هار خرتی تمام متطه را درتو ردب وین 
همان‌طور که رالف سی. همکه. ویراستار این 


مجموعه مقالات می‌گوید. اثر آن بر تثاتر عرب در نظر 
گرفته نمی‌شود. این اتفاق جای تعجب دارد زیرا 
همان طور که همکه می‌گوید: «تثاتر سیاسی ترین و 
خود انگیخته ترین فرم هنری است و در نتیجه لرزه‌سنج 
شرایط اجتماعی است.» 


دریچه‌ای بم ناشناختم‌ها همکه دراماتورژی است که 
سال‌ها برای فستیوال بین‌المللی «جشم‌انداز تئاتر» در 
مولهايم کار کرده و معتقد است که «تثاتر در جهان عرب» 
یک کار دایرةالمعارفی نیست. این کار ادعایی ندارد که 
تئاتر عرب را به طور کل معرفی می‌کند. بلکه دورنما و 
مقدمه‌ای کوتاه است بر تئاتر در نه کشور: از مراکش تا 
کویت. و چند فرد کلیدی را معرفی و بررسی می‌کند. این 
کار دریچه‌ای باز می‌کند به دنیایی ناشناخته. دنیایی که بنا 


نقد ونظر / شارلوت کالینز 


به طبیعت اش زودگذر است مخصوصا در این دوران پر تنش. 
این نسخه از کتاب که در اواخر ۲۰۱۳ منتشر شده احتمالا 
هم‌اکنون هم نیازمند بروزرسانی است. آیا عمر ابوسعده 
همچنان زنده است و در دمشق کار می‌کند؟ تثاترشبه مستند و 
مستقلی که در زمان انقلاب مصر بو جود آمده بود و 
دگرگونی‌های سیاسی موضوع اش بود. چه شد؟ 

با همه این او صاف. این کتاب تصویر ارزشمندی از تئاتر 
معاصر عرب به دست می‌دهد. به نظر هم می‌آید که تنها کتاب 
از نوع خود است. کتاب شامل ده‌ها تصویر سیاه و سفید از 
دست اندرکاران و مراحل تولید است. این کتاب با نشان دادن 
رئوس مطالب کارهای تثاتر عرب علاقهة ما را به موضوع 
راهان تین را هرز بان می با 392 
عنوان مثال در بنفشه. اثر کارگردان لبنانی عصام ابو خالد. زنی 
توسط اجزای بدن مردگان در قبرستان خود را بازآفرینی 
می‌کند تا به جستجوی پسر مرده‌اش برود. سفر او در دنیایی 
رویایی و موازی صورت می‌گیرد و در انتها که فکر می‌کند بدن 
فرزندش را در آغوش گرفته. کيسة شنی که در دست دارد پاره 
ساعت شنی. خواننده دل اش می خواهد که ایکاش هنوز هم 
می‌توانست بلیتی برای این نمایش رزرو کند. 

انتشارات «تتاتر در تسایت» از آلمان و انتشارات«جنوب» 
در تونس برای چاپ هم‌زمان نسخه‌های دو زبانه همکاری 
کرده‌اند که حاصل آن نسخه‌های آلمانی/انگلیسی و 
منطقه را فراهم کرده‌اند. خوانندهٌ بین المللی هم می‌تواند به 
این صورت از این کتاب استفاده کند. یکی از اهداف اعلام شده 
یافتن شرکای فعال برای سازندگان تئاتر عرب در خارج است. 
ساخت تئاتر نوآورانة آلترناتیو هميشه با مشکلات مالی همراه 
است. تبلیغات. تأمین مالی. دعوت‌نامه. همکاری در تولید و 
اجرای برنامه‌های خارج از کشور برای حفظ این نوع از تئاتر 
ضرورت دارد. 

همه کسانی که به این موضوع علاقه دارند بخاطر بخش 
مراجع کتاب هم که شده باید آن را خریداری کنند. این بخش 
گروه‌های سرمایهگذار تئاتراست. علاوه بررآن شامل اطلاعات 
مراکز فرهنگی هم هست. شرح مختصری از نوع کار آن‌ها هم 
تئاترهای غیر اقتباسی گرفته تا اقتباس‌هایی از کلاسیک‌ها. 


اقتباس‌های بسیاری از شکسپیر صورت گرفته است. مثلاً 
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تئاتر در جهان عرب 


به تالیف رالف سی. همکه. نسخه دو زبانة آلمانی/انگلیسی. 
انتشارات «تئاتر در تسایت» (برلین ۲۰۱۳). هم‌زمان با نسخه‌ی 


فرانسه/عربی از انتشارات الجنوب. تونس. 


مکبث تونسی که در آن بن علی قارون تشنة قدرت است. با 
سهگانة شکسپیر عرب از کارگردان کویت سلیمان البسام. و 
رومئوو ژولیت سنی و شیعه مناضل داوود. 

آموزش‌های اوليه داوود در بغداد کل رویکرد او به تئاتررا 
شکل داده است. همان‌طور که خودش می‌گوید استاداش در 
دانشگاه سنت عربی را به کارمی‌برد ولی آن‌ها را تشویق می‌کرد 
تا کشمکش‌های خودشان راروی صحنه پیدا کنند. همچنین 
به آن‌ها توصیه می‌کرد تا اطراف خود را نگاه کنند و ببینند که 
چه چیز مسئلةٌ آن‌ها است و چه چیز ظرفیت درام‌پردازی را 
دارد. در این کتاب چند نفر که از همین رویکرد استفاده 
کرده‌اند تا تقاتری قدرتمند و بدیع بیافرینند» مورد بررسی ویژه 
قرار گرفته‌اند. نمی‌توان از آن چه در اطراف آن‌ها می‌گذرد به 
آسانی صرف نظر کرد. زیرا همان‌طور که کارگردان سوری 
محمد العطار می‌گوید: «تمثاتر یکی از راه‌هایی است که بوسيلة 
آن می‌توانیم آن‌چه را که بر ما می‌گذرد رصد کنیم. تئاتر 
همچنین راهی براق بفاست» برای پر بار بودن وماپوس 
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ترجمه‌ی محمود حسینی زاد 


انديشه وهنر۲۰ انستیتوگوته 


۲ تلا رز | مع اغزل نا 


انديشه و هنر 

سال ۵۳ (۱۴) 

شماره ۱۰۱ (۲۶ دوره جدید) 
تیر۱۳۹۳- دی ۱۳۹۳ 
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انديشه و هنریک نشریه 
فرهنگی است که سالی دو بار 
توسط انستیتو گوته. مرکز 
فرهنگی آلمان منتشرمی 
شود. این نشریه علاوه بر 
فارسی به انگلیسی 
(اداونا۲۳ ۵۱6 ۸۳) و به عربیی 
(فکروفن) هم به چاپ 
انديشه و هنربه رایگان ت 


یع 
می‌شود. فروشندگان این 
نشریه مجازند از علاقمندان به 
این نشریه معادل مبلغ تاه 
یورو ویا ۵ دلاربابت حق توزیع 
اخذ کنند. 
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شماره‌های پیشین: 

شماره ٩۷‏ - بازنمایی دموکراسی‌شماره 

شماره ۹۸- برخورد با گذشته 

شماره ۹٩‏ - فرهنگ آب و هوا 

شماره ۱۰۰- ۱۹۱۴ - جنگ اول جهانی و پیامدهای آن 


شماره آینده: 
شماره ۱۰۲ - روانشناسی 
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